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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل بیت 

 طاهرینش

صیه شده که در قران در بیش از هفتاد ایه به صبر اشاره و یا تو.داشتن صبر استاز بزرگترین فضیلت ها یکی 

.صبر انواعی دارد.کرده افراد صبور را دوست دارد و خداوند اعلام.است  

 انواع صبر

{استقامت}پایداری در مقابل دشمن-1  

{قناعت}راضی شدن به روزی کم-2  

{حلم وبردباری}کنترل خشم وغضب-3  

{تقوا}گناه نکردن-4  

{مجاهدت}تحمل مشکلات-5  

{عبادت}انجام دستورات دینی-6  

{پاکدامنی}کنترل شهوات-7  

{عفو وبخشش}صبر در مقابل انتقام-8  

.طاعت الهیدر اصبر . صبر در مصیبتها ومشکلات.که مهم ترین انواع صبر سه نوع است صبر دربرابر گناه......و  

.است مطالب این کتاب برای خوانندگان محترم مفید واقع گرددامید   

کرمانشاه.1401زمستان  
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صبراهمیت   

مصیبتها و سختی ها را برای انسان آسان می نماید صبر است و این صفت اگر انسان آن را داشته باشد ،از خصوصیاتی که اگر 

طرف می سازد و در درست بکار گرفته شود به اهرمی تبدیل می شود که سنگینترین موانع و بزرگترین مشکلات را با سهولت بر

.تی ها به شمار می آیدمشکل دار، کلید همه خوشبخ یك جامعه  

:آیه از صبر و صابران یاد کرده که از جمله آنها آیه سوره والعصر است که می فرماید 70قرآن کریم در بیشتر از   

((بالحق و تواصو بالصبرا لحات و تواصو بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملو ا الصا))  

. قسم به عصر که انسان در زیانکاری است مگر آنانکه ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده و وصیت به حق و صبر نمایند

:و یا در آیه دیگر می فرماید  

علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم انالله و انا الیه راجعون اولئك : و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو ))

15بقره((المهتدون  

بشارت بده صابران را آنانکه هرگاه مصیبتی می بینند می گویند انالله وانا الیه راجعون ایشان که خداوند بر آنها صلوات و رحمة 

.می فرستد و اینها هستند هدایت شده گان  

:پیامبر فرمود  

((شکرالایمان نصفان نصف صبر و نصف ))  

.ه دارد نیمی صبر و نیمی شکر استمیایمان دو ن  

نع فراوانی بر خورد می کند که داشتن صبر دراین مواقع،صبر انسان در دوران زندگی محدود خود با دشواریها و سختیها و موا

.یعنی در برابر همه این موانع مقاومت ورزیدن و با اراده و عزمی استوار از آنها گذشتن  

.به جانشینان است ه پیامبران و رهبران حقیقتصبر توصیه هم  

:زمانیکه لحظه وفات پدرم فرا رسید مرا به سینه خود چسبانیده فرمود: می فرماید( ع)امام پنجم  

هم به آنچه پدرش حسین وصیت کرد که ای حین وفاتش به من وصیت کرد و او  وصیت می کنم به تو به آنچه که پدرم در

.چه تلخ باشد فرزند صبر بر حق کن اگر  

:شاعر می گوید  

(سأصبر حبی یعلم الصبر اننی صبرت علی شئی امر من الصبر)  

.آنچنان صبر می کنم تا صبر بداند که من صبر نمودم بر چیزیکه از صبر تلخ تر بوده است  
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یا قناعت بر .مثلا پاکدامنی با صبر در مقابل شهوت بدست می آید.نتیجه صبر کردن بدست می آیددربیشتر خصلتهای خوب 

یا حلم وبردباری بر اثر صبر بر خشم وغضب بدست می آید یا استقامت بر اثر صبر بر .اثر صبر بر روزی کم حاصل می شود

خلاصه اکثر خصلتهای خوب مربوط به صبر است همانطوریکه معصومین فرمودند .سختیهای جهاد در راه خدا حاصل می شود

 نصف ایمان صبر است

{استقامت}بل دشمنپایداری در مقا-1  

واین رمز آنچنان مهم است که .یکی از مهمترین رموز پیروزی در میدان های جنگ،مقاومت وپایداری است

همانند جنگهای .رمز،بر لشگرهای زیاد و جنگجویان قوی پیروز بشوند نسته اند با این اگاهی یك عده کم تو

.صدراسلام وجنگ هشت ساله عراق علیه ایران  

یله غلبت فئه کثیره باذن اللهکم من فئه قل  

:ویا ایه شریفه  

{45انفال }یاایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکّم تفلحون  

.استقامت وثابت قدمی همراه بایاد خدا،از رموز پیروزی مؤمنین است  

که با جمعیت کمی در مقابل .بر استتاریخ اسلام پر از استقامت دلاورمردان در جنگهای بدر وحنین وخندق وخی

.دشمنان فراوانی به پیروزی می رسیدند  

مسلمانانى که استقامت را از رسول خدا یاد گرفته بودند کارشان به جایى رسید که شاهزادگان بزرگ جهان را به 

د وکشورهای بزرگ ایران وروم را تحت تسخیر خوبردگى خود در آوردند و پاى بر فرق فرقدان نهادند،

.درآوردند درحالی که از نظر تعداد وامکانات درحد دشمن نبودند  

 چه کسانی دربهشت را می کوبند؟

کیستید؟ : شود ها گفته مى کوبند، به آن اى از مردم در بهشت را مى در قیامت دسته: شریف آورده است در روایت

اطاعت کردیم و از نافرمانى خدا هر  فرمان خدا را ;ما کسانى هستیم که در دین خدا استقامت ورزیدیم: گویند

راست : رسد تعالى خطاب مى چند مخالف خواسته ما بود، دورى کردیم، در این هنگام از طرف حضرت بارى

خداى تعالى پاداش نامحدود به کسانى که در راه حق استقامت کردند، . ها را داخل بهشت کنید گویند، آن مى

.خواهد کرد عنایت  

 مسعود  بن  عبداللّهاستقامت 

را   نزد پیامبر قرآن  عبدالّله. ودانشمند گردید  قدم  ثابت  از مسلمانان  شد و یکی  مسلمان  بود که  شخصی  او ششمین

 .بود  وحی  ازنویسندگان  و یکی  آموخت می
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  ، کسیصر از پیامبرغی  تابحال  آمد که  بمیان از این  صحبت  بودند که  شده  جمع  دور هم  از مسلمانان  ای عده  روزی

کار را   کرد تا این آمادگی  اعلام  عبداللّه.  است  را پیدا نکرده  مشرکین  بلند در بین  باصدای  قرآن  تلاوت  جرعت

در   کار را بکند که  این  بگذار کسی. کنند  تااز تو دفاع  نداری  ای تو عشیره: او گفتند  به  مسلمانان! دهد  انجام

 ! خداست  من  و پشتیبان  روم می  من:  گفت  عبداللّه. شود  اوحمایتخطر ،از   صورت

  و در مقابل  ابراهیم  آمدو در کنار مقام  بودند، عبداللّه  در کنار کعبه  مشرکین  سران  که  روز در حالی  آن  فردای

با   مشرکین«...  َ الْقرُآن عَلَّم  اَلرَّحمن  ِ الرَّحیم ِ الرَّحْمن ِ الله بسِمْ»! شد  قرآن  آیات تلاوت  بلند مشغول  ، با صدای مشرکین

  او هجوم  شدند و بطرف  ، خشمگین پیدا کرده  جرعت چنین  این  مانند عبداللّه  جوانی  ، از اینکه قرآن  آیات  شنیدن

لاغر   جوانی  که  داللّهامّاعب! خود گرفتند  بود، زیر ضربات  تلاوت  ، مشغول ترس  و بدون  همچنان آوردند و او را که

.  بازگشت  داد و نزد مسلمانان  خود را نجات  سپس. خواند  قرآن و بقدر لازم  برنداشت  بود، دست  اندام  و کوتاه

!  نیست  ، چیز مهمی نه:  گفت  عبداللّه!  ترسیدیم می ما از همین: دیدند، گفتند  مجروح  او را با صورتی  مسلمانان وقتی

  آنان  خواستند را بگوش آنهانمی  آنچه.  است  کافی!  نه: گفتند  مسلمانان!  روم می  تلاوت  فردا نیزبرای اگر بخواهید

 ! رساندی

 .آری هیچ کس به موفقیت نرسید مگربواسطه استقامت وصبر وبر تلخیها وشداید که بعد از سختی ،آسانی است

 .راه خداوند  است یکی از راههای آزمایش استقامت،مسئله شرکت در جهاد در

  آیه 400  وقریب سوره قرآن کریم ،17لذا خداوند در حداقل .جهاد در راه خدا با استقامت رابطه مستقیمی دارد

 .درباره ارزش وجایگاه جهاد فرمانهائی صادر فرموده است

 .دیکی از دلایل واجب شدن جهاد در اسلام ،آزمایش مؤمنان است که چقدر در دینشان استقامت دارن

 : جهاد است  مهم  از درسهای« صبر وپایداری» درس 

 177بقره« المتقون  هم  صدقوا و اولئك الذین  اولئك  البأس  البأساء و الضراء وحین  فی  الصابرین» 

 .باشند و باتقوا می  صبور هستند راستگو بوده  ها ودرجنگ ها وناراحتی در سختی  آنانکه 

برابر دوکافر قرار گیرد وپیروز  کافر وبا تخفیف  برابر ده  مسلمان  هر یك  شود که می  صبر در جهاد باعث 

 :شود

  مائة  منکم  یکن  و ان  یغلبوا مأتین  صابرون عشرون  منکم  یکن  ان  القتال  علی  المؤمنین  حرّض  یا ایهّا النبی» 

  صابرة  مائة  منکم  یکن ضعفا فان  فیکم  ان  و علم   عنکمالله  خفف  الان. لایفقهون  قوم  کفروابانّهم  الذین  یغلبوا الفاً من

 65انفال« الصابرین  الله والله مع  باذن  ٌ یغلبواالفین الف  منکم  یکن  و این  یغلبوا مأتین
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  واگر صدتن  تن  صبورباشید بر دویست  تن  اگر شما بیست  که  کن  را بر جهاد تحریك  مؤمنین!پیامبر   ای 

در شما   که  داد و دانست  شما تخفیف  خدا به  الان.ندارند  درك  زیراکافران.شوید هزار کافر پیروز می باشید،بر

  کافر واگر هزار نفر صابرباشید بر دوهزاتر کافر غلبه  اگر شما صدنفر صابر باشید بر دویست   پس  است ضعف

 . است  خدا وخدا با صابران  اذن  یابید به می

 : است  در نظر گرفته  بالایی  خدا،مقام  در راه  مجاهدان  برای  اسلام 

ّ الله  فضل  وانفسهم  الله باموالهم  سبیل  فی  الضرروالمجاهدون  غیر اولی  المؤمنین  من  القاعدون  لایستوی» 

 66اءنس«غفوراً رحیماً الله  وکان  و رحمة  و مغفرة  منه  اجراً عظیما درجات  القاعدین  علی  المجاهدین

با   را که  خدا کسانی.برابر نیستند  جهادکرده  وجانشان  با مال  با آنانکه  جز بیماران  جهاد نکرده  مؤمنین  یعنی 

  ورحمت  بالا وآمرزش  از درجات  عبارتست  که  بزرگی  پاداش. است  داده  ورتبه کنند برتری جهاد می  وجانشان  مال

 .  است  مهربان  و خدا آمرزندة

 : قرار دارد وارزشمند است  اسلام  مورد توجه  مجاهد هم  لحةاس

مقالید   و السیوف  الاّ السیف  الناس  ولایقیم  ّ السیف ظل  و تحت  السیف  فی  الخیر کلّه»(: ص)خدا  رسول 

 «والنار  الجنة

دارد   را برپا نگه  ند مردمتوا نمی  چیزدیگری  و جز اسلحه  است  اسلحه  و زیر سایه  است  در اسلحه  همة  یعنی 

 {میزان الحکمه}.هستند وجهنم  بهشت  ها کلیدهای و اسلحه

  ای:فرمود. بروم  نشینی  یا کوه جهانگردی  به  دارم  دوست  گفت(  ص)خدا  رسول  به  مظعون  بن  عثمان 

 . وجهاد است  سفر جنگی  من  امت و جهانگردی  سیاحت  که  کار را نکن  این! عثمان

 :دارند دیگر فرق  جنگهای  شدگان  شوند با کشته می  در جهاد کشته  که  کسانی 

و   فضله  الله من  بما آتاهم  فرحین. یرزقون احیاء عند ربهم  الله امواتابًل  سبیل  قتلوا فی  ّ الذین و لا تحسبن» 

 170آل عمران«. حزنونی  ولا هم  علیهم  اَلاّ خوف  خلفهم  من  یلحقوا بهم لم  بالذین  یستبشرون

 اند زنده  حقیقتا آنان.نپندارید  اند،مرده شده  خدا کشته  در راه  را که  کسانی 

  هنوز شهید نشده  که  کسانی  مژده  به  گشوده خدا و زبان  دلشاد از نعمتهای.خورند می  روزی  ودر نزد پروردگارشان

 .برآنها نخواهد بود واندوهی  بر اینان  ترسی  اندکه

  که  اوست  در دست  جانم  آنکه سوگند به:خبر داد  چنین  این  شهادت  خود از آرزوی(  ص)خدا  رسول 

 . شوم  ودگربار کشته  شوم  بعد زنده  شوم  کشته  ودوباره  شوم  بعدزنده  شوم  خدا کشته  در راه  دارم می  دوست
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  وسقایی  در پرستاری  ابتدا از آنان باشند که  تهداش  جهاد شرکت  باید به  زنان  وحتی  است  جهاد همگانی 

 .و جهاد نمایند  برگیرند ودفاع  باید سلاح  هم  نبود زنان  کافی  مردان اگر نیروی  شود ولی می  استفاده  وتدارکات

 

جعفر طیاردلاوریهای   
 

با لشگر   مسلمین  زارنفرهه  لشگر سه وقتی. گرفت  عهده  را به  موته  در جنگ  لشکر اسلام  جعفر فرماندهی 

  نمودوفرماندهی می  دشمن  به  ای جانانه  خواند ،حملات می  که  با رجزهایی  شد،اوهمراه  مواجه  روم  صدهزار نفرة

 . داشت  عهده  را به  جنگ

وارد   بر اسبش  کند،ضربتی  استفاده از اسبش  دشمن  اینکه  جعفر برای.کرد  اورا محاصره  دشمن   بعد از مدتی

  اما دست گرفت  چپ  دست  را به  فرماندهی  او پرچم.کرد  اورا قطع  راست  دست دشمن. پرداخت  دفاع  به  کرد سپس

اورا شهید نمودند  تااینکه  را گرفت  پرچم  شده  قطع  کردند او با بازوان  را نیز قطع  چپش  

  کند که عطا می  در بهشت  او بالهایی  ندبهجعفر،خداو  شده  قطع  دستهای  فرمود در عوض(  ص)خدا  رسول 

 .شد  معروف  جعفر پرواز کننده  جعفر طیار یعنی  جعفر به پس.هرکجا بخواهد پرواز کند  به
 

  الارت  خباب  استقامت

را   داد تا آهنی کرد ودستور می می بود اورا شکنجه  مشرك  زنی  که  شد،اربابش  مسلمان  خباب  وقتی 

  حضرت.کرد شکایت(  ص)خدا  رسول  به  ارباش  شکنجه  از این  خباب  روزی.قراردهند  سرش  رویوبر   گداخته

او گفتند اگر   به.کشید می  درد زوزه  از شدت  که  پیدا کردبطوری  سردرد شدیدی  زن  اتفاقا آن.دعا نمود  برایش

 .بگذارد  بر سرش  گداخته تا آهن  گفت می  خباب  به  او هم!کنند  گرم  داغ  را با آهن  باید سرت  شوی خوب  بخواهی

  علی  بر او گرفتند وبا او درباره  راه  ازخوارج  ای عده  روزی.بود(  ع) ابیطالب  بن  علی  از شیعیان  پسر خباب 

  به  قرآنی  هک  دیدند،اورا درحالی(  ع) ابیطالب  بن  علی  او را در ولایت  استقامت  کردندوچون  نزاع(  ع) ابیطالب  بن

را کشتند   کردند وکودکش  بود پاره  حامله  را که  زنش  مشک سپس.بود کنار نهر بردند وسر بریدند  آویخته  گردن

 .دیگراکشتند  وچند زن

 !باعث حیرت رومیان شد  اسلام  افسر شجاعاین 

  ابتدا به.شد  اسیر رومیان  در جنگی.ودنم مهاجرت  هم  حبشه  به  که  پیشتاز بوده  از مسلمانان  حذاقه  عبدالله بن 

  از اسیران  ویکی آورده  جوش  را به  زیتون  از روغن  بزرگی  دیگ.ننمود  او قبول  ولی.دادند شدن  او پیشنهاد مسیحی
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  که  نگذشت  چیزی.انداختند  اورا در دیگ.ننمود  اوقبول. شودی می  شو یا کشته  وگفتند یا مسیحی  را آورده

 .نمودارشد  روغن  برروی  نهایشاستخوا

او را .گرید می  از ترس  گفت  شان فرمادنه.کرد  گریه  به  شروع  بیاندازند ناگاه  خواستند عبدالله را در دیگ 

تا در   دارم  جان  یك  چرا فقط  که  ناراحتم  از این  من  نه. گریم می  کردیداز ترس  شما خیال  عبدالله گفت.برگردانید

 . شدم می  کشته  عددجانهایم  تا به  داشتم  جان بدنم  تعداد موهای  به  کاش  ای. کنم  تقدیم  ماسلا راه

  را بتو داده  شو تا دخترم  بیا مسیحی  گفت.ننمود عبدالله قبول. تا تورا آزاد کنم  بیا سر مرا ببوس  گفت  فرمانده 

  عبدالله گفت. کنم راآزاد می  هشتاد اسیر مسلمان  مرا ببوسیاگر سر   گفت.نکرد  عبدالله قبول. نمایم وتورا فرمانده

هشتاد   را بوسید وباتفاق  وسر فرمانده  رفت  او پیش. شوند حاضرم اینها آزادمی  من  بوسیدن  بواسطه  که  اینك

 .وسر او را بوسید  رفته  ،عمر پیش  برگشت  مدینه  به  وقتی.نفرآزاد شد

هشتاد نفر از   در مقابل  خداهم  رابوسیدی  گفتند سر کافری او می  به  شوخی  به(  ص)خدا  رسول  اصحاب 

 {خوبیها وبدیها}.را آزاد فرمود  مسلمین

   رواحه  عبدالله بن  دلاوری

  سه  که  او درحالی  حارثه  و زیدبن  ابیطالب جعفر بن  بعد از شهادت.بود  موته  جنگ  از فرماندهان  او یکی 

 بود  بسر برده  گیگرسن  روز  به

جعفر   یاد شهادت  به  گذاشت  دهان  به همینکه.او داد  به  گوشت  مقداری  عمویش  پس. گرفت  دست  را به  پرچم 

در گیرو دار .جهادشد  مشغول  ؟سپس هستی  بعد از جعفر هنوز زنده! نفس  ای: وگفت انداخت  را بیرون  افتاد،گوشت

خود   به  سپس.تا جدا گردید  را زیر پا نهاده  شد و انگشت پیاده  از اسب.رد شدوا  انگشتش  بر یك  ضربتی  جنگ

  در این  اینك. بخشیدم(  ص)خدا رسول  را به  وبوستان  باغ. را آزاد کردم  غلامان. دادم  را طلاق  زن! نفس ای: گفت

کفار   به  از ایمان  آکنده  نهادوبا قلبی  بر شهادت  ؟دل گریزانی چرا از شهادت  پس  نداری  چیزی  جهان

 .نمود تا شهید شد نبرد کرد و آنقدر دلاوری  به  شد و شروع  پیاده  از اسب  بالاخره.نمود حمله

 .اینهاافرادی بودند که جان خدا را در راه خدا فروختند وبا مجاهدت خود ،بهشت را برای خود خریدند

سرافراز بیرون نیامدند وبه بهانه های واهی از جهاد فرار می اما عده ای دیگر بودند وهستند که از میدان جهاد 

 :کردند بطوری که خداوند در مذمتّ اینها می فرماید

یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیوه الدنیا من الاخره فما 

 {38توبه}.متاع الحیوه الدنیا فی الاخره الاقلیل
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آیا دنیا رابر آخرت !شما راچه شده ؟وقتی به شما میگویند در راه خدا جهادکنید،به زمین می چسبید! ای مؤمنین

 .ترجیح می دهید؟کالای دنیا در مقابل آخرت خیلی کم است

 .انسان عاقل کالای کم دنیا را بر نعمتهای بی حد وحصر آخرت ،ترجیح نمی دهد

 :استبهشتی که درباره آن آمده 

 

 .باشد  ،بهتر می در دنیااست  ،از دنیا وآنچه بهشت  از خاك  وجب  یك(: ص)خدا  رسول 

  یکصدهزارطعم

  رویا عمویم  در عالم:فرمود  داردهمچنین  ،یکصدهزار طعم بهشتی  های  از میوه  هریك(: ص)خدا  رسول 

 .شد  بدیلخرما ت  به  ناگاه.بود  انگور درمقابلش  طبقی  که  را دیدم  حمزه
 

  بهشت  بوی

  بوی!ابا محمد  ای:فرمود!بفرمائید  وتشویق مرا ترغیب: که  ،عرضکردم( ع) صادق  امام  به:گوید  ابابصیر می 

،  وجن  انس  ،اگرهمة را دارا است  بهشت  اهل  درجة  ترین  پایین  کسیکه.رسد  می  بمشام از مسیر هزارسال  بهشت

فرد   یك  نعمتها برای  ترین  ساده.آورد  نمی  کم دارد وچیزی  غذا وآشامیدنیآنها   او شوند،برای  مهمان

  ونهرها ومیوه  وخادم کند،حورالعین  کار می  رود،تا چشم  می  اول  باغ  به  وقتی.دهند  می  باغ او سه  به  ،آنستکه بهشتی

  دوم  باغ  وبه  را بلند کن  شود،سرت  می  او گفته  هب  موقع  در این.کند نعمتها شکر می  بیند وخدارا بخاطر این  ها را می

 ...و! نیست  در اولی  که  است  نعمتهایی  در آن  که!نما نگاه
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{قناعت}راضی شدن به روزی کم-2  

 
از صفاتی که سبب موفقیت انسان در زندگی خود مخصوصا زندگی مادی می شود و از ذلت و خواری و تملق گویی دیگران 

.جلوگیری می نماید قناعت است یعنی اکتفا کردن به ضروریات زندگی و دوری از آرزوهای طول و دراز و رنگارنگ مادی  

:خداوند در قرآن می فرماید  

للفقراء الذین احصرو فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الحاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا ))

227بقره((حافایسئلون الناس ال  

برای بینوایانی که در راه خدا دچار تنگی شده که نمی توانند در زمین مهاجرت کنند و افراد بی اطلاع فکر می نمایند آنان 

.ثروتمند هستند بخاطر عفتی که در صورتشان است و از مردم کمك نخواهند  

( :ص)قال رسول الله  

((عز من قنع و ذل من طمع))  

.طمع ذلت استدر قناعت عزت و در   

 عزت ز قناعتست و خواری زطلب

 با عزت خود بساز و خواری مطلب    

 کس از درخت طمع برنخورد

.که آمد برین در که برسر نخورد      

*** 
.اش اندك خدا را ضی گردد خدا هم به عمل اندك او راضی شودهر که به مع: فرمود( ع)مام صادق ا  

یت خواهی اندك و سبکتر چیز دنیا کفایت کند و اگر به قدرکفایت نخواهی هر چه د ر اگر از دنیا بقدر کفا: فرمود ( ع)علی

.دنیاست کافیت نباشد  

هیچ توانگر و درویشی نیست جز اینکه فردای قیامت آرزو کند ای کاش در عالم دنیا بقدر قوت روزانه : فرمود( ص)پیامبر

.اکتفا کرده بودم  

داده ( ص)کافیست بدستوری که خدا به پیامبر . ز از اینکه چشم بمافوق خود بگشائی بپرهی: است که فرمود( ع)از حضرت باقر

:است توجه کنی که در قرآن فرمود  

((و لا تعجبك اموالهم و لا اولا دهم))  
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.مال و فزندان ایشان تو را بشگفت نیاورد  

:و نیز فرموده است  

((ه الدنیا لا  تمدن عینیك الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیو))  

پس هرگاه یکی از این امور برای تو پیش آمد از زندگانی . دیدگان خود را به زر و زیور دنیائی که بمردم کافر داده ام مگشای

یاد کن که اگر دسترسی پیدا می کرد خوراکش نان جویی بود و شیرینیش خرما و آتشگیره اش شاخه درخت ( ص)رسولخدا

.خرما بود  

:سعدی  

یار سالاری در افتاد از ستور کور                         که در صحرای آن شنید ستم  

    

یا قناعت پر کند یا خاك گورگفت چشم تنگ دنیا دار      

 

:کفاف در زندگی                                            
سید و مقداری شیر از او خواستند در پاسخ به شتربانی در بیابان ر( ص)رسول خدا: فرمود( ع)از نوفلی نقل شده که امام سجاد

.گفت آنچه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و آنجه در ظرف دوشیده ایم شامگاه از آن استفاده می کنیم  

:آنجناب دعا کردند  

از او هم درخواست شیر کردند از او گذشته درراه بساربان دیگری برخورد لذا . خداوندا مال و فرزندان این مرد را زیاد کن

ریخت و یك گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم ( ص)ساربان سیه شتران را دوشیده محتوی ظرفهای خود را درمیان ظرفهای پیامبر

دستهای خود را بلند ( ص)پیامبر. نموده عرضکرد فعلا همین مقدار پیش من بود چنانچه اجازه بدهید بیش از این تهیه و تقدیم کنم

همراهان عرضکردند یا رسول الله آنکه درخواست شما را اجابت . رده گفتند خداوندا به اندازه کفایت به این ساربان عنایت کن ک

نکرد دعائی کردی که ما همه آن دعا را دوست داریم ولی برای این ساربان که حاجت شما را برآورد از خداوند چیزی خواستید 

:فرمود. که ما دوست نداریم   

((ما قل و کفی خیر مما کثر و الهی اللهم ارزق محمد و آل محمد الکفاف))  

.چیزی کم ولی کافر باشد بهتر است از چیزی که زیاد ولی انسان را از خدا مشغول کند  

.توانگر آن نیست که با فراوانی مال آبروی خود را حفظ کند بلکه توانگر کسی است که نفسش بی نیاز باشد( ص)رسول خدا   

.اگر آنچه نزد توست تو را کفایت می کند پس طلب نکن آنچه تو را به طغیان وا می دارد: همچنین فرمود  و    

:درتورات آمده  

ای فرزند هر طور می خواهی بکن چون هر نوع عمل می کنی بهمان نحو هم پاداش می بینی هر کس به روزی : در توراه آمده

قبول می کند و هر کس به مال حلال کم قانع باشد خداوند رنج او را کم می کند و کم خداوند راضیباشد خداوند هم عمل او را 

.به کسب او برکت می دهد و آن شخص را از جزو بندگان فاجر خارج میکند  
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:درباره تفسیر آیه ( ع)از علی   

((فلنحیینه حیاة طیبه))  

.بر هر مرد و زنی که شایسته انجام دهند زندگی زیبائی عنایت می کنیم  

.زندگی زیبا قناعت است: سؤال کردند حضرت فرمود  

 نخورد مرد با قناعت غم   گر پر از غم شود همه عالم 

 پر کند باز هم زخاك نیاز   خنك آن عاقلی که دیده از 

 

:عمر وداستانی از مرد فقیر  
داد فورا برخواسته می رفت و آورده اند که در زمان خلافت عمر جوانی برای نماز به مسجد آمده و چون سلام نماز را می 

همیشه به اینصورت نماز می خواند روزی چون سلام نماز را داده و خواست برود عمر بانك بر او زد که چرا ادب نگاه نداشته و 

بعد از نماز به دعاها و ذکرهای وارد شده نمی پردازی و فورا بلند شده می روی جوان گریان شده گفت ای پس خطاب بانك بر 

عمر گفت ای جوان مرا از حال خود خبر ده گفت . گان می زنی تو چه می دانی که حال بیچارگان چگونه می گذرد شکست

اگر او می پوشد من لباس ندارم و اگر من می . فقیری ما به آنحال رسیده که من و عیالم یك لباس داریم و هر دو یك پیراهن

مسجد آمده نماز می خوانم و زود می روم و لیاس را به او می دهم تا او نماز  پوشم او را نیست هر روز بامداد من می پوشم و به

حاضران از حال او بگریه آمدند عمر از بیت المال هشتاد درهم نقره آورد و گفت ای جوان این درهمها را بردار و صرف . بخواند

.خود و عیال نما  

ای بی همت چرا حال خود با عمر گفتی و سر ما را : زن گفت . چون آن درهمها را برداشتع بمنزل رفتع حال را به زنش گفت

آشکار کردی و درویشی بمال دنیا بفروختی و عزت و جلال حق تعالی که اگر این پول را پس ندهی یك روز دیگر با تو نباشم 

.من سختی دنیارا به این خاطر اختیار کردم که بدولت قبول آخرت باز نمانم  

برخیز و : س داد و برگشت موقع شب عیالش برخواست و رکعتی چند نماز گذارد و به شوهرش گفتجوان رفت و پولها را پ

وضو بگیرسپس زن به شوهرش گفت ای مرد مرا با فقیری خود خوش بود و تا الان هیچکش از حال ما آگاه نبود اکنون چون 

: ه روح مرا قبض کند تو نیز موافقت می کنی گفتآشکار شد من پیش از این دنیا و زندگی کردن نمی خواهم از خدا میخواهم ک

.پس هر دو به سجده افتادند و ساعتی با حق در مناجات بودند پس جان به حق تسلیم کردند. می کنم  

را دید که در برابرش کاسه ای آب و پاره ای نان جو و نمك نهاده اند گفت ای امیر مؤمنان ( ع)عدی بن حاتم حضرت علی

روز را گرسنه و مشغول کار و کوشش به سر بری و شب را بیدار و درگیر با رنجها به روز آری و سپس افطارت این روا نیست که 

( ع)علی . این باشد   

. نفس خود را به قناعت عادت ده و گرنه بیش از آنچه برای او بسنده باشد از تو طلب خواهد کرد: گفت   
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 طمع در تضاد با قناعت
طمع راهی است که بازگشت ندارد و ضامنی است بی وفا چه بسا نوشنده ای که : رذیله می فرمایددرباره این صفت ( ع)علی 

هر چیزی که عظمت آن زیادتر باشد و برای بدست آوردن آن بیشتر مبارزه شود برای . قبل از سیر آب شدن لویش را گرفته است

.از دست رفتنش مصیبت شدیدتر است  

 

:نتیجه حرص و دنیا طلبی   
. بدهکده ای رسیدند . به همراه مری سیاحت می کرد پس از مدتی راه رفتن گرسنه شدند( ع)است که حضرت عیسی آمده

مقداری صبر . آن مرد رفته سه گرده نان تهیه کرد و بازگشت. عیسی به آن مرد گفت برو نانی تهیه کن و خود مشغول نماز شد

حضرت عیسی آمده پرسید گرده سوم چه شد . شید یك گرده را خوردکرد تا نماز حضرت عیسی پایان پذیرد چون کمی طول ک

پس از آن مقداری دیگری راه پیموده به دسته آهوئی برخوردند حضرت عیسی یکی از آنها را پیش . گفت همین دو گرده بود

: خواند و آنرا ذبح کرده و پخته خوردند بعد از خوردن حضرت عیسی فرمود  

عیسی گفت تو را سوگند . ه و زنده شد آن مرد تعجب کرده زبان بکلمه سبحان الله جاری کردقم باذن الله آهو حرکت کرد

دو . می دهم بحق آن کسی که این نشانه قدرت را برای تو آشکار کرد بگو نان سوم چه شد باز جواب داد دو گرده بیشتر نبود

تاده بود رفیق عیسی گفت اینجا ثروت و مال زیادی است مرتبه براه افتاد نزدیك دهکده بزرگی رسیدند در آنجا سه خشت طلا اف

مرد . آری یك خشت از تو و یکی از آن من و خشت سوم را اختصاص می دهم به کسی که نان سوم را برداشته : آنجناب فرمود

ته و بفکر حریص گفت من نان سوم را خوردم عیسی از او جدا گردیده گفت هر سه خشت مال تو باشد آن مرد کنار خشتها نشس

. همسفر عیسی را کشته و طلاها را برداشتند. سه نفر از آنجا عبور نمودند او را با سه خشت طلا دیدند. برداشتن و بردن آنها بود

.چون گرسنه بودند قرار بر این گذاشته یکی از آن سه نفر از دهکده مجاور نانی تهیه کند تا بخورد  

دو نفر دیگر نیز هم عهد . نانها را مسموم کنم تا آندو پس از خوردن بمیرند شخصیکه برای نان آوردن رفت با خود گفت

هنگامیکه آن مرد نان را آورد آندو نفر او را کشته و خود با خاطری آسوده . شدند که رفیق خود را پس از برگشتن بکشند

سی در مراجعت چهار نفر را بر سر حضرت عی. بخوردن نانها مشغول شدند چیزی نگذشت که آنها هم برفیق خود ملحق گشتند 

.همان سه خشت مرده دید گفت اینجور دنیا با اهلش معامله می نماید  

اگر رزق را خدا قسمت بندی کرده پس حرص برای چیست؟ : امام ششم فرمود  

:پیامبر فرمود  

((عز من قنع و ذل من طمع))  

.کسیکه قناعت داشت عزیز بوده و هر که طمع کرد ذلیل می شود  

ت زقناعتست و خواری زطلبعز  

 با عزت خود بساز و خواری مطلب    
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 کس از درخت طمع بر نخورد

 که آمد برین در که سر نخورد    

زمانیکه حضرت نوح از کشتی پیاده شد ابلیس بنزد او آمده و گفت تو از همه بیشتر بر من منت داری زیرا بر : امام ششم فرمود

ا راحت نمودی آیا نمیخواهی دو چیز بتو بیاموزم ، بپرهیز از حسد زیرا با من آنچه باید بکند این فاسقین نفرین کردی و کار مر

.کرد و بپرهیز از حرص پس آنچه باید با آدم بکند کرد  

 

:هفت آفت حرص  
 آفت گرفتار است فکری که به بدنش ضرر زده و نفعی برای او ندارد و اندوهی که 7آدم حریص بین : فرمود ( ص)پیامبر 

و ترس . پایان ندارد و سختی و رنجی که از آن راحت نمی شود مگر هنگام مرگ و البته د راحتی نیز در سخت برین حالت است

که عاقبت از آنچه که می ترسد در او  می افتد و غمی که زندگی را بر او تلخ می کند و برای او فایده ای ندارد و حساب الهی 

.ا عفو الهی و عقابی که هیچ راه فرار و گریزی از او نداردکه از عذابش خلاص نمی شود مگر ب  

.سؤال شد ذلیلترین ذلت ها چیست؟ فرمود حرص بر دنیا( ع)امام پنجم  

.کسیکه پیش ثروتمندی رفته و برای ثروتش برای او تواضع کند دو ثلث دینش رفته است: و هچنین فرمود  

 

:برتری تحمل گرسنگی، از ذلت در برابر دیگران  
ز شخصی بنام سلطان محمد که شغلش خیاطی و تهی دست بوده نقل شده که شبی بخاطر برهنگی بچه هایم و نزدیکی ایام ا 

خطاب کردم آقا تو شاه مردانی و سخاوتمند روزگاری ( ع)عید و پریشانی و فلاکت خودم گریه زیادی کردم و به مولا علی 

باغی بزرگ دیدم که قلعه اش طلا و نقره . دروازه عیدگاه قندهار بیرون رفتم گرفتاریهای مرا می بینی چون خوابیدم دیدمکه از 

.دری داشت که چندین نفر نزد آن ایستاده بودند. بود  

است التماس کردم که بگذارند داخل شده و بحضور آن ( ع)نزدیك آنها رفتم پرسیدم این باغ کیست گفتند از حضرت علی 

بعد اجازه دادند بخود گفتم اول خدمت رسول خدا می رسم و از ایشان . تشریف دارند( ص)گفتند فعلا رسول خدا. حضرت برسم

برو عرض کردم  (ع)پیش آقای خود ابوالحسن: سفارش می گیرم چون به خدمتش رسیدم از پریشانی خود شکایت کردم فرمود

: خدمت حضرت ابا الحسن رسیدم فرمود حواله ای مرحمت فرمائید حضرت خطی بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون

سلطان محمد کجا بودی گفتم از پریشانی روزگار بشما پناه آورده ام و حواله از رسول خدا دارم پس آنحضرت حواله را گرفت و 

لانی خواند و بمن نظر تندی فرمود و بازویم را بفشار گرفت و نزد دیوار باغ آورد اشاره فرمود شکافته شد دالان تاریك و طو

نمایان شد و مرا همراه برد سخت ترسناك شدم اشاره دیگری کرد روشنائی ظاهر شد پس دری نمایان شد و بوی گندی بمشامم 

بتندی  رسید با شدت بمن فرمود داخل شو و هر چه می خواهی بردار داخل شدم دیدم خرابه ایست پر از لاشه مردار حضرت

: فرمود. برداشتی عرضکردم بلی : ردم پای قورباغه مرده ای بدستم آمد برداشتم فرمودزود برار از ترس مولا دست دراز ک فرمود
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بیا در برگشتن دالان روشن بود در وسط رالان دو دیگ پر آب روی اجاق خاموش مانده بود فرمود سلطان محمد چیزیکه در 

رت بمن نگریست لکن خشمش اندك بود دست داری در اب بزن و بیرون بیاور چون آنرا در آب زدم دیدم طلا شده است حض

محبت مرا می خواهی یا این طلا را عرضکردم محبت شما را فرمود پس آنرا در خدابه . و فرمود سلطان محمد بای تو صلاح نیست

 بوی خوشی بمشامم رسید خوشحال بودم که از امتحان بیرون آمدم پس از این واقعه. انداز بمجرد انداختن از خواب بیدار شدم 

.گرفتاریم برطرف شده و وضع فرزندان مرتب گردید  

.گرسنگی بهتر از ذلت خضوع در مقابل دیگران است: فرمود( ع)علی   

.ذلت و پستی و شقاوت در طمع و حرص است: و باز فرمود  

.کسیکه از روی مردم خجالت نمی کشد از خدا هم حیا نمی کند: یازدهم روایت است که فرمود و از اما م  

سفر بازگشتدر وسط   

هنگامیکه عبدالله بن عامر والی عراق گردید دو نفر که سابقه رفاقت با او داشتند یکی از انصار و دیگر ثقفی برای استفاده از 

گفت کسیکه  و منصرف شد و بمحل خود بازگشت تردر بین راه مرد انصاری از مساف. مقام و موقعیت او بسویش حرکت کردند

.ی عراق کرده توانا است بمن هم روزی عنایت کندعبدالله بن عامر را وال  

عبدالله دستور داد . مرد ثقفی بعراق آمد عبدالله بتن عامر احوال رفیق انصاری را از او پرسید ثقفی گفت او از بین راه بازگشت

ی در زیاد قسم بخدا حرص و آز شخص حریص فایده ا. بمرد ثقفی از این پیش آمد تعجب کرده شعری به این مضمون سرود

.کردن روزی ندارد و نه قناعت مرد پارسا ضرر بروزی می رساند  

 چرا به احمق روزی داده می شود؟

وحی نمود که یا موسی می دانی چرا احمق را روزی می دهم عرضکرد نه فرمود تا عاقل بداند ( ع)خداوند به حضرت موسی

.  که طلب رزق به حیله و زرنگی نیست  
 

:دهمعلت توبه ابراهیم ا  
روزی از پنجره قصر خود تماشا می کرد مرد فقیری را دید که در سایه قصر او : در سبب توبه ابراهیم ادهم بعضی می گویند

نشسته کهنه انبانی با خود دارد یك نان از انبان بیرون آورد و خورد و بروی آن آبی نیز آشامید پس از آن راحت خوابید ابراهیم با 

اب غفلت بیدار شد با خود گفت هر گاه نفس انسان به این مقدار غذا قناعت کند و با کمال راحتی آرامش مشاهده این حال از خو

پس با همین . پیدا نماید من این پیریه های مادی را برای چه می خواهم که جز درد و رنج و اندوه هنگام مرگ نتیجه ای ندارد

.اندیشه دست از سلطنت و مملکت شسته از باغ خارج شد  

!به حمام راهش ندادند  

روزی خواست داخل حمامی شود صاحب حمام چون لباسهای کهنه و ژنده او را دید با خود خیال کرد دستش . نقل کرده اند

از مال دنیا تهی است اجازه ورود به حمام نداد ابراهیم گفت بسیار در شگفتم کسی را که بدون پول بحمامی راه ندهند چگونه 

. بهشت نمایند عمل و اطاعت داخل  
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!آدمی از دنیا سیر نمی شود  

.اگر برای بنی آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم قرار نگرفته در طلب رودخانه سوم است: فرمود( ص)پیامبر   

 

{حلم وبردباری}کنترل خشم وغضب-3  

 
:قرآن می فرماید. از خلق و خوی خوبان و نیکان حلم داشتن و بردباری کردن است  

62فرقان((خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماو اذا ))  

.افراد مؤمن کسانی هستند که هر گاه افراد جاهل با آنان تکلم نمایند سلام کرده و اعتنایی نیم نماید  

: حلیم ترین مردم کیست: پرسیدند . هر که حلیم تر است: قویترین و داناترین شخص کیست؟ فرمود: پرسیدند( ع)از علی 

.آنکه هر گز به غضب نیاید: ت؟ فرمودحلیم ترین مردم کیس  

:حلم خواجه نصیر طوسی  

شیخ طوسی در . درباره خواجه نصیر طوسی می نویسند که یکنفر جاهل نامه ای به او نوشته و او را سگ خطاب کرده بود

دارم ولی سگ جواب نوشت شما مرا سگ دانسته اید ولی من هر چه فکر کردم که چه چیزم به سگ می برد نفهمیدم من دو پا 

چهار پا دارد او دندانهای تیزی دارد که استخوان را خرد و نرم می کند اما دندانهای من از کار هم افتاده ایت سگ پشم دارد من 

.و با این جواب آن شخص را شرمنده و پشیمان نمود. ندارم  

:شاعر گوید  

 بردباری خزینه خرد است

 هر که را حلم نیست دیو و دد است    

ند است اگر دانیدیو ب  

 عضب از دست اوست زندانی    

 یا    

 سبب تقرب و جمال آمد  حلم سرمایه کمال آمد

 مومیائی هر شکسته دلست  حلم شادی فزای هم خجلست

(:ص)داستانی زیبا از یك پیامبر  
رت که به او گفتند فردا که در روایت است که به یکی از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضی از امور را نشان دادند به اینصو

به صحرا می روی نخستین چیزی را که دیدی باید بخوری پس به صحرا رفت و نخستین چیزی که مشاهده کرد کوه بزرگی بود 

تعجب کرد چگونه می شود کوه را خورد بعد با خود گفت من مأمورم که این کار را بکنم پس تا هر اندازه که بتوانم انجام می 

نشدن آن با من نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامی که بر می داشت کوه کوچکتر می شد تا وقتی دهم شدن یا 
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که نزدیکش رسید دید به اندازه لقمه کوچکی گردید آنرا گرفته و در دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و گواراتر است بعد به 

ل کردنش برای انسان مشکل ولی با حلم و بردباری آسان بلکه لذت او فهماندند که این کوه خشم وغضب است که نخست تحم

.بخش می شود  

 سؤال انوشیروان

.نمك خوان طعام است چه حروف آنرا چون برگردانند ملح میشود: گفت. که حلم چیست: انوشیروان از بزرگمهر پرسید   

: علامت حلم کدام است گفت: وشیروان گفتچنانکه هیچ طعامی بدون نمك مزه ندهد هیچ اخلاقی بی حلم جمال ننماید ان

حلم را سه نشانه است یکی آنکه اگر ترش روئی سخت گو با او سخن تلخ در میان آرد او در برابر آن جواب شیرین بر زبان راند 

.و اگر بفعل و کاری نیز او را برنجاند در جواب آن با او احسان نماید   

 با تو گویم که چیست غایت حلم

هرت دهد شکر بخششهرکه ز      

 هر که بجزا شدت جگر بجفا

 همچون کان کریم زر بخشش    

  کم مباش از درخت سایه فکن

 هر که سنگت زند ثمر بخشش    

علامت دوم آنست که در عین آنکه آتش خشم زبانه زدن گیرد و صولت غضب و سطوت آن به انتها رسد خاموش کردد 

.واین دلیل اطمینان دل و تسکین روح است  

.نشانه سوم فروخوردن خشم است اگر کسی در واقع مستحق عقوبت باشد  

 سخت ترین چیزهاچیست؟

در اخبار آمده است که از حضرت عیسی سؤال کردندکه سخت ترین همه چیزها چیست؟ جوابداد که خشم خداوند گفتند 

{اخلاق محسنی}.که به ترك غضب خویش: فرمود.بچه چیز از غضب الهی ایمن میتوان شد  

!خاکروبه برسرش ریختند  

بزرگی از کوچه گذشت از پشت بام خانه یا مقداری خاکروبه بر سرش ریختند سربلند کرده و گفت خداوندا ترا سپاس می 

.گویم که بر سر پرگناهم که سزاوار سنگ است بجایش خاك نرم زیختی  

 عصبانتیت نوعی ازجنون
جنون است زیرا آدم غضبناك پشیمان می گردد و اگر پشیمان نشد  غضب نوعی از: می فرماید عصبانیتدرباره ( ع)علی 

همه عقلاء عالم اعتقاد دارند که باید غضب و خشم را ( ع)و علاوه بر آیات وحی و کلمات ائمه هدی. دیوانگیش ریشه دار است

ر تاریخ ایران و جهان نظائر کنترل کرد که چه بسا خشم قدرتمندی به نابود کردن مردمان بسیاری منتهی می شود همانطوریکه د

زیادی می توان شاهد مثال آورد که یك لحظه خشم و عضب باعث از بین رفتن مردمان بسیاری شده است به عنوان مثال خشم آقا 
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محمد خان قاجار بر مردم کرمان منجر به این شد که دستور داد هزاران جفت چشم از مردم کرمان درآورده و از چشمها تپه ای 

.ردنددرست ک  

 سخنی از تورات

ای موسی خشم خود را از کسانیکه تحت قدرت و اراده تو و زیر دست : روایت شده که در تورت آمده است( ع)از امام پنجم

خداوندا کدام یك از بندگانت در نزد تو عزیز است خدا : تو هستند فروگذار تا منهم غضبم را از تو باز دارم موسی عرضکرد 

.قدرت داشته باشد ولی خطا کار را عفو کند بنده ای که: فرمود  

 چرا علی ع سرش را فورا نبرید؟

در جنگ با عمروبن عبدود موفق شده که عمرو را بر زمین انداخته و روی سینه او بنشیند که عمرو ( ع)روایت شده که علی 

ری راه رفت و بعد آمده سر او را انداخت حضرت او را در آن وقت نکشت بلکه بلند شد و مقدا( ع)آب به صورت مبارك علی 

وقتی از حضرت سؤال کردند که علت چه بود فرمود ترسیدم اگر همان وقت سرش را جدا کنم از روی هشم نفسانی . جدا کرد

.باشد که باطل است  

!حدوسط عصبانیت  

زم و ضروری و کمال حد وسط خشم که بودنش لا. خشم حد وسطی در برابر افراط و تفریط دارد: شهید دستغیب می فرماید

انسانی در آنست در جایی است که مال یا ناموس یا آبرو یا جانش یا دینش مورد تهدید قرار گرفت باید بی تفاوت نباشد خشم 

مال حلال را که از راه صحیح بدست آمده تا می شود نباید گذاشت آنرا بنا حق بگیرند و غیره و قرآن هم می . صحیح اینجاست

.نه به کسی سیلی بزن نه بگذار بیجا به تو سیلی بزنند. م کنید و نه زیر بار ستم برویدنه ست: فرماید   

:است( ع)این شعر منسوب به علی   

 ولقد امر علی الئیم یسبنی

 فمضیت ثمه قلت لا یعنینی     

.بر شخص پستی گذاشتم که مرا دشنام می داد من رد شدم و گفتم مرا اراده نکرده است  بمن نبوده است  

 

(:ص)موعظه رسول خدا  
آنمرد گفت . برو غضب مکن: یا رسول الله مرا تعلیم ده فرمود: آمده عرضکرد( ص)روایت است که مردی بنزد رسول خدا 

هیمن مرا بس است و بجانب قبیله خود رفت ناگاه در میان قومش جنگی بپاشد و اسلحه پوشیده و در برابر یکدیگر صف کشیدند 

غضب مکن پس : را بیاد آورد که به او فرمود( ص)دید اسلحه پوشیده و به صف ایستاد آنگاه سخن پیامبر آنمرد هم چون چنان 

ای مردم هر جراحت و قتل بی نشانه ای که در افراد شما : اسلحه را کنار گذاشت و نزد مردمیکه دشمن قومش بودند آمد و گفت 

آن مردم گفتند هر چه اینطور باشد به نفع شما ولی ما به پرداخت این . ازمباشد به عهده من است و من خوبیهای آن را بشما می پرد

.جریمه سزاوارتریم سپس با یکدیگر صلح کردند و کینه از میان برفت  

.آنانکه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است از همه کس دوراندیش بر است: فرمود( ص)پیامبر   
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از آتش پدید آمده و آتش را با آب می توان خاموش کرد وقتی یکی از شما  خشم از شیطان است و شیطان: و باز فرمود

.خشمگین شود وضو بگیرد  

*** 
!نشستن عصبانیت را کم می کند  

مردی که عضبناك شده و راضی نشود پس این سبب داخل شدن در جهنم است و هر که غضبناك شد اگر : امام پنجم فرمود

که به فامیل خود خشم گیرد بلند شده و دست  انی زایل گردد و اگر نشسته بایستد و هر مردیایستاده بنشیند تا از او ححالت شیط

.خود را به دست او بگیرد آرام می شود زیرا رحم باعث از بین رفتن خشم او می شود  

.کسیکه نتواند غضب و خشمش را کنترل کند مالك عقلش نمی تواند باشد: و امام ششم فرمود  
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{تقوا}گناه نکردن-4  

 
.از مهمترین و اصلیترین خصوصیاتی که در کمال انسان و دوری انسان از شیطان نقش مهمی دارد پرهیزکاری است  

تقوی که همان پرهیز کاری است در لغت بمعنی دور نگه داشتن خود و در اصطلاح قرآن و احادیث منظور از تقوی دوری از 

همه لحظات زندگی می باشد و شخص متقی کسی است که از هر چه خداوند نهی کرده دوری کند  گناه و در نظر داشتن خدا در

و در موقع برخورد با گناه خدا را در نظر گرفته از انجام آن پرهیز نماید و در حقیقت تقوی یك حالت روحانی و معنوی است که 

.حافظ و نگهبان انسان از گناه است  

: در یك جا می فرماید. تقوی است  در قرآن آیات فراوانی درباره  

6توبه((افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرام من اسس بنیانه علی شفا جرف فانهار به فی نار جهنم))  

آیا کسیکه بنیان او بر تقوی و رضایت الهی بنا نهاده شد بهتر است یا کسیکه بنیان او سست و در کنار سیل که زود و یران شده 

.اقبت به آتش جهنم می افتدو ع  

:و در جای دیگر تقوی مردم را موجب نزول برکات خدا می داند  

165اعراف((.ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض))  

.ی گشودیماگر اهل شهرها ایمان می آوردند و تقوی پیشه می نمودند هر آینه برکاتی از آسمان و زمین بر ایشان م  

((.تزودوافان خیرالزاد التقوی))و در آیه دیگری می فرماید  

.توشه برگیرید بدرستیکه بهترین توشه تقوا است  

:فرمود( علیه السلام)امام صادق  

 ایمان به خدا کاملا در انسان جا نمی گیرد تا زمانیکه خدا برای او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از مادرش و از پدر و اهلش و

.از مالش و از همه مردم خدا برای او بهتر باشد  

:شاعر می گوید  

 تا بمنزل رسی و شاد شوی   توشه ره بساز از تقوی 

 گر در این ره بغیر زاد شوی  نبری ره به منزل مقصود

:در تقسیر آیه( صلی الله علیه وآله)پیامبر  

((ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب))  

.ه تقوای الهی داشته باشد خدا برای او راه خروجی از گرفتاری گشوده از جایی که نمی داند برای او روزی می فرستدکسیک  

.منظور راه خروج از مهای دنیا و از سختیهای مرگ و قیامت خداوند او را خارج می کند: فرمود  
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یعنی خداوند او را از تاریکی فتنه ها نجات می دهد منظور از خروج :در تفسیر آیه مذکور فرمود( علیه السلام)و حضرت علی 

.و در فتنه ها گرفتار نمی شود  

.جامع همه خیرات تقوی است: عرفی  گفته است  

سالگی حداقل روزی یك گناه صغیره  15یکی از عرفا پنچاه سال از عمرش گذشته بود روزی حساب کرد که اگر از 

ناه دارد و به خوبی خطاب کرد که با این گناهان چگونه با خدا ملاقات نماید گ 12600مرتکب شده باشد الان در نامه عملش 

.پس ناله ای کرد و از دنیا رفت  

متقی کسی است که همچون محرم باشد در حرم یعنی لجام بر سر نفس سرکش کرده باشد و از حرام و شبهه :بزرگان گفته اند

.د و سید همه عملها ورع استو ریا احرام گرفته و این چنین کسی را ورع نیز گوین  

 تقوی شرف مرد بود در دو جهان

بی زهد و ورع کجا رسد کس بجنان                                                  

تقوی حقیقی یکی بر اثر دوری از موجبات گناه مثل پیشگیری در بهداشت و یکی هم بر اثر ممارست در روح و نفس نیرویی 

.به او مصونیت دهد و نمی گذارد دچار معصیت شود بوجود می آورد که  

 

:ارزش جهاد با نفس     
به ( صلی الله علیه وآله)در روایت است که چون عده ای از مسلمین از جنگ سختی با پیروزی برگشتند پیامبر گرامی اسلام

:استقبال آنان بیرونه رفته بود پس زمانیکه حضرت با آنان ملاقات نمود فرمود  

.ه قومی که از جهاد اصغر و کوچك برگشتندمرحبا ب  

اگر این جنگ با این شدت و سختی جهاد کوچکتر ( صلی الله علیه وآله)آنان که متعجب شده بودند سؤال کردند یا رسول الله 

:بوده جهاد بزرگتر کدام است فرمود  

.روز شود جهاد بزرگتر را انجام داده استد اکبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه های شیطان است که اگر در این وادی پیاجه  

:درباره ابن سیرین که چگونه به علم تعبیر خواب دست پیدا کرد نوشته اند  

ابن سیرین در جوانی شاگرد بزاز بود روزی زن جوانی به مغازه او آمد و چون ابن سیرین را دید دوست و عاشق او شد لذا 

رد کخ آنها را به منزل او بیاورد پس زمانیکه ابن سیرین آنها را بدرب منزل او مقداری پارچه خرید و از ابن سیرین خواهش ک

آورد آن زن خواهش کرد کخ پارچه ها را در داهل منزل بگذارد و لی همینکه ابن سیرین وارد منزل شد آن زن درب منزل را 

ود ولی فایده ای نبخشید پس به فکر راه نجاتی بروی او بست و گفت باید مراد مرا حاصل نمایی ابن سیرین بسیار او را نصیحت نم

افتاد لذا به زن گفت من حاضر هستم تو را به مراد برسانم ولی اول باید به مستراح بروم پس وارد مستراح شد و مقداری از کثافات 

.م تعبیر خواب عطا فرمودو نجاسات آنجا را به سر و روی خود مالید و بیرون نمود و خداوند بواسطه این مبارزه با نفس به او عل  

:به گنهکاران( ع)هشدار امام کاظم   
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:از زندگی امام هفتم شیعیان داستانی منقولست بشرح زیر  

از کوچه ای عبور می کرد و متئجه شد که از خانه ای صدای ساز و آواز بلند است و ( علیه السلام)روزی امام موسی کاظم 

برپاست لذا امام درب خانه را زدند کنیزکی بیرون آمد حضرت از آن کنیز  معلوم است که بساط عیش و عشرت و میگساری

معلوم است که آزاد است اگر بنده می بود : پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد کنیز جواب داد آزاد است حضرت فرمود

.پروای صاحب و مالك و خداوند خویش را می داشت و این بساط را پهن نمی کرد  

تند صاحبخانه که متوجه شد کسی درب منزل او را زده وقتی از کنیز سؤال کرد کی بود کنیز جواب داد و حضرت رف

: پیرمردی بود که آثار عبادت و زهد داشت و سؤال کرد صاحب این خانه آزاد است یا بنده و وقتیکه من گفتم آزاد است فرمود

ه ملتفت شد که آن شخص امام هفتم بوده لذا پای برهنه از خانه خارج صاحبخانه بالافاصل. اگر بنده بود معصیت خدا را نمی نمود

و بدنبال حضرت دوید پس خود را بحضرت رساند و بدست ایشان توبه نمود و دیگر به افتخار آن روز که با پای برهنه به شرف 

(.بشر پا برهنه)یعنی( بشر الحافی)توبه نائل آمده بود کفش به پا نکرد لذا به او می گفتند  

 

(:ع)برخورد خشن امام صادق  
منصور دوانیقی هر چندی یکبار به بهانه های مختلف امام صادق را از مدینه به عراق می طلبید و تحت نظر قرار می داد و 

در یکی از اوقات که امام در عراق بود یکی از سران سپاه منصور . گاهی مدت زیادی امام را از بازگشت به حجاز مانع می شد

ود را ختنه کرده عده زیادی را دعوت نمود و ولیمه مفصلی داد اعیان و اشراف و رجال همه حاضر بودند از جمله کسانی پسر خ

سفره حاضر شد و مدعوین سر سفره نشستند و مشغول غذا .بود( علیه السلام)که در آن ولیمه دعوت شده بودند امام صادق 

ت به بهانه آب قدحی از شراب به دستش دادند قدح که به دست او داده شد خوردن شدند در این بین یکی از مدوین آب خواس

: خواستند امام را مجددا برگردانند برنگشت فرمود. نیمه کاره از سر سفره حرکت کرد و بیرون رفت ( علیه السلام)فورا امام صادق

.دا بر او استرسولخدا فرموده است هر کس بر سر سفره ای بنشیند که در آنجا شراب است لعنت خ  

برای اهل تقوی و پرهیزکاران نشانه هائیست که به : روایت کرده که فرمود( علیه السلام)از حضرت علی ( علیه السلام)امام باقر

آنها شناخته می شوند راستگوئی ، رد امانت، وفای به عهد، کم فخر کردن و کم بخل ورزیدن، صله رحم، ترحم بر ضعیفان، کم 

شش و احسان، خوش خلقی، حلم ورزیدن، پیروی از دانش در آنچه که انسان را به خدا نزدیك می کند خوشا انسی بازنان، بخ

.بحال اینان  

.یکی از راههای رسیدن به تقوی محاسبه نفس است  
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!ذلیل ترین مردم  
ندارند و در چند روزه  درمقابل پرهیز کاران و متقین اشخاص فراوانی هستند که اراده کنترل غرائز و شهوات نفسانی خود را

عمر خود مهار نفس اماره را رها کرده و می گذارند هر جا که می خواهد قدم بگذارد که این دسته ذلیل ترین مردم هستند زیرا 

.شرافت انسانیت را در راه لذات نامشروع زودگذر فدا می نمایند  

:قرآن می فرماید  

هم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئك الذین کفرو قل هل ننبئکم بالا خسرین اعمالا الذین ضل سعی))

102کهف((بایات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامه  

بگو ای رسول آیا آگاه نکنم شما را به اینکه چه کسانی بیشترین خسارات را از جهت اعمالشان دارند آنانیکه منحرف شده 

ندگی دنیا و فکر می کنند که آنهاخوب اعمالی دارند آنان کسانی هستند که به آیات الهی و روز قیامت کافر کوششان در راه ز

.شده پس اعمالشان نابود و هیچ ارزشی در روز چزا برای اعمالشان نیست  

:میفرماید( ع)علی   

((من ترك الشهوات کان حرا))  

.کسیکه شهوات را ترك کند آزاد مرد است  

هوای نفستان همانطوریکه از دشمنانتان حذر می کنید زیرا برای مرد چیزی دشمنتر از زپرهیز کنید ا ( ع)مودامام ششم فر

.پیروی از هوای نفسانی و گفتار بیهوده درباره دیگران نیست  

ار کسیکه مالك نفسش باشد و او را کنترل کند در هنگامیکه به حرام رغبت می کند و از واجب فر: همچنین حضرت فرمود

می کند و چیز نامشروع از خوراکی می خواهد و زمانیکه غضبناك است و مانیکه راضی است خداوند بدنش را بر آتش حرام می 

.کند  

:همچنین فرمود  

((من احب المکارم اجتنب المحارم))  

.کسیکه کرامتها را دوست دارد از حرام چشم پوشی کند  

ی را وسوسه کند مگر اینکه ابتدا یاد خدا را از او می برد و او را نسبت به دستور شیطان نمی تواند بنده ا: فرمود ( ع)امام صادق

.خدا سست می نماید و او را به محرمات وارد کرده و اینکه خدا بر اسرار او مطلع است را از یاد او می برد  

ای آنها پیروی نمائید شما را در خواسته ه ازاگرو خود سر و بی قیدند که  رکش را مقهور کنید این نفوس س: فرمود( ع)علی

.پرتگاه می افکند  

در طول تاریخ جهان همواره افرادی بوده اند که با علت پیروی از هوی نفسانی دچار انحراف شده و باعث بدبختی خود در  

.ابتدا و انحراف و فساد بسیاری از افراد بشر شده اند  

ست طلبی و قدرت طلبی و رفاه طلبی و شکمبارگی و شهوات جنسی و پیروی از هوی نفسانی افراد در ابعاد مختلف مثل ریا

امثال نمرود و فرعون و بخت النصر و چنگیز و تیمور و یزید و بسیاری از افراد مشهور در خونخوارگی و . غیره ظاهر شده است
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شتند لذا باعث شدند که عمری استثمار افراد بشر کسانی بودند که در زندگی خود اراده لازم جهت کنترل غرائز سرکش خود ندا

به نمونه ای از . را در غارت مردم محروم و مظلوم سپری و سپس با پرونده سنگینی از اعمال ضد بشری از این جهان رخت ببندند

.این اشخاص اشاره می شود  

 

:عاقبت نافر جام عمر سعد  
بودند و با هم بزرگ شدند و پدرش نیز سعدابن و هم محله ( ع)عمر سعد از کسانی بود که می گفتند در کودکی با امام حسین

و امام بر حق امام ( ص)قاص از سرداران سپاه اسلام بود و هیچکس حتی خود او فکر نمی کردند که روزی به جنگ فرزند پیامبر

از این  برود و لی بدلیل غلبه هوی نفس بر عقل او نتوانست از ملك ری بگذرد و بخاطر حکمرانی بر قسمت کوچکی( ع)حسین

چه بسا ساعتی شهوت باعث غم و اندوه : می فرماید( ع)علی . دنیا دست خود را به خون شریقترین انسان با اصحابش آغشته نمود 

.روزگاری بشود  

اگر هوای نفس را فرمانرو ای خود سازید شما را کور و کر می کند و سرانجام موجب هلاك شما می : همچنین می فرماید

.شود  

:بر اثر هوا پرستی هلاکت عابد  
. چهار چیز است که وارد خانه ای نمی شود الا اینکه آن خانه را خراب کرده و عمر را بی برکت می کند: فرمود( ص)پیامبر 

.خیانت ، شراب خواری ، زنا  

.کسیکه دائما فکرش در گناهان دور می زند عاقبت مرتکب گناه می شود: فرمود( ع)علی   

.کبتی به انسان نمی رسد مگر بواسطه گناهی که مرتکب می شودهیچ ن: امام پنجم فرمود  

.تعجب می کنم از کسیکه می داند عاقبت لذات نامشروع چیست ولی دست نمی کشد: فرمود( ع)علی  

گاهی شیطان می خواهد جائی در دل باز کند و گاهی وسوسه می کند که گناه کنی و بعد . وسوسه شیطان چند صورت دارد 

اهی به دلش می اندازد که این گناه صغیره است و گاهی از راه تهدید و ترساندن که اگر چنین و چنان نکنی چه می توبه کن و گ

.شود  

:بلعم باعورا یا دانشمند قلابی   
.او در عصر حضرت موسی زندگی می کرد.یکی از علما و دانشمندان مشهور بنی اسرائیل بود   

بسیار فعالیت و کوشش کرد و خدمات شایانی را انجام داد و به حدیکه در پیشگاه او نخست در مسیر حق بود و در راه خدا 

الهی مقرب شد که دعایش مستجاب می شد و افراد گرفتار و کسانیکه با مصائب و سختیهای روزگار دست و پنجه نرم می کردند 

هم دعایش را مستجاب کرده و گرفتاریهای  او نیز دعا می کرد و خداوند. پیش او می آمدند و از وی درخواست دعا می نمودند

.مردم را برطرف می ساخت  
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از . و دغدغه شیطان و متابعت از هوی نفس از مسیر حق منحرف شد و در ردیف دنیا پرستان قرار گرفت ولی بر اثر وسوسه

.اینرو تمام مقامات خود را از دست داد و از گمراهان گردید  

بلعم بن باعورا در پیشگاه ایزدی عزیز و محترم بود و خداوند اسم اعظم را به او ارزانی  :نقل شده که فرمود(ع)از امام هشتم

شیطان او را به هوا پرستی دعوت کرد و . از اینجهت دعایش مستجاب می شد ولی گرفتار وسوسه های شیطان گشت . داشته بود

.قرار داد( ع)ضرت موسی لذات جهان مادی را در نظرش آراست و سر انجام او را در صف مخالفان ح  

هنگامیکه فرعون به تعقیب موسی و پیروانش مصمم شد به بلعم باعور ا گفت بر موسی و پیروانش نفرین کن و از خدا بخواه 

.که آنانرا برای ما حبس کند و نگاه دارد  

و یاران او بپردازد و در بلعم باعورا سخن فرعون را پذیرفت و برای اجرای دستور او سوار الاغش شد که بع تعقیب موسی 

محلی ویژه علیه آنان دعا کند ولیکن الاغش حرکت نکرد و از راه رفتن خود داری نمود بلعم باعورا الاغ را کتك مفصلی زد تا 

 وای بر تو برای چه مرا می زنی آیا می خواهی همراه: اینکه خداوند قادر آن حیوان را بزبان آورد و به بلعم باعورا اینچنین گفت

منان نفرین کنی ، بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشایست خود صرفنظر نکرد و دست برنداشت 'تو بیایم تا اینکه بر موسی و گروه مؤ

.و آنقدر آن حیوان را زد تا اینکه آنرا کشت و خداوند متعال اسم اعظم را از او گرفت  

.از مست شدگان شراب به هوش می آیندکسانی که مست غفلت و غرور هستندخیلی عیر تر : فرمود( ع)علی   
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{مجاهدت}وبلاها تحمل مشکلات-5  

"6انشقاق"یاایهالانسان انكّ کادح الی ربكّ کدحا فملاقیه  

!ای انسان تو از زمانیکه بدنیا می آئی در رنج وبلا هستی تا از دنیا بروی  

چه قدرتمندان وچه .پولدارند وپه فقرا ومستمندان چه کسانی که.می باشدآری انسان همراه با بلا وگرفتاری 

.هرکسی به یك نحوی برای زندگی کردن باید دست وپنجه نرم کند.ضعیفان  

گاهی جنگ .گاهی فقر وگاهی پرخوری.گاهی سرما وگاهی گرما.مصیبت فقدان نزدیکانگاهی .گاهی مریضی

.وگاهی صلح  

بردباری خود را حفظ .درصورتی که صبور بودند.ددرهرحال دراین بلاها،انسانهای مؤمن امتحان می شون

وبه خدا پناه .شك ننمودند ومرتد نشدند در اعتقادات خود.کینه از برادران خود به دل نگرفتند.نمودند

.کارنامه قبولی می گیرند.بردند  

.البته کفار ومشرکین هم دچار بلا می شوند که این گرفتاری ها برای آنها توبیخ وتنبیه است  

.های آنها از همه بیشتر است که با این بلاها درجات آنها افزایش می یابدران واولیاء هم گرفتار می شوند وبلاپیامب  
 چه کسی آزادمرد است؟

اگر پیش آمد ناگواری به او روی آورد با . آزاد مرد در تمام شئون زندگی آزاد از هوی نفس است: فرمود( ع)امام صادق. 

سیل اندوه و مصیبتها در ارکان او شکست ایجاد نمی نماید اگر چه برده و بنده دیگری شود زیر . ندعزمی استوار شکیبایی می ک

زیانی نرسید اگر چند روزی بنده و ( ع)یقدل شود چنانچه به آزادگی یوسف صددست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستی مب

ل این گرفتاری خداوند بلطف خود همان سلطان ستمگر را که در مقاب. تاریکی و وحشت چاه نیز او را نیازارد. زیر دیت گردید

. مالك یوسف بود فرمانبردارش قرار داد و او را برسالت برانگیخت و بواسطه آن بزرگوار امتی را مشمول رحمت خویش قرار داد

.شکیبایی کنید و روحی بزرگ داشته باشید تا آماده برای صبر کردن باشد  

بنده مقامی است در نزد خدا که می رسد به آن با عملش بلکه خداوند او را مبتلا می کند یا به  برای: فرمود( ع)امام صادق

.صیبت در مالش یا در فرزندش پس اگر صبر کرد به آن درجه می رسدممرضی در جسمش یا به   
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:هاتحمل بلا  
از آن . د و امتیازات او را می شمردپدر دختر شروع به تعریف دختر خود نمو. دختری را خواستگاری کرد( ص)پیامبر اکرم 

خیری در : جمله گفت این دختر از زمان تولدش بیمار نشده حضرت از مجلس برخواست و قطع کلام خود نمود سپس فرمود

مرض و بلا تحفه ایست از جانب خدا بسوی بنده که اگر از یاد او غافل شده . چنین موجودی نیست که مانند گور خر بیمار نشود

.ن پیش آمد او را متوجه سازدباشد آ  

.مصیبت برای صبر کننده یکی و برای شخص بی تاب دو تا به شمار می آید: فرمود( ع)امام موسی کاظم  

سخت ترین بیتابی و کم صبری ناله کردن و لطمه به سر و سینه زدن و موی کندن است و هر کس ناله بر : فرمود( ع)امام پنجم

.به بیراهه رفته است پاکند شکیبائی از دست داده و  

 

 آزمایش با فقر

عث میشود که آدمی از خدا فاصله بگیرد؟یا اینکه مانند اآیا فقر ب.گاهی خداوند انسان را با فقر آزمایش می کند

اصحاب بزرگ پیامبر اسلام مانند سلمان وابوذر ومقداد هرگز فقر وتنگدستی در ایمان او خللی ایجاد نمی 

.انند رسولخدا وفاطمه زهرا وعلی مرتضی زندگی فقیرانه ای داشتندبزرگان دین اسلام م.کند  

  ایران  پادشاه  دختران!عجبا: وگفتم  کرده  تعجب. دیدم دار وساده  وصله  را با چادری  فاطمه  روزی:گوید  می  سلمان

  چادرهای  نه  که  داستدختررسولخ  امّا این.کنند  می  برتن  زربفت  های  وپارچه  طلا نشسته  های برصندلی  وروم

 !زیبا  لباسهای  داردونه  بتن  گرانقیمت

. است  کرده  ذخیره  ما در روز قیامت  طلا رابرای  وتختهای  زینتی  ،لباسهای  بزرگ  خدای! سلمان  ای:فرمود  فاطمه  

 آزمایش با ثروت
قبول نمی شوند وچنان مسحور  ثروتمندبودن خطر بزرگی برای ثروتمندان است زیرا اکثرا از این امتحان سخت

ثروت می شوند که از یاد خدا وآخرت غافل شده و به زیادکردن ثروت یا غرق شدن درلذات دنیوی مشغول می 

شوند وسرمایه مهم خود یعنی عمرشان را در دنیای بیمقدار صرف می کنند واینها درقیامت خیلی حسرت می 

  .خورند

 «.ترهستند گرسنه  از همه  یرتر هستند،روز قیامتس  در دنیا از همه  کسانیکه»پیامبرص
 

ÁßÃd êCkC æCo ok Þ lÜÆ íÊlìvo kßh ÚClÛÞD¡ëßh éFlëDF , lçk íNÞpR ÞC éF lÛÞCl@h é@Æp@ç @ 
.koCk CÞ pG¤éF Co kßh , DèëoDO¾pÊ Þ HñD¥× Þ (kßh íÎD×) 
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و   گوشت! بخداقسم  ببرید،که  دبخورید ولذتخواهی می  هرچه! پسرآدم  ای:کند هفتاد بار ندا می  ، روزی همانا زمین»

                                                                                                                                                                                      «!خورد  را خواهم  پوستتان

پول برای اکثر افراد یك زرنگی به حساب می آید ولی در عرف عقل واولیاء کسیکه فقط به جمع  جمع آوری

دیوانه است زیرا هر روز وهرساعت به مردن نزدیك می شود وهرچه قدر از عمرش می آوری ثروت مشغول شده 

 .گذرد کوچکتر می شود درحالی که برای سفر آخرت چیزی مهیا ننموده است

مصیبت ها امتحان با      
 

خانواده ای که در کمال آرامش وشادابی زندگی می کنند  .مسئله بلا ومصیبت استیکی از امتحانات الهی بوسیله 

فلان !ناگاه طوفانی از راه می رسد و خبر  رحلت یکی از عزیزانشان، به آنها داده می شود که مثلا فلانی سکته کرد

ان چه وظیفه ای علت این مصیبتها چیست ویك فرد مسلم...و چند نفر در تصادف مردند!جوان در آب غرق شد

.ها دارددر برابراین مصیبت  

صبر وتحمل .ایمان او.برای افراد مؤمن وخوب،امتحان است.علت مصیبت برای افراد مختلف فرق می کند

ان واولیاء وبرای پیامبر.برای افراد بد وگناهکار وفاسق،توبیخ ومجازات است.اعتقادات او امتحان می شود.او

در .علاوه بر اینها مصیبتها،گناهان مؤمن را پاك می کند.خدا،بالارفتن درجات آنها درپیشگاه خداوند است

بشرط اینکه .روایات است اگر کسی سه فرزندش را از دست بدهد دیگر جهنم نمی رود وآتش بر او حرام است

.صبر کند ومتزلزل نشود وایمانش راحفظ نماید  

زبان را به ذکر خدا .ؤمنین درمقابل مصیبتها حفظ آرامش وبردباری وتحمل واستقامت استبهترین وظیفه م

آنچه که مهم .به قبرستان رفته وببیند که عاقبت همه افراد  مردن است.به قرآن واهل بیت ع پناه ببرد.کند مشغول

وابستگی مادی نداشته  وآمادگی به این است که.از دنیا رحلت کند است این است که انسان با آمادگی کامل

و .از گناهان فاصله گرفته باشد.وصیتنامه اش را نوشته باشد.کفنش را خریده باشد.حق الناس به گردنش نباشد.باشد

.مشکلی از جهت نماز وروزه ودیگر واجبات نداشته باشد  
 

, l·F D×C : PzßÛ PìÏwN ÝìÜZ , ylÛqp¾ Ép× ok kßh EDe¤C qC íÇë é@F (£)Cl@h p@G@×D@ì@J @ 
Þ , kpGF ÝìF qC Co MpVC ßN íFDOìF CkDG× lëD×p¾ PëD®µ pG¤ Þ lÛCkpÊ kDëq Co ßN pVC Éor@FêCl@h 
ok êlëkí× Co ÚA ECßR pÊC êßz ÚDØì¡J POGì¥× ECßR ÚkCk Pvk qC êCpF (P×D@ì@Âê) Ckp@¾ 

éO¾o Pvk qC Co éaÛA ÚkpÆ íFDOìF éÆ ÚClF PvC rìZDÛ ypFCpF ok PGì@¥@×ÚA é@Æ í@O@¾D@ëí@× 
ækCk ßN éF MlÛqp¾ êDV éF éaÛA xJ lÜÆíØÛ ¸¾k Co íèÎC êD©ÂíçÞlÛC bìç Þ lÛCkpÊí@Ø@Ûp@F 

.ÖÔwÎCÞkpGF Co ßN æÞlÛC éÆ PvCrv , kßzí× 
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{میزان الحکمه}  

:عیدی حضرت امیر به عارف والامقام  

در یکی از سالها .گویند آیه الله میرزا جوادملکی استاد امام راحل همه ساله در روز عید غدیر جشن می گرفتند

،ناگهان به او خبر دادند که پسر او که طلبه بوده روز عید غدیر درحالی که مردم به منزل او رفت وآمد می کردند

.ب انبار خفه شده استدر آ  

در آخر روز خواص خود را خبر دار .این عالم ربانی فرمود این مطلب را مخفی بدارید مبادا عید مردم خراب شود

.کرد وفرزندش را بعد از غسل وکفن ونماز ،دفن کرد  

.او درباره این مصیبت فرمود که امسال امیرمؤمنان ع به ما عیدی داد  
   

 مصيبت فرزندانعوضهاى : اول  باب
خداى سبحانه و تعالى ، عدل  بدان كه. بيان عوضهاست كه از مصيبت فرزندان حاصل مى شود و آنچه از اين قبيل است  در

لايق نيست كه فرو ريزد بر بنده مومن خويش در دار دنيا  كريم است و بى نياز مطلق كه كمال ذات و جمال صفات او را

 و پس از آن عوض و پاداشى فزون عطا نفرمايد، زيرا كه اگر بكلى عوض نبخشد بر بنده خود مصيبت و بلا هر چه اندك باشد،
 . شان الهى برتر از آن است كه برترى بزرگعلو كبيرا تعالى الله عنهما ستم روا داشته و اگر برابر دهد، بيهوده است

 : ه اين استصلى الله عليه و آله بسيار است و از آن جمل -نبويه  در اين معنى اخبار
  (51) . بالمقارض  لتمنى انه فى دار الدنيا فرض  ان المومن لو يعلم ما اعد الله له على البلاء

فرموده است در مقام بلا، هر آينه آرزو مى كند  ومن اگر بداند آنچه را خداى تعالى براى او آماده و مهيابدرستى كه بنده م
 .كه بدنش با مقراضها پاره شود

 . اين گونه اخبار، اختصار مى نمائيم بدانچه در بيانش هستيم و از
روايت  -عليه الرحمه  - نفر اصحاب آن حضرت و صدوق زياده از سى -صلى الله عليه و آله كرده اند  -خداى  و روايت از پيغمبر

آله شنيدم كه  صلى الله عليه و -خداى  كه گفته است از پيغمبر (52) كرده است به اسناد خود تا عمر بن عنبسة السلمى

 :فرمود
سه  هر مردى كه : (53) النار ثلاثه اولاد لم يبلغوا الحنث ، او امرثه قدمت ثلاثه اولاد فهم حجاب يسترونه عن ايما رجل قدم

در حيات او درگذرند، پس آن فرزندان  فرزند پيش از او بميرند و به سن گناه كارى نرسيده باشند، يا هر زنى كه سه فرزندش
 .، والدين را حجاب از آتش مى شوند

ثه اولاد لم يبلغوا الحنث الا ادخلهما الله عليهما ثلا ما من مسليمن يقدمان : رضى الله عنه است كه گفت -از اءبى ذر  و
د و به سن معصيت نرسيده باشند مگر مسلمانى كه قبل از آنها سه فرزند در گذرن نيست مرد و زن :(54) الجنة بفضل رحمته

 .تعالى هر دو را به فضل و رحمت خود داخل بهشت مى فرمايد خداى
نكرده باشند  به معنى گناه است و معنى چنان مى دهد كه عمرى را درك( مهمله و در آخرش ثاء مثلثه  به كسر حاء)حنث 

 .كه در آن ملائكه گناه نويسند
 .جارى گرديد گفته است پسر به حنث رسيد، يعنى قلم تكليف بر او (55) و خليل

كه  -سلام الله عليهما  -لى الباقر محمد ابن ع از حضرت ابى جعفر -رضى الله عنه  -و به اسناد صدوق است به سوى جابر 
فرزندانى از او در گذرند  كسى كه به (56) . من قدم اولادا يحتسبهم عندالله تعالى حجبوه من النار باذن الله عزوجل : فرموده

 .آتش دوزخ حجابى مى شوند به اذن خدا كه ذخيره اجر در نزد خدايشان شناسد، فرزندانش ميانه او و
ولد واحد يقدمه الرجل افضل  - عليه السلام -از حضرت ابى عبدالله  (57) بن ميسر و نيز به اسناد صدوق است به سوى على

گذرد، بهتر از هفتاد  يك فرزند كه پيش از مرد در (58) بعده كلهم قدر كب الخيل و قاتل فى سبيل الله من سبعين يخلفهم من
 .جهاد كنند پسر است كه پس از خود بگذارد و سوار اسبان شوند و در راه خداى

مومن از فرزندش ،  پاداش بنده : (59). رثواب المومن من ولده الجنه ، صبر اولم يصب : است -عليه السلام  -و از آن بزرگوار 

 .بهشت است خواه صبر كند و خواه نكند
بمصيبة جزع عليها ام لم يجزع صبر عليها ام لم يصبر، كان ثوابه من الله  صيبمن ا : است -عليه السلام  -بزرگوار  و نيز از آن

 و چه نكند، و شكيب آورد شكيب نياورد، پاداش او از خداى تعالىبه او رسد، چه جزع كند  كسى كه مصيبتى (60) الجنة
 . بهشت است

بعده يدركون القائم عليه  ولد واحد يقدمه الرجل افضل من سبعين ولذا يبقون : است -عليه السلام  -و هم از آن حضرت 
از او بمانند و به سعادت ركاب حضرت قائم  يك فرزند كه پيش از پدر در گذرد، بهتر از هفتاد پسرى است كه پس : (61) السلام
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 رسند -عجل الله فرجه  -
ما نزل البلاء بالمومن و  :فرمود -ى الله عليه و آله صل -روايت كرده است به اسناد خودش به سوى پيغمبر خداى  و ترمذى

از اهل  بلائى وارد نيامده به مردى و زنى : (62) و ولده و ماله ، حتى يلقى الله عزوجل و ما عليه خطيئه المومنه فى نفسه
 .ملاقات مى نمايد و بر او گناهى نخواهد بود ايمان خواه برخود و خواه بر فرزند و خواه بر مالش جز آنكه خداى عزوجل را

بوده  را كرده -صلى الله عليه و آله  -پدرش از جدش كه درك شرف صحبت حضرت رسالت  از محمد بن خالد سلمى است از
له عند الله منزله و لم يبلغها بعمل ابتلاه الله تعالى  ان العبد اذا سفيت :از رسول خدا شنيدم كه فرمود: و گفته است  است

چون منزلتى  (63) ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزله التى سبقت اليه من الله عزوجل فى جسده او فى ماله او فى
فرمايد او را به رنج جسد يا  خداى تعالى براى بنده اى گذشته باشد و عملش او را به آن منزلت نتواند رساند، مبتلا در علم

 .و در عوض صبرى كه كند، خداى عزوجل او را به آن منزلت برساند آن بليه شكيبايى آورد تلف مال يا مرگ فرزند كه بنده بر
شنيدم كه  -عليه و آله  صلى الله -از رسول خداى : است كه گفت  -صلى الله عليه و آله  -، غلام پيغمبرى خداى  و از ثوبان

 فيحتسبه ان الله و الحمد لله و الله اكبر والولد الصالح للرجل، لا اله الا الله و سبح بخ بخ خمس ما اثقلهن فى الميزان :فرمود
الحمدلله و  لمه لا اله الا الله و كلمه سبحان الله و كلمهبسيار در ميزان فضل خداى سنگين اند، ك زهى پنج چيز كه چه (64)

 .ذخيره اجرا كند كلمه الله اكبر و فرزندى از اهل صلاح كه از پدر فوت شود و بر مصيبت او
شود و تكرار لفظ براى مبالغه است و بسا كه تشديد داده  بخ بخ كلمه اى است كه در موقع مدح و رضا در چيزى گفته مى

قرار مى دهد مى باشد در نزد  حسبه و اجرا و كفايت يحتسبه تعظيم آن چيز است و معنى معنى آن تفخيم و مى شود، و

 . مرگ فرزند و رضاى خود به قضاى خداى عزوجل يعنى اجر و مزد گيرد مرد بر مصيبت خود از: خداى تعالى 
فذكر حديثا طويلا  انى رايت البارحة عجبا :فرمود است كه -صلى الله عليه و آله  - و از عبدالرحمن بن سمرة از رسول خداى

حديثى طولانى   پس: خوابى عجيب ديدم  ديشب (65) و فيه رايت رجلا من امتى قد خف ميزانه فجاء افراطه فثقلوا ميزانه
حسناتش را وزنى نبود و افراط او آمدند و كفه  بيان فرمود كه از آن جمله است كه مردى را از امت خود ديدم كه ميزان

 .نمودند حسنات او را سنگين
گيرد،  مادر يا يكى از آنها پيشىذكور يا اناث كه درك عمرى چندان نكند و مرگش بر پدر و  فرطبه فتح فاء وراء فرزندى است از

افتد براى   كه از قافله پيش  و گفته مى شود فرط القوم در وقتى كه كسى پيشى بر قوم جويد، و اصلش آن كسى است
 . آب و تهيه اسباب

ثر بكم تزوجوا فانى مكا :فرمود-صلى الله عليه و آله  -پيغمبر خداى : است كه گفت  -الله عنه  رضى -و از سهل بن حنيف 

 زنان را به : (66) السقط ليظلل محبنطئا على باب الجنه فيقال له ادخل يقول حتى يدخل ابواى الامم يوم القيامة حتى ان
مفاخرت مى كنم تا آنجا كه  كاح در آوريد، بدرستى كه من به فزونى شما كه امت من هستيد، در قيامت بر امم گذشتهن

مى گويد كه داخل . شود به او كه داخل بهشت شو جنين سقط شده بر در بهشت درنگ مى كند خشمناك ، و گفته مى
 . ها وارد شومشوند و من بر اثر آن بهشت نمى شوم تا پدر و مادر من داخل

 .تمام نشده باشد العين ، و كسر بهتر از فتح و ضم است ، طفلى است كه از شكم مادر فرود آيد و خلقتش مثلثسقط
 .است كه به جهت امرى در موضعى درنگ و تاءمل كند به همزه و بدون همزه ، خشمناكى محبنطئا

سوداء ولود خير من  :كه فرمود - صلى الله عليه و آله و سلم -است از پيغمبر خداى  (67) و از معاويه بن حيدة القشيرى
ادخل الجنه فيقول انا و ابواى  باب الجنه فيقال لهلاتلد، انى مكاثر بكم الامم ، حتى ان السقط ليظل محبنطئا على  حسناء

به درستى كه من در قيامت . نياورد است كه فرزندزنى سياه كه بزايد و فرزند آورد بهتر از جميله اى  (68) فيقال انت و ابواك
اينكه سقط بر در بهشت خشم آلوده بايستد و او را گويند داخل  تا. فخر مى كنم به فزونى شما امت خود ساير امم را

 .با پدر و مادرت وارد شو: و مادر خود وارد مى شوم ، بگويند گويد من با پدر. بهشت شو
 -عليه و آله  صلى الله -از كسانى كه به او حديث كرده اند كه مردى به حضرت رسول خداى  بن عمرو است و از عبدالملك

 ! آمد و گفت كه اى پيغمبر خداى
 باز آمد و سوال كرد و همان جواب. ؟ او را نهى فرمود و هر آينه آن زن آبستن نمى شد من فلانه را به زنى خود اختيار كنم

 اما علمت انى مكاثر بكم الامم حتى ان السقط - صلى الله عليه و اله -رسول خداى . شنيد بار سيم آمد و سوال نمود
كنيزكى سياه  فيد خلان الجنه ليبقى محبنطئا على باب الجنه فيقال له ادخل فيقول لا حتى يدخل ابواى فيشفع فيهما

زيادى شما  انسته اى كه من در آخرت بهآيا ند: بعد از آن فرمود. تر است از زنى با جمال و نازاى  زاينده نزد من محبوب
گفته شود وارد شو و بگويد وارد نمى  مفاخرت مى نمايم ، به اين درجه كه جنين سقط شده بر در بهشت بماند و به او

 .شفاعت مى كند تا وارد بهشت مى شوند شوم تا پدر و مادرم وارد شوند، پس درباره آنها
صلى الله عليه و  -و از كسانى است كه در تحت شجره با پيغمبر خداى )نمى شد  و از سهل بن حنظله است و او را فرزند

به من عطا فرمايد و به سقط بميرد، و صبر كنم و  هر آينه اگر خداى تعالى فرزندى در اسلام : گفته است( بيعت نمود - آله
 (69) .در آن است مرا باشددوست تر مى دارم از اينكه دنيا و آنچه  از خداى تعالى اجربر مصيبت او خواهم

الى  (70) لقيامه بسررهايجرها الولد يوم ا النفساء :فرمود -صلى الله عليه و آله  - و از عبادة بن صامت است كه پيغمبر خداى
 .نفاس او طفلش بميرد، طفل او را به قطعه ناف خود به بهشت مى كشد زنى كه در (71) الجنه

آن ( مهمله سين يا فتح  بكسر)ضم نون و فتح فاء زن است در هنگامى كه بچه زايد و خون نفاس از او آيد و سرر  نفساء به
همانا اراده كرده . و آنچه باقى مى ماند سره است  اف مولود كه موضع قطع است جدا مى كندچيزى است كه قابله از ن

 .نشده باشد است طفلى را كه هنوز نافش بريده
من قدم من  فرموده -عليه و آله و سلم  صلى الله -رسول خداى : و از عمرو بن شعيب است از پدرش از جدش كه گفت 

يسكن روعتهم الى يوم  افضل من ان يخلف من بعده مائه كلهم يجاهدون فى سبيل الله لاولدا لم يبلغ الحنث كان  صبله
است  خود فرزندى به جهان آخرت فرستد كه به سن ارتكاب معاصى نرسيده باشد، بالاتر از آن كسى كه پيش از : القيامة

 .فرو ننشسته باشد متكه صد فرزند پس از خود گذارد و همه در راه خداى جهاد كنند و ترس شان تا قيا

اقدم سقطا احب الى  لئن :فرمود -صلى الله عليه و آله  -خداى  پيغمبر: است كه گفت  -عليه السلام  -و از حضرت حسن 
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 هر آينه اگر مقدم دارم سقطى در رحلت از دنيا، دوست تر مى دارم : : من ان اخلف مائه فارس كلهم يقاتل فى سبيل الله
 .كنند ذارم صد فرزند سوار بر اسبان كه در راه خداى مقاتله و جهاداز اينكه در دنبال گ

 :منبر فرمود بر سر -صلى الله عليه و آله  -از ايوب بن موسى است كه پيغمبر خداى 
بدرستى كه اگر  : ان تدع بعدك من ولدك مائه كل منهم على فرس ، يجاهدون فى سبيل الله انك ان تقدم سقطا خير من

از آن كه صد مرد از ولادت پس از خود گذارى كه هر يك از ايشان  سقطى به جهان باقى فرستى ، بهتر استپيش از خودت 
 .در راه خدا جهاد نمايند بر اسبى سوار شوند و

ادخلوا الجنه فيقولون يا رب حتى  يقال للولدان يوم القيامه :است كه فرمود - صلى الله عليه و آله و سلم -و از پيغمبر خداى 
عزوجل ، مالى اراهم محبنطئين ادخلوا الجنه فيقولون يا رب آباونا، فيقول الله  دخل آباونا و امهاتنا، قال فيابون فيقول اللهي

پروردگارا  :گفته مى شود مر پسران را در قيامت كه داخل بهشت شوند مى گويند : (72) . ادخلوا الجنه انتم و آبائكم تعالى
چيست مرا : پس خداى تعالى مى فرمايد. نمايند پس ابا از دخول بهشت مى: فرمود. پدران و مادران خود را مى خواهيم 

پس خداى عزوجل . پروردگارا پدران خود را مى خواهيم : مى گويند. شويد كه اينها را خشمناك مى بينم ؟ داخل بهشت

 . بهشت شويد شما و پدرانتان مى فرمايد داخل
قال . من الجنه بايد يهم الشراب  اذا كان يوم القيامة خرج ولدان المسلمين : و از عبيده بن عمير الليثى است كه گفت

 . لا ادخل حتى يدخل ابواى: حتى قال ان السقط محبنطئا بباب الجنه فيقول  .ابوينا ابوينا: فيقول الناس لهم اسقونا فيقولون 
ظرفها از شراب  لمانان از بهشت به عرصه محشر مى آيند و در دستهاشانرستاخيز مى شود، فرزندان مس چون روز : (73)

وگفته تا طفلى : ما پدر و مادر خود را بايد بياشامانيم  .ما را بياشامانيد، مى گويند: گفته است مردم به آنها مى گويند. دارند
 .نشوند ا پدر و مادرم واردوارد نمى شوم ت: در بهشت درنگ مى كند و مى گويد كه سقط شده است ، خشمناك بر
 :فرمود - صلى الله عليه و آله -پيغمبر خداى : و از انس بن مالك است كه گفت 

 اطفال المومنين ان اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبور هم ثم ينادى فيهم ان امضوا الى اذا كان يوم القيامه نودى فى

ربنا و والدينا معنا ثم ينادى فيهم : فيقولون  دى فيهم ان امضوا الى الجنه زمراربنا و والدينا معنا، ثم ينا: الجنه زمرا فيقولون 
ربنا و والدينا  : ربنا و والدينا معنا، ثم ينادى ثالثه ان امضوا الى الجنه زمرا فيقولون: فيقولون  .ثا نيه ان امضوا الى الجنه زمرا

 (74) . فياخذون فى بيوتكم الى ابوبهفيثب كل طفل . معنا، فيقول فى الرابعهه و والديكم معكم 
برويد  آن ندا رسد به ايشان كهاطفال اهل ايمان ندا شود كه بر آييد از قبرهاى خود و پس از  چون روز قيامت شود، در ميان

رسد به ايشان دوباره كه برويد به سوى  باز ندا. پروردگارا با پدر و مادرمان مى رويم  :به سوى بهشت فوج فوج مى گويند

پس ندا مى شود به ايشان در مرتبه سيم كه برويد به . مادر خود مى رويم  پروردگارا با پدر و: بهشت فوج فوج مى گويند
پدر و مادر با شما  :پس خداى عزوجل مى فرمايد. پرودگارا با پدر و مادر خودمان مى رويم : فوج مى گويند ت فوجسوى بهش

مى گيرند دستهاى ايشان را و داخل بهشت مى  وارد بهشت شوند، پس بر مى جهد هر طفلى به سوى پدر و مادر خود و
روز از فرزندان شما در خانه هاى شما زمر، افواج متفرقه است خود را در آن  شوند پس ايشان شناساترند پدران و مادران

چون شهدا و زهاد و  آنها در پى بعضى ، و گفته شده است كسانى هستند كه به يكديگر رسند از طبقات مختلفه بعضى از
 (75). علما و فقرا و قرا و اهل حديث و غير هم

شرف اندرز مى شد و  -صلى الله عليه و آله و سلم  -محضر حضرت رسالت  و از انس بن مالك است كه مردى همه روزه به
اصحاب  .از حالش استفسار فرمود. ت نرسيدكودك وفات يافت و مرد، روزى چند خدمت آن حضر. داشت  طفلى همراه خود

هلا  :آن حضرت فرمود. است  عرض نمودند طفلى كه همراه داشت مرده است و به علت مصيبت اوست كه شرفياب نشده
سنى و  فلما دخل عليه اذا الرجل حزينا و به كابه فعزا فقال يا رسول الله كنت ارجوه لكبر آذنتمونى فقوموا الى اخينا نعزيه

ائك فيقال له ادخل الجنه فيقول يا رب و ابواى  ى فقال رسول الله صلى الله عليه و آله اما يسرك ان يكون يوم القيامه بازضعف
 (76)فيكم و يدخلكم الجنه جميعا فلايزال يشفع حتى يشفعه الله عزوجل

او را افسرده يافت و او  .چون بر او وارد شد. نداديد؟ بر خيزيد به سوى برادر خود برويم و او را تسليت بدهيم  چرا به من خبر
مت در برابرت باشد و او را گويند كه را كه فرزندت در روز قيا آيا شادمان نمى دارد تو. را سخت دلتنگ ديد و تعزيتش فرمود

شما  پروردگارا من و پدر و مادرم ، پس هميشه شفاعت كند تا خداى تعالى شفاعت او را درباره داخل بهشت شو و بگويد
به ضم  و ضعف تغير است به انكسار و شكستگى از شدت اندوه ، كابه .قبول فرمايد و شما را با يكديگر داخل بهشت نمايد

به ضم چنين فرق گذارد كه اول در راى و عقل  ه دار و فتح مترجم گويد كه صاحب قاموس ميان ضعف به فتح و ضعفضاد نقط
 . است و ثانى در بدن است

اندوهناك شد و در  كودكى وفات يافت و سخت و بر -رضى الله عنه  -انس و گفته است كه از عثمان به مظعون  و ايضا از
 -صلى الله عليه و آله و سلم  -حضرت نبوى  به عرض مقدس. به مراسم عبادت پرداخت  خانه خود عبادتگاهى گرفت و

 يا عثمان الله تعالى لم يكتب علينا للنار سبعه ابواب افلا. الجهاد فى سبيل الله  الرهبانيه انما رهبانيه امتى. رسانيدند
 به درستى كه خداى! اى عثمان  (77) و احتسب( نكم م)يسرك ان لاتاتى بابا منها الا وجدت اينك بجنبه آخذا بحجزتك صبر 

به ! اى عثمان بن مظنون  . خداى استتعالى رهبانيت را بر ما واجب نفرموده است و رهبانيت اين است ، جهاد در راه 
آيا شادمان نمى گرداند تو را كه وارد نشوى به هيچ  . درستى كه بهشت را خشت در است و آتش دوزخ را هفت در است

 هنگام فرزندت را پهلوى خود بيايى كه كمرت را گرفته و شفاعت براى تو مى كند در حضرت يك از آن درها جز اين كه در آن
آيا براى فرزندان ما كه  ! سبحانه و تعالى ؟ انس گفته است كه به آن حضرت عرض شد كه اى پيغمبر خداى پروردگارت

 .كسانى كه صبر كنند و اجرا خواهند براى همه: پيشى گرفته اند نيز اين مقام و اقدام هست ؟ فرمود
 . جامه حجزه است است كه براى زيرموضع بستن زير جامه است و گفته شده ( ضم حاء مهمله وزاء منقوطه  به) حجزه

آمد و شد مى نمود و  -الله عليه و آله و سلم  و از قره بن اياس است كه مردى از انصار خدمت حضرت رسول خداى صلى
 -عليه و آله و سلم  صلى الله -صلى الله  -يا فلان اتحبه ؟ قال نعم يا رسول الله  :پسرى همراه داشت روزى به او فرمود

فقالوا يا رسول الله مات ابنه فلما رآه قال صلى الله عليه و  فسال عنه -بك ففقده النبى صلى الله عليه و آله و سلم احبه كح

صلى الله  -رسول الله  لاتاتى يوم القيامه بابا من ابواب الجنه الا جاء يسعى حتى يفتحه لك فقال رجل يا اما ترضى ان -آله 
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خداى دوستش مى دارم  اى پيغمبر: مى دارى ؟ گفت   اى فلان آيا دوستش  :(78) ل لكلكماله وحده ام لكلنا قال ب -عليه 
يا رسول الله پسر او : گفتند. نيافت و جوياى او شد او را در حلقه اصحابچنان كه تو را دوست مى دارم روزى آن حضرت 

جز  آيا راضى نيستى كه در روز قيامت به هيچ درى از درهاى بهشت نروى: ملاقات نمود، فرمود چون او را. وفات يافته است 
 اين بهره و سعادت مخصوو اوست الله يا رسول: اينكه فرزندت بيايد و در را براى تو بگشايد؟ مردى به آن حضرت عرض كرد

 . بلكه براى همه شماست: يا براى همه ما است ؟ فرمود
نشسته ، اصحاب و حزن واسف ، او را  مى -صلى الله عليه و آله و سلم  -بيهقى روايت كرده است كه چون پيغمبر خداى 

آن حضرت . به هلاك فرزند خود خبر داد. دنمود و از طفل او پرسش كر از حضور مانع شده است ، آن حضرت او را ملاقات
قد سبقك اليه يفتحه لك  ان تمتع به عمرك اولاتاتى غدا بابا من ابواب الجنه الا وجدته: ايما كان احب اليك  يا فلان: فرمود

مين المسلمين كان له ذلك ؟ قال بل من هلك له طفل من المسل قال يا بنى الله اهذا لهذا خاصه ام من هلك له طفل من
اينكه زمان عمر خود را به وجود فرزندت بهره مند باشى يا در : محبوب تر است  كدام در نزد تو! اى مرد :(79) كان له ذلك

به درى از درهاى  درى از درهاى از درهاى بهشت عبور ندهى جز اين كه فرزندت بهره مند باشى يا در محشر ر بهمحش

يا رسول الله : در را براى تو مى گشايد؟ عرض كرد بهشت عبور ندهى جز اين كه فرزندت را بيابى كه بر تو پيشى گرفته و
 اين ثواب و: بقت او را به افتتاح باب بهشت دوست تر مى دارم ، فرمودخواهم بلكه س تمتع در دنيا را با او براى خود نمى

اين ثواب خاصه اين مرد است يا هر  آيا! اى پيغمبر خداى : يكى از انصار بر پاى خواست و گفت . پاداش براى تو خواهد بود
كه هر يك از مسلمانان كه بل: خواهد داشت ؟ آن حضرت فرمود يك از مسلمين كه طفلى از او هلاك شود اين پاداش را

 .آيد اين ثواب و اجر را دارد مصيبت فرزندى بر او وارد
حكايت شده و  موجز فتح لام در. خالى باشد  هر چيزى كه دورى داشته باشد و ميانش ( پس از فتح حاء بسكون لام) حلقه

 -خامس آل عبا  كه در مديحه حضرتبه فتح لام در ضمن بيت  حلقه الوقت مترجم گويد كه اين بنده را حاضر. كم است 
 :مناسبت مى نگارد و هو هذا انشاد شده بياد آمد به صرف ميمنت و علقه اينقدر -سلام الله اجمعين 

 الحقله لن يخب الان من رجاك و من حرك من دون بابك
 جزاك الله و :داد و فرمودفوت فرزندش تسلى  مردى را بر -صلى الله عليه و آله  -و از زراة بن اوفى است كه رسول خداى 

اما  -صلى الله عليه و آله  -له النبى  عظم لك الا جر فقال الرجل يا رسول الله انا شيخ كبير و كان ابنى قد اجزا عنى فقال
بالكاس قال من لى بذلك ؟ فقال الله لك به ولكل مسلم مات له ولد فى  يسرك ان يشير لك و يتلقاك من ابواب الجنه

من مردى سخت ! اى پيغمبر خداى : مرد گفت . تو را بزرگ كند داى عزوجل به تو اجر و مزد عطا فرمايد و اجرخ : الاسلام

پيشبازت آيد از  آيا مسرور مى كند تو را اينكه اشارت نمايد يا: آن حضرت فرمود. امور مرا مى نموده  پيرم و فرزند من كفايت
خداى تعالى براى تو مى فرمايد به : كند؟ فرمود عنايت را با من كه مىاين : درهاى بهشت با جامى پر از شراب ، گفت 

با همزه و ) كاس . كرده است يعنى كفايتاجزاء .فرزندش در اسلام وفات يابد سبب فرزندت و از براى هر مسلمانى كه
 ه انضمام شراب باظرفى است كه در او شراب باشد و به اين اسم ناميده نمى شود مگر ب (گاهى به تخفيف ترك مى شود

 . انفراد است و جمع آن اكوس و جمع جمع آن كووس است ، اسم براى هر دو بر اجتماع يا كاءس ظرف و گفته شده است
مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة اقبضنك ولد عبدى ؟  اذا - صلى الله عليه و آله -پيغمبر خداى  و از عبدالله بن قيس از

تعالى  ثمره فواده ؟ فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك و استرجع فيقول الله قبضتم فيقولون نعم فيقول
كند، خداى تعالى از ملائكه  چون فرزند بنده اى از بندگان خداى وفات : (80)ابنوا لعبدى بيتا فى الجنه و سموه بيت الحمد

: گرفتيد ميوه دل او را؟ عرض مى كنند: آرى مى فرمايد: مى كنند خود سوال مى فرمايد كه ايا گرفتند فرزند بنده مرا؟ عرض
خانه : مى فرمايد. گفت  انا اليه راجعون انا لله و ايش نمود وتو را ست: مى كنند  گفت بنده من ؟ عرض  چه: مى فرمايد. آرى 

 .بيت الحمد نام نهيد براى او در بهشت بنا گذاريد و آن را
عرض . آمد و كودكى همراه داشت كه مريض بود -آله  صلى الله عليه و -و روايت شده است كه زنى خدمت پيغمبر خداى 

 -الك فرط؟ قالت نعم يا رسول الله  :آن حضرت فرمود. كه فرزند مرا شفا ارزانى داردرا  يا رسول الله بخوان خداى تعالى: كرد
بلكه در : در جاهليت ؟ گفت : آرى فرمود : آيا فرزندى از تو مرده است ؟ گفت : (81) . جنة حصينة -صلى الله عليه و اله 

 . است سپرى استوار: فرمود. اسلام وفات يافته است 
است  به معنى فاعل حصينه و. جهنم يا از تمامت هولها و ترسها وقايه است يعنى تو را پناه مى دهد از آتش( بضم )جنة 

 .ده براى او از اينكه آسيبى به او رسديعنى محصنه صاحب خود را و پوشن
من دفن ثلاثه و صبر عليهم و احتسب  :فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -رسول خدا : جابربن سمره است كه گفت  و از

و  نفقالت ام ايم. اثنين ؟ فقال من دفن اثنين و صبر عليهما و احتسبها و جبت له الجنه  فقالت ام ايمن و: وجبت له الجنه 
آن كه دفن كند سه  : (82) الجنه واحده ؟ فسكت و امسك فقال يا ام ايمن من دفن واحدا و صبر عليه واحتسب وجبت له

ام . واجب مى شود كند بر مصيبت آنها و اجر مصيبت زدگى و صبر خويش از خداى تعالى خواهد، بهشت بر او صبر فرزند را و
ام ايمن عرض كرد كه ثواب دو فرزند چه  ايمن عرض كرد كه ثواب دو فرزند چه خواهد شد بهشت بر او واجب مى شود

شان كند و اجر مصيبت و صبر خواهد بود؟ سكوت و تامل نمود صبر بر مصيبت  خواهد شد؟ فرمود آن كه دو فرزند دفن نمايد و
 .او واجب مى شود آن كه يك فرزند به خاك سپارد و صبر كند و اجر خواهد بهشت بر: و تامل نمود و فرمود و فرمود؟ سكوت

ثلاثه لم يبلغوا  قدم من :فرمود -الله عليه و آله و سلم  صلى -پيغمبر خداى : است كه گفت  -رضى الله عنه  -و ابن مسعود 
: واثنين ثم قال ابى بن كعب  -فقال صلى الله عليه و آله  قدمت اثنين -الحنث كان له حصنا حصينا فقال ابوذر رضى الله عنه 

 (83) . كان ذلك عند الصدمه الاولى قدمت واحدا فقال واحدا ولكن
خواهد بود و ابوذر عرض  فرزند پيش از خود فرستد كه به سن ارتكاب گناه نرسيده باشند براى او پناهى استوار آن كه سه

 :فرمود. من دو فرزند پيش فرستادم : كرد
اين اجر در  من يك فرزند پيش فرستادم فرمود همچنين است يك فرزند اما: رض كردفرزند ابى بن كعب ع همچنين است دو

 .نزد صدمه اولى است كه وارد آيد

قرار  عرض كردند روزى را براى ما -صلى الله عليه و آله و سلم  -زنان خدمت پيغمبر خداى  و از ابى سعيد خدرى است كه
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و اثنان : امراة  قالت. يما امراة مات لها ثلاثه من الولد كانوا لها حجابا من النارا :آن حضرت فرمود. ده كه ما را موعظه فرمايى 
اجر دو فرزند : شوند زنى عرض كرد ند از او بميرد، براى او حجاب از آتش جهنم مىهر زنى كه سه فرز : (84) و اثنان: ؟ قال 

 .همچنين است دو فرزند: چيست ؟ فرمود
فرمود و پرستش از حالات  پرستارى و عيادت انصار مى -صلى الله عليه و آله و سلم  -بريده است كه پيغمبر خداى  و از

وفات يافته و بيتابى بر فوت كرده است به خانه او تشريف  زنى انصاريه پسرىايشان مى نمود و به آن حضرت رسيد كه از 
يا رسول الله انى امراة رقوب لا الد ولم يكن لى ولد غيره  فقالت . بترسيدن از خداى عزوجل و شكيبائى ورود داد و امر فرمود

مسلمه يموت  م قال ما من امرء مسلم او امراةعليه و آله سلم الرقوب التى لا يبقى لها ولدها ث فقال رسول الله صلى الله
قال اما تحبين ان ترينه على باب  انه :و فى حديث آخر . اثنان لها ثلاثه من الولد الا ادخلهما الله الجنه فقيل له و اثنان فقال و

يا رسول الله من زنى هستم رقوب كه نمى زايم و : پس زن عرض كرد . قالت بلى قال فانه كذلك (85) الجنه و هو يدعوك الينا
. و باقى نماندفرزند براى ا رقوب زنى است كه: فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -فرزندى نداشتم پيغمبر خداى  جز اين

فرزند از او بميرند جز اينكه خداى تعالى آنها را داخل  نيست مردى مسلمان و زنى مسلمان كه سه: پس از آن فرمود

 آيا دوست نمى دارى كه فرزندت را ببينى بر در بهشت: ديگر است كه به آن زن فرمود در حديثى. بهشت مى فرمايد
 وى ما بيا؟ايستاده و ترا مى خواند و مى گويد به س

بزرگى شغل  تهران خدمت مرحوم خان ، ملك الشعراء دولت قاهره ملاقات كردم و علاوه بر جلالت و مترجم گويد كه روزى در
علوم متنوعه را به كمال داشتند و همانا نظيرى  در خط و هنر و صنايع يدى و: و اصالت تبار در مراتب اخلاق يگانه آفاق بود

 خوابى را حكايت كردند و چهار شعر خواندند كه در خواب گفته بودند و در خواطر اين .در نمى ايد براى آن مرحوم به تصوير
 : بنده مانده است و يك شعرش را مناسب اين مقام ديده مى نويسم و اين است

 بنوش كه از چشمه حيات پر كرده ام براى تو جانا يكى سبو از آب من
 . فرزند تو چنين است: ى فرمودآر: زن گفت  و تتمه ترجمه اين است كه

صلى  -و پيغمبر خداى  اين معنى به حسب لغت است: زنى است كه فرزند نياورد يا فرزند او زنده نماند( فتح راء به) رقوب
 .شد فرموده است به آنچه ذكر  خاو  -الله عليه و آله و سلم 

يموت لاحد من المسلمين ثلاثه  لا :فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  - است كه پيغمبر خداى (86) نضر سلمى( ابى )و از 
نميرد براى هيچ يك از اهل اسلام  : (87) . ؟ فقال و اثنانامراة و اثنان  فقالت. من الولد فيحتسبهم الا كانوا له حصنا من النار

دو  آيا: پس زن گفت . هى از آتش براى او شوندشكيبايى از خداى عزوجل خواهد، جز آنكه پنا سه فرزند كه اجر مصيبت و

  دو فرزند نيز همچنين است: فرزند را براى او چنين اجرى خواهد بود؟ فرمود
من النار باذن الله  من قدم من ولده ثلاثا صابرا محتسبا كان محجوبا : است -صلى الله عليه و آله و سلم  -و از آن بزرگوار 

 . عزوجل
 (88) الله من النار م شيئا من ولده صابرا محتسبا حجزه باذنمن قد :و فى لفظ اخر

خواهد، مانع او از آتش مى  كه صبر آورد و پاداش ان كه پيش فرستد سه چيز از فرزند خود در حالتى و در لفظ ديگر است
 . شود به اذن خداى

درستى كه آن حضرت بر ام ميسر وارد شد و او  به -عليه و آله  صلى الله -است از پيغمبر خداى  (89) و از ام ميسر انصاريه
له يا رسول الله و اثنان ؟ قال : فقالت . النار من مات له ثلاثه لم يبلغوا الحنث كانوا حجابا من :فرمود: طعام حيس مى پخت 

كسى كه بميرد سه فرزند از او كه به سن  : (90) . فقالت او فرطان ؟ قال او فرطان لها و اثنان يا ام ميسر و فى لفظ اخر
 دو: و فرزند؟ فرمودچگونه است د! اى پيغمبر خداى : گفت . حجاب از آتش خواهند بود گناهكارى نرسيده باشند براى او

 . دو فرط نيز چنين است: فرمود. دو فرط است : فرزند همچنين است و در عبارت ديگر
 -پيغمبر خداى . خرما و دوغ سازند و در حديث ذكر حيس بسيار است  طعامى است كه از روغن و حيس مترجم گويد كه

را اين طعام  - رضى الله عليه و آله -چه در حديث ام سلمه را اين طعام مطبوع و خوشايند بودى چنان - صلى الله عليه و آله
با عايشه در نهى از وقعه جمل ، سخن مى راند،  كه -رضى الله عنها  -مطبوع و خوشايند بودى چنانچه در حديث ام سلمه 

 (91) عليه و آلهحيسا و كان الحيس يعجبه صلى الله  قالت و اذكرك و انت تغسلين راسه و انا احيس له : مذكور است قال
 بودم زنى خدمت آن حضرت نشسته -صلى الله عليه و آله  -در خدمت پيغمبر خداى : از قبيصة بن برهه است كه گفت  و

. فرزندى براى من بماند و تا كنون فرزند براى من نمانده است  آمد و عرض كرد كه يا رسول الله خداى را براى من بخوان كه
. سه فرزند: وفات يافته است ؟ عرض كرد چند فرزندت : (92) النار لقد احظرت من: كم مات لك ؟ قالت ثلاثه قال  :فرمود
 . محفوظ از آتش شده اى به حفظ استوارى: فرمود
حظيره اى است كه از شاخهاى درختان براى شتران مى سازند كه آنها را از  (به كسر حاء مهمله و ظاء دسته دار)حظار
 . حفظ كند و از اين ماده است محظور براى محرم يعنى ممنوع از دخول در حرم ا و بادسرم
صلى : ثلاثه : هل لك فشرط؟ قالت  :به زنى فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -ابى بن كعب است كه پيغمبر خداى  و از

پناهى استوار : من مرده اند فرمود كه سه فرزند ازآيا فرزندى از تو وفات يافته است ؟ عرض كرد  جنه حصينه الله عليه و آله
 . است

يبلغوا الحنث الا ادخلهما الله الجنه بفضل  ما من مسلمين يقدمان ثلاثه لا : است - صلى الله عليه و آله -و از پيغمبر خداى 
اكثر مضروان من امتى من  ان من امتى يدخل الجنه بشفاعته. ؟ قال ذوالاثنين  يا رسول الله وذوالاثنين: قالوا. رحمته 

ارتكاب معاصى  نيست از مرد و زنى مسلمان كه سه فرزند پيش فرستد كه هنوز سن : (93) النار حتى يكون زواياها يستطعم
اى پيغمبر خداى : بفزونى رحمت خود گفتند :را درك نكرده باشد جز اينكه خداى تعالى ايشان را داخل بهشت مى فرمايد

ثواب او نيز همين است و حق او ورود به فردوس برين : خواهد بود؟ فرمود حق صاحب دو فرزند كه پيش فرستاده باشند چه
از امت  بعضى. سى است كه به شفاعت او زياده از قبيله مضر داخل بهشت مى شوندبعضى از امت من ك ، به درستى كه

 . من كسى است كه طعم آتش را مى چشند تا اينكه بوده باشد در يكى از زواياى آتش

و  صلى الله عليه و آله -از آن بزرگوار . اند دانسته  روايت و نقل كرده اند اين حديث را جماعتى از اهل حديث و صحيحش 

file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link84
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link85
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link86
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link87
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link88
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link89
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link90
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link91
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link92
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link93


 صبرکلید حل مشکلات

 35 

يتصادقون من اجلى حقت مجتبى للذين يتناصرون  حقت مجتبى للذين -جل شاءنه  -قال الله تعالى  :است كه فرمود -سلم 
و لا مومنة يقدم الله تعالى له ثلاثه اولاد من صلبه لم يبلغوا  ما من مومن: ثم قال عليه و آله التحية و السلام  (94) من اجلى

كسانى  داشتم دوستى خود را براى  مخصوو : خداى تعالى فرموده است  : (95) الحنه بفضل رحمته اياهم الحنث الا ادخله
يارى و مدد كارى يكدگر نمايند از  كه با يكديگر راستى كنند از جهت من و مخصوو داشتم دوستى خود را براى آنان كه

به فزونى رحمتى . ست كه خداى تعالى آنها را داخل بهشت بگرداندني مرد و زنى از اهل ايمان: بعد از آن فرمود. جهت من 
 .فرمايد كه درباره ايشان مى

كسى كه  : :(96) من دفن ثلاثه من وليده حرم الله عليه النار :است كه فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -از آن حضرت 
 .را فرزند از فرزندان خود را دفن نمايد حرام مى فرمايد خداى تعالى بر او آتش دوزخ سه

وشه بر آن بود و كه داشت مى راند و دو انبان ت اباذر غفارى را ديدم و او شترى را: و از صعصعة بن معاويه است كه گفت 
چه چيز است براى تو؟ گفت عمل من گفتم خدايت رحمت كناد مرا حديثى ! اباذر اى: گفتم . مشكى بر گردنش بسته 

ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثه اولاد لم  :شنيدم كه فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -از پيغمبر خداى  : بگوى گفت

عليه و  قال قلت له فحدثنى قال نعم ، سعمت عن رسول الله صلى الله. اما بفضل رحمته اياهم له يبلغوا الحنث الا غفر الله
سبيل الله الا استقبلته حجبة الجنه كلهم يدعوه الى ما عنده  ما من مسلم ينفق من كل ماله زوجين فى : آله و سلم بقول

 مرد و زن : (97) . ان كان بقرا فبقرين حتى عد اصناف المالرجلا فرجلين و ان كان بعيرا فبعيرين و  فقلت كيف ذلك قال ان كان
جز آنكه بيامرزد خداى تعالى ايشان  در نيافته باشند،مسلمانى نيستند كه بميرد و در ميانه آنها سه فرزند و سن معصيت را 

: باز مرا حديث كن گفت : گفته است به ابوذر رضى الله عنه گفتن  را به فزونى رحمتى كه نسبت به ايشان دارد صعصعه
م مال خود تما نيست مسلمانى كه در راه خدا انفاق كند از: شنيدم كه فرمود -صلى الله عليه و آله  - آرى از رسول خداى

آنها بخواند به سوى آنچه در نزد اوست گفتم اين  دو جفت را جز آنكه حجاب و دربانان بهشت او را استقبال كنند و هر يك از
 مرد و اگر شتر باشد دو شتر و اگر گاو باشد دو چگونهاست ؟ گفت مرد و غلام باشد دو

 .را گاو تا اينكه شمرد اصناف مال
 را جماعتىو ذكر كرده اند اين خبر 

يا  در مجلسى از بنى سلمه ايستاد و فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -رسول خداى  : از انس بن مالك است كه گفت
 يولد له قال بل الذى لا فرط له قال ما المعدم فيكم قالوا الذى لا مال له قال بل هو بنى سلمه ما الرقوب فيكم قالوا الذى لا

فرزندى  ان است كه كسى را: اى بنى سلمه رقوب در لغت شما چيست ؟ گفتند : (98) دالله خيرالذى يقدم و ليس له عن

ان است كه مالى : در نزد شما؟ گفتند معدم چيست: باز فرمود. تر از او بميردبلكه آنست كه فرزندى پيش: فرمود. نشود
 .چيزى در نزد خداى براى او نباشد فرمود بلكه آن است كه بميرد و. براى او نباشد

غنى بل :به زنى وارد شد كه طفلى از او مرده بود و فرمود -صلى الله عليه و آله  - پيغمبر خداى: و از ابن مسعود كه گفت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و قد تركنى عجوزا رقوبا فقال لها رسول الله  انك جزعت جزعا شديدا قالت و ما يمنعنى يا

عليها من افراطهم فتلك  عليه و آله لست بالرقوب انما التى تتوفى و ليس لها فرط و لا يستطيع الناس ان يعود و صلى الله
تواند  چه چيز مرا از بى تابى و گريه باز مى: ه تو سخت جزع و بيتابى كرده اى گفت است ك به من رسيده : : الرقوب

تو رقوب نيستى بلكه رقوب آن است : فرمود داشت و حال آنكه اين طفل مرا پير زن و رقوب گذاشت و ديگر فرزند نمى آورم ؟
اجر افراط خودشان به آن پير زن عائده و فائده و مردم نتوانند از ثواب و  كه بميرد و پيش از خود فرزندى نفرستاده باشد

 . صبر و احتساب از خدا، براى او خواهند، پس چنان زنى است رسانند و
خداى تبارك و به  از اصول مستنده استخراج شده و اسناد اصولش را از جهت اختصار ترك كرديم ، زيرا كه همه اين احاديث

عمل كرده و هر چند امر چنان كه به او رسيده  را كه به آنچه رسيده استفضل و رحمت خود وعده ثواب فرموده است آن 
  . شما احاديثى از طرق ما و طرق عامه است نباشد و وارد شده است اين خبر در

   

 .در آنچه تعلق به اين باب دارد : فصل

كثيرا فاوحى الله اليه يا داود و ما  ولد فحزن عليه حزنا -على نبينا و آله و عليه السلام  -مات لدواد  : از زيد بن اسلم است كه گفت

 فرزندى از (99)  :رض ثواباعندى ملا الارض ذهبا قال فلك عندى يوم القيامه ملا الا كان هذا الولد عندك قال يا رب كان يعدل هذا

تعالى به سوى او وحى  پس خداى. اندوهناك شد رحمت نمود و آن حضرت بر فوت او بسيار -على نبينا و عليه السلام  -داود نبى 

 پروردگارا در نزد من برابر بود با روى زمين كه پر از زر باشد: برابر بود؟ عرض كرد داود فرزند تو در نزد تو با چه: فرمود

 . پس براى توست نزد من در روز قيامت معادل پرى روى زمين از ثواب و پاداش نيك: فرمود

خواب ديدم قيامت بر پا و هنگامه رستخيز گرم شده است و مردم به سوى حساب  در: است كه گفت  (100) از داود بن ابى هندى

در اين . سئات بر حسنات چربيد در كفه اى و سئاتم را در كفه ديگر يافتم و پلهنزد ميزان شدم و حسنات خود را . شوند خوانده مى

ناگاه دستارى يا پارچه سفيدى به من دادند و بر زبر حسنات خود  ميانه كه غرق عرق شرم و در شدت اضطراب و نوميدى بودم

دخترى : گفتم  . سقطى است كه براى تو بوده است: دانستى كه چه بود؟ گفتم ندانستم گفت : يكى مرا گفت  . گذاشتم و رجحان گرفت

 . مرگ او را از خدا طلب مى نمودى دخترت اين موقع را ندارد زيرا كه تو: گفت . هم از من در گذشته بود

خواطر فاتر اين بنده گذشت كه وقتى خوابى شنيدم و چون ذكرى از حضرت خامس  بعد از ترجمه اين خواب ، چنان به: مترجم گويد

شود، درين موقع تذييل و نقل مى  در اين نسخه مباركه موجب مزيد بركات اين نسخه مى -ارواحنا له الفداء  -الشهداء  عباسيدآل 

 .كند

 -سلام الله عليه  -جرگه اهل عرفان دو سه سالى مجاور و در آستان مقدس رضوى  از شاهزادگان قاجار محمد يوسف ميرزا مردى در

 .داير بودميانه حسن معاشرت  و در
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تهران در مدت زندگانى خود به خلاعت و بيباكى مى زيست و بعد از فوت او  او حكايت نمود كه حاجى كاظم ، كدخداى محله سنگلج

آن مى نگرد و كفه ميزان در  ديدند با گردن كج و قد خميده و رنگى پريده در جلو ميزانى ايستاده و سخت حيرت زده در در خوابش

. چيست و چنين دهشتزده چرايى ؟ ملتفت من نشد و ابدا جوابى باز نداد ن است نزديك شدم و پرسيدم كه اين ترازوهوا و پله بر زمي

هوائى به زمين رسيد و  به ميزان نزديك آمد و چنان يافتم كه چيزى در كفه هوائى ميزان گذاشت و گذشت و آن كفه در اين اثنا كسى

گفت از . افراخت و چهره بر افروخت و با من شكفتگى نمود ى راست كرد و گردنى بركفه زمين به هوا بر شد و حاجى كاظم قد

حسنات  اين ترازو و ميزان عدل الهى است و كفه هوائى براى: گفت . و خوب است مرا آگاه نمائى  حال تو و اين ترازو عجب دارم

نمايش حسنه اى براى من آورد و پله سبك را  ست غيبو خالى بود و كفه ديگر را سيئاتم سنگين كرده و به زمين رسانده بود و د

 سر پيش داشتم و درست. گفتم مگر چه در كفه گذاشت گفت برو ببين . سيئات به هوا بر شد گرانسنگ كرد و به زمين ميل داد و كفه

: گفتم . رنگ به نظرم رسيد مركبى بسيار كم نگاه كردم ، مختصر كاغذ نازكى به اندازه نگينى در كفه ديدم و اسم مبارك حسين ، به

من هفته اى يك مجلس روضه در خانه خود : گفت . نمى توان داشت   محسوس  عجب كاغذى رقيق و رنگى اندك است كه درست

و حجم كاغذ از اين  و براى امور دنيويه خود ميمون گرفته قصد خلوصى و اعتقاد ثواب آخرتى نداشتم و رنگ خط داير كرده بودم

رستم و به ثواب خداى پيوستم ان الحسنات يذهبن السيئات  رقيق است و اينك بر تمام سيئات من راجح آمده از عذابجهت اندك و 

به بركات  از كمال شوق و اميد لذت اين مژده و نويد گريه شديد دست داد و از خواب بيدار شدم و مرا كه محمد يوسف ميرزا هستم

مناسب اين موقع است كه مترجم را در خاطر  اين شعر از ميرزا سر خوش شاعر هروىهمانا . تعزيت دارى آن بزرگوار اميدوار

 :بود

 آسمان با فلك گر قدرى از قدر تو را ميزان كنند كفه اى بر ارض ماند پله اى بر

 مباركه مى رود اينك باز بر سر ترجمه رساله

حاجتى به شما : اقوامش را دعوت نمود و گفت . يده نرس و از ابى شوذب است كه مردى را پسرى بود هنوز به سن رشد و بلوغ

آمين  مى خواهم دعا كنم كه خداوند مجيب ، فرزند مرا به جوار رحمت خود برد و شما: گفت  چه حاجت دارى ؟: گفتند. دارم 

ز رستخيز است و شبانگاهى چنان ديدم كه رو در خواب: از سبب سوال كردند و گفت . بگوييد و اجابت دعاى مرا درخواست نماييد

 مردم غلبه كرده و من هم سخت تشنه ام و اطفال خود از بهشت بيرون آمده و ابريقها پر مردم درهم و فراهمند و عطش شديد بر همه

از ابريق خود سيراب نمايد ابا نمود و گفت كه  در ميانه آنها فرزند برادرم را ديدم و تمنا كردم كه مرا. از آب صافى در دست دارند

اين است كه مى خواهم مصيبت فرزند خود را ببينم و صبر . را آب نمى نوشانيم  عم ما كودكان جز پدر و مادر خود كسى اى

 . نمايم و براى چنان روزى و چنان عطش جانسوزى ، ذخيره داشته باشم احتساب

 . آمين گفتند و چندى نگذشت كه پسرش وفات يافت دعا كرد و قوم

 : آورده است در كتاب شعبو اين حكايت را بيهقى 

داشت كه قران حفظ كرده بود و از پدر بسيارى از فقه و  ابراهيم حربى پسرى به سن يازده ساله: و از محمد بن خلف است كه گفت 

و اى اب : گفتم. گفت من مرگ او را دوست مى داشتم . ابراهيم رفتم كه تعزيت گويم و تسليت دهم  نزد. حديث آموخته و وفات يافت 

و قران و فقه و حديث ياد گرفته ، چنين سخنى  اسحاق تو عالم و داناى جهان هستى و درباره فرزندى كه به نجابت تربيت پذيرفته

قيامت بر پاست و كودكانى ظرفها پر از آب صافى در دست دارند و از مردم محشر  آرى ، در خواب ديدم كه: مى گويى ؟ گفت 

شدت گرما و عطش در  نها به بعضى آب مى نوشانيدند و هواى رستخيز، سخت گرم و من ازمى كردند و بعضى از آ پذيرايى

ما : گفتم كه شما كيانيد؟ گفتيد. و گفت كه تو پدر من نيستى  نظر به من كرد. آبى به من بنوشان : كودكى را گفتم . التهاب بودم 

مى كنيم و آب به  شدند و صبر كردند و اينك ما آنها را استقبالما وفات نموديم و آنها دچار مصيبت ما  فرزندان كسانى هستيم كه

 . مرگ او را داشتم ايشان مى رسانيم و از تشنگى محشر مى رهانيم و از اين روى ، آرزوى

روزى . به اختيار عيال تكليف مى نمودند و او ابا مى كرد غزالى در احياء آورده است كه بعضى از ارباب صلاح را دوستان او

كه چرا قبل از  عفيفه اى به نكاح او در آوردند و از او سوال كردند. عيالى براى من خواستگارى نماييد : ه بود و بيدار شده گفتخفت

شايد خداى متعال مرا فرزندى بخشد و او را در حيات  : اين ، اظهار كراهت مى كردى و اينك بجد تمام اختيار عيال نمودى ؟ گفت

را  پس از آن حكايت كرد كه در خواب ديدم هنگامه رستخيز است و كسى. مقدمه و ذخيره گردد خرت مرامن بميراند و معاد و آ

در اين وقت كودكانى به ميان . پاره نمايد پرواى كسى نيست و من ميان مردم در موقف ايستاده ام و غلبه عطش نزديك است دل مرا

مى  ا از نقره و تنگها از طلا در دست داشتند و هر يك كسى را آب مى دادند و درو ابريقه جمع در آمدند و با آنها قنديلها از نور بود

تو در زمره ماها : از سختى عطش برهان گفت  من دست خود را به نزديك يكى از آنها دراز كردم و گفتم آبى به من ده مرا. گذشت 

 گفتم شما كيانيد؟ گفتند ماها پسرانى هستيم از. نمود پدران خود را سيراب نمى توانيم فرزندى ندارى كه تو را آب دهد و ما جز

  (101)مسلمانان كه پيش از پدرها مرده ايم و ذخيره آنها شده ايم

الظلام از بعضى ثقات حكايت كرده است كه مردى به يكى از اصحاب خود كه  ابو عبدالله بن النعمان در كتاب مصباحو شيخ 

عرضه دارد و  -سلم  صلى الله عليه و آله و -الله داشت سفارش نمود كه سلام او را به پيشگاه حضرت رسالت  عزيمت سفر بيت

مرد بر حسب وصيت او معمول داشت و چون از سفر باز  آن. آن حضرت دفن كند رقعه مختومه اى به او سپرد كه نزد سر مبارك

 مسافر وارد از. خدايت جزاى خير دهد كه تبليغ رسالت مرا درست به انجام آوردى : گفت  آمد، صاحب رقعه به ملاقات او رفت و

حديث مى كنم و حكايت مى كنم و  با تواين است كه : اين معنى چگونه بر تو مكشوف گرديد؟ گفت : سخن او عجب كرد و گفت 

از او باقى ماند و من او را به مهر و حفاوت تربيت مى كردم و قبل از  حكايت كرد كه برادرى از من وفات يافت و كودكى خردسال
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از آب  ديدم ظرفى شبى خواب ديدم كه قيامت قيام نموده و عطش بر من غلبه كرده است و برادر زاده خود را .سن بلوغ فوت شد

. پدرم سزاوارتر از تو به اين آبست : ابا كرد و گفت . نوشاند روشن در دست دارد پيش او شدم و درخواست كردم كه آب را به من

چند  بر من سخت دشوار آمد و از غلبه وحشت و دهشت از خواب بيدار شدم و چون صبح شد، دينارى دريغى كه از من نمود،

مسافر حج بيت الله ديدم و آن رقعه را دادم  تم كه مرا پسرى روزى فرمايد و روزى فرمود و تو راتصدق دادم و از خداى در خواس

 بود به سوى خداى تعالى كه فرزند مرا بميراند و براى من ذخيره -عليه و آله و سلم  صلى الله -و متضمن توسل به پيغمبر خداى 

تو بود و دانستم كه تو اداى وصيت و  د و وفات نمود و مقارن روز وروددر اين نزديكى تب كرد و مريض ش. روز فزع اكبر گرداند

 . تبليغ رسالت مرا بدرستى نموده اى

على بن الحسين بن جعفر از پدر خود حديث كرده كه يكى  كه ابوالصقر موصلى راست حكايت شده است كه نوم و رويا و در كتاب

در ميانه چهار قبر كه نزد  (102) مدينه طيبه شدم و در شب در بقيع غرقد وارد: ديانت بود گفت  از اصحاب ما كه صاحب علم و

 :خواندند كودك از قبرها بر آمده اين دو شعر مىخوابيدم و در خواب ديدم كه چهار  آنها قبرى ديگر بود

 انعم الله بالحبية علنا و بمسراك يا اميم الينا

 ضغطة القبر و مغداك يا اميم الينا عجبا ما عجبت من

 . منت نهاد خداوند بر ما به ورود دوست

 سيرى كه اى اميم در شب به سوى ما كردى و

 دارى عجب داريم از آنچه از فشار گور تعجب

 و حال آنكه صبحگاه بر ما نازل مى شوى

كه جنازه  پرسيدم. حقيقتى خواهد بود و تامل كردم تا آفتاب بر آمد ناگاه ديدم جنازه اى آورند با خود گفتم براى اين بيتها، شان و

از خود به خاك سپرده است  آيا فرزندى پيش: آرى ، گفتم  :آيا اسم او اميم است ؟ گفتند: زنى از اهل مدينه است گفتم : كيست ؟ گفتند

  .(103)ايشان را از خواب خود مطلع نمودم و بسيار تعجب نمودند پس. چهار فرزند: ؟ گفتند

 :تصحيف نبوده باشد و اصل آن بدين لفظ است كه ثبت مى شود چنان مى رود كه اين بيت خالى از: مترجم گويد

ثانيا ربط علينا . صنعت ترصيع علينا باالينا لفظا خالى از جهت تحسين نيست  چه اولا (انعم الله بالحبيب علينا و بمسراك يا اميم الينا

( و. )فعيل هم رافع ايراد خواهد بود تساوى تذكير و تاءنيث در صيغه. نخواهد بود معنى خالى از تعسف و تكلف فوق العاده با نعم

 . نام درختى است خاردار كه اين گونه اشجار در آنجا بسيار بوده است بقيع غرقد نام قبرستان مدينه طيبه است ، چه غرقد

 : ترجمه رساله مباركه مى رود و چه خوش گفته است يكى از افاضل و باز بر سر

 سرور و ان سلب الذى اعطى اثابا عطيته اذا اعطى

 ايابا فاى النعمتين اعد فضلا و احمد عند عقباها

 انعمته التى كانت ام الخرى التى جلبت ثوابا

 . بخشد مايه شادمانى حيات و زندگانى است عطاى الهى هنگامى كه مى

 .مى دارد و هنگامى كه بازستاند عوضى بهتر ارزانى

 . نعمت را به خود سپاسى رانمو بازگشت آن 

 . من نشاط خاطر است نعمتى را كه در دنيا براى

 .يا نعمت ديگر را كه در آخرت ذخيره ثواب وافر

 : در صبر است و آنچه ملحق به اوست: باب دويم 

و ظاهر را از از اضطراب  لغت ، نفس حبس راست از بيتابى و جزع در امورى كه ناگوار است و منع مى كند باطن را در صبر

 :حركات غير عاديه ناصواب و متنوع به سه نوع مى شود

در حوادث روزگار و  صبر عوام است و آن حبس نفس است و خويشتندارى بر وجه چالاكى و اظهار ثبات و بيباكى اول ،

مى  (104) لاخره هم غافلونيعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا و هم عن ا خورسندند كه عوام از مردم صورت حالشان را پسنده دارند

 .آخرت غافلانند بينند ظاهرى از زندگانى دنيا را و ايشان از

 انما يوفى به ثواب آخرت نائل شوند و ذخيره طاعت حاصل نمايند، ران و ارباب دانش تادويم ، صبر عباد و زهاد است و پرهيزگا

  (105)الصابرون اجرهم بغير حساب

 .ايشان بيرون از حساب ، كاملا داده مى شود كه مزد به درستى

 :در اين مقام مى نگارد مترجم اين شعر را از مثنوى مولوى رومى

 صبر تلخ آمد و ليكن عاقبت ميوه شيرين دهد پر منفعت

ل به آن مخصوص آنچه را خداى عزوج ، صبر عارفانى است كه بسيارى از ايشان از آنچه ناگوار طبائع است لذتها مى برند و سيم

اولئك عليهم صلوات من ربهم و  و بشر الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا الله و انا اليه راجعون :شان دارد، به چشم رضا مى نگرند

  (106)رحمه و اولئك هم المهتدون

براى حضرت  صاحبان صبرى را كه چون مصيبتى به آنها رسد، مى گويند انالله و اناليه راجعون ما بشارت رسان اى پيغمبر من

راه هدايت وراست  رحمتهاست و ايشانند پويندگان حقيم بازگشت ما همه به اوست ايشانند كه از پروردگارشان برايشان صلوات و

 . رفتارى
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 . رضاو زود است كه مى آيد دريابى خاص است به اسم و اين نوع مخصوص

نكرده است و عمل او خودنمايى بر  نوع نخستين ثوابى مرتب نخواهد بود، زيرا كه تجلد و اظهار ثبات و قوت قلب براى خدا و

آمد از اين قبيل است ، ليكن بيتابى و جزع بدتراز اين است ، زيرا كه وارد  اقران و رياء محض مى تواند بود پس آنچه از جنس رياء

مصيبتى بيتابى بينند،  به سوى اخلاق امثال و طرف آميزش و معاشرت خود ميل مى كند و هنگامى كه از يكى شان در نفوس بشريه

د و آيين صبر و رضا ضايع مى ماند و وقتى ميان آنهاشايع مى شو خوش نما مى دانند و اقتفا مى نمايند و رسم جزع و آداب فزع در

زايل مى  در موالف و قرين خود كنند نفوسشان به كسب خلق او مايل مى شود و رسم رذائل از طبعشان كه مشاهده حال صابران

 .جمال مى دهد گردد و بسا كه اين رويه و روش در بعضى كمال مى گيرد و نظام نوع را جلوه و

محمول داشت و بدان كه خداى عزوجل صابران را به او صافى  ر را در مقام اطلاق بر قسم ثانى نتوانو هر چند چنين صبر و صاب

خيرات و مزيد  كريم خود وصف فرموده و آنها را در زياده از هفتاد موضع ياد نموده است و بسيارى از چند در كلام مجيد و كتاب

عز من : راه به سوى بندگان گشاده ، پس فرموده است  آخرت را از ايندرجات را نسبت به سوى صبر داده و درهاى رفعت دنيا و 

پيشوايانى كه هدايت به امر ما مى نمايد از اينكه  قرار داديم از ايشان  :(107) و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا  :قائل

كلمه پروردگارت بر بنى  تمامى گرفت بهتر (108) :و تمت كلمه ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا :مى فرمايد .صبر كردند

 (109) يعلمون و لنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا  :- فرموده است .اسرائيل به سبب صبرى كه كردند و ثباتى كه آورند

 اولئك يوتون اجرهم مرتين بما صبروا : عملشان فرموده است هر آينه پاداش مى دهيم آنانى را كه صبر گردند مزدشان را بهتر از

انما يوفى الصابرون اجرهم بغير   :و فرموده است گرفته اند مزد خود را دوبار به سبب صبرى كه نموده اند اين مردمند كه(110) :

و مزد  كه تمام داده مى شود صابران بر علامت الهى و بلاهاى نازله بيرون از حساب وكيل و زن به درستى (111)  :حساب

 .خودشان را

بى مقرر است ، جز صبر و از اينكه روزه ثوابش را اندازه و حسا و هيچ امرى از قربت و عملى از اطاعت نيست جز آنكه اجر و

  :ه در اثر استنمود چنان ك مزدش از جز خداوند تبارك و تعالى كفالت نتواند (112) نيمه اى از صبر است

نسبت داده است پس .داد روزه براى من است و منم آنكه پاداش آن را توانم (113) :قال الله تعالى الصوم لى و انا الذى اجزى به

ان الله  اصبروا : است صابران را به اينكه او با ايشان است و فرموده است روزه را به سوى خود از ميان ساير عبادتها و وعده نهاده

 و فتوحات را منوط به صبر فرموده و بشارت بخشيده خداى با صبر آورندگان است صبر كنيد به درستى كه (114)مع الصابرين

بلى اگر صبر و  (115)ربكم بخمسه آلاف من الملائكه مسومين بلى ان تصبروا و تتقوا و ياتوكم من فورهم هذا يمدد كم است كه

مدد مى رساند شما را پروردگار شما به پنج هزار از ملائكه كه صاحبان  پرهيزكارى نماييد و بيايند شما را مشركان در اين ساعت

 : فرموده است فرموده است براى صابران در ميانه چندين امر كه جمع نفرموده است بر غير ايشان پس جمع علامت باشند و

پروردگارشان و زحمت از  ايشانند كه بر ايشان است صلوات از (116) المهتدون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم

قرانى كه زياده از هفتاد آيه است در مقام صبر سبب طول كلام  خداى عزوجل براى صابران فراهم است و استقصاء تمامت آيات

 .مى شود

ايمان به خدا و  شكيبايى يك نيمه از (117) الايمان الصبرنصف  :فرموده است -صلى الله عليه و آله  -پس پيغمبر خداى  و اما اخبار

 . پيغمبران و آخرت است

ما فاته من قيام الليل و صيام النهار و لئن  اوتيتم اليقين و عزيمه الصبر و من اعطى حظه منهما لم يبالمن اقل ما  : و فرموده است

فينكر  ان يوفينى كل امرى منكم بمثل عمل جميعكم ولكنى اخاف ان يفتح عليكم الدنيا بعدى تصبروا على مثل ما انتم عليه احب الى من

ما عندكم ينفد و ما عندالله باق و لنجزين  و: قرء لك فمن صبرو احتسب ظفر بكمال ثوابه ثمبعضكم بعضا و ينكر كم اهل السماء عند ذ

  (119)الى اخره (118) ....الذين صبروا

،  فضيلت به او داده شده است چيزهايى كه به شما داده است ، يقين است و دل نهادن بر شكيبايى و كسى كه بهره اين دو و از كمتر

نماز شب باشد، خواه اقدام به روزه و اگر صبر نماييد بر سختى و فقرى كه  پرواى آنچه را از فوت شود نبايد داشت ، خواه قيام به

دارم كه دنيا بر شما گشوده  دوست تر مى دارم از آنكه به من رسد از هر يك شما مثل طاعت تمامت شما، وليكن من بيم در آن هستيد

را كه فقير و درويش باشند در آن وقت اهل آسمان هم شما را نشناسند  ا كه توانگر و منعم شويد، نشناسيد بعضىشود و بعضى از شم

 .دفع و رفع بلا و نقمت ، جانب شما را اجابت نمايند و در نزول رحمت يا

دهد كه بعضى از  شد، چنين معنىكه لفظ متكلم مجرد از باب فرح بوده باشد و اگر از باب افعال و بوده با و اين معنى بر آن است

پس . اين كار و چنين انكار اهل آسمان شما را دشمن دارند شما كه بر باطل باشيد، بعضى را كه حق باشند انكار نماييد و در نزد

 .خداى تعالى اجر طلبد، به كمال ثواب و پاداش ظفر يابد كسى كه صبر پيش گيرد و از

آنچه در نزد خداى است باقى است و هر  آنچه در نزد شماست تمام مى شود و :كه چنين فرمودراتلاوت فرمود  پس از آن آيه كريمه

 . طاقت آوردندالى آخر آيه آينه پاداش نيك مى دهم آنانى را كه صبر كردند و

ز الجنه وسئل مرة كنو الصبر كنز من :سوال كردند از ايمان فرمود -الله عليه و آله  صلى -و روايت كرده جابر كه از پيغمبر خداى 

  است همانا صبر صبر گنجى از گنجهاى بهشت است و مرتبه اى سوال كردند از ايمان فرمود (120)ما الايمان فقال الصبر

 : و اين عبارات فرمايش آن حضرت است كه فرموده است

  زيارت بيت الله عرفه است (121)الحج عرفة

همان تسميه كل به اسم جزء است ،  الحج عرفه اين حديث را به حديث -قدس سره  -تشبيه مصنف  درمترجم گويد گويا وجه شبه 
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كه مشتمل بر همگى اركان و شرايط و اجزاء منصوصه باشد كه يكى از آن  چنانچه حج عبارت از تمامت مناسك مخصوصه است

اعمال برترى دارد،  شرافت اعمال عرفه كه بر ساير اعمال عرفه است ، ولى نظر به اهميت و مزيد عنايت به مناسك و اجزاء

چنين است حديث ايمان كه تعبير به . فرموده اند  مخصوص  تمام حج را در عرفه منحصر و -صلى الله عليه و آله  -پيغمبر خداى 

ركن اهم  اعظم آن و اگر چه شرايط عديده و اوصاف و اجزاء و اركان متعدده دارد، ولى چون جزء صبر و سماحت شده ، چه ايمان

ايمان را در صبر و سماحت منحصر فرموده  -سلم  صلى الله عليه و آله و -شكيبايى و جوانمردى است ، بدين جهت پيغمبر خداى 

 ( انتهى. )اند

 . كه شكيبايى گنجى است از گنجهاى بهشت -صلى الله عليه وآله  -حضرت  و نيز فرموده است آن

آن است كه بر  (123) بالاتر ايمانها (122)النفوس افضل الايمان ما اكرهت - صلى الله عليه و آله -است آن حضرت  نيز فرموده

 . نفس ناگوار است

تخلق باخلاقى و ان من  كه را خداى عزوجل وحى فرموده -على نبينا و آله و عليه السلام  -شده است كه حضرت داود  و گفته

  .، خوى و عادت گمار و از جمله خويهاى من ، صبر و شكيباييست به خوبها و روشهاى من(124)اخلاقى الصبر

امومنون  :انصار وارد شد، فرمود بر -صلى الله عليه و آله و سلم  -ن رسول خداى است كه چو -رضى الله عنه  -عباس  و از اين

بالقضاء فقال  رسول الله فقال ما علامة ايمانكم ؟ قال نشكر على الرخاء و نصبر على البلاء و نرضى انتم ؟ فسكتوا فقال رجل نعم يا

  (125)مومنون و رب الكعبه

در زمان : علامت ايمان شما چيست ؟ گفت : فرمود . آرى اى پيغمبر خداى: مردى گفت . آيا شما اهل ايمانند؟ پس ساكت شدند

. ول رنج و بلا، صبر مى آوريم و رضاى خاطر به قضاى الهى مى سپاريم در نز وسعت ورخاء، خداى را شكر مى گذاريم و

 . اين صفات ، از اهل ايمانند قسم به پروردگار كعبه به: فرمود

 .(126)كثير فى الصبر على ما يكره خير - عليه و آله صلى الله -و قال )

 به درستى كه : : تحبون الا بصبركم على ما تكرهون انكم لا تدركون ما فرموده است -السلام  على نبينا و عليه -و حضرت مسيح 

 .شماريد مى  ش شما نمى توانيد رسيد به آنچه دوست مى داريد جز به صبر و تحمل آنچه ناخو

  (127)لو كان الصبر رجلا لكان كريما  :و فرموده است صلى الله عليه و آله و سلم

 .كرامت خود را مشهور مى نمود ميان مردم مى آمد، مردى كه كريم بود و اگر صبر به هيات وزى مردى در

اسلام بر  (128)الجهاد والعدل بنى السلام على اربع قوائم اليقين و الصبر و  :فرموده است - عليه السلام -و حضرت امير المومنين 

  نخست يقين است ، دويم صبر است سيم جهاد و چهارم عدالت است: بنا شده است  چهار پايه

صبر نسبت  (129)الجسد و لا جسد لمن لا راس له و لا ايمان لمن لا صبر له الصبر عن الايمان بمنزله الراس من :و نيز مى فرمايد

د، ايمان را كه صبر نباش منزلت سرى نسبت به بدن است و بدنى نيست آن را كه سر دربدن ندارد و بر اين دستور آن به ايمان در

  نمى تواند داشت

كه همت به  به درستى كه آن! بر شما باد به شكيبايى  الجازع عليكم بالصبر فانه به ياخذ الحازم و اليه يعود : و نيز فرموده است

 .شكيبايى نمايد امرى گمارد، بايد شكيب آرد و آنكه از حادثه بيتاب شود، بايد بازگشت به

اگر شكيب  (130) :المقادير و انت ماجور و ان جزعت جرت عليك المقادير و انت مازور عليك ان صبرت جزت و نيز فرموده است

ننمايى ، قدرهاى خداوندى بر  و اجر شكيب و صبر براى تو خواهد بود و اگر شكيبايىقدرهاى الهى بر تو جارى مى شود  آورى

 . سرت خواهد رفت و وبال ناشكيبى براى خود خواهى گذاشت

ان فى الجنه شجره يقال لها شجره  :فرمود -عليه و آله  است كه پيغمبر خداى صلى الله -عليه السلام  -و از حضرت حسن بن على 

انما يوفى  : الاجر صبا وقرا عليه السلام ى باهل البلاء يوم القيامه فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان يصب عليهمتوت البلوى و

بلاء  به درستى كه در بهشت درختى است كه شجره بلوى نام دارد و مخصوص اهل (131) :(132) حساب الصابرون اجرهم بغير

ايشان ميزانى و مى ريزد بر ايشان اجر را  مت برداشته نمى شود براى ايشان ديوانى و نصب نمى شود براىاست و در روز قيا

اجر صابران وفاى مى : است و بعد آيه كريمه را تلاوت فرمود كه معنى چنين مى دهد ريختنى در خور بليه كه بر آنها وارد آمده

 . بيرون از حساب شود

من جرعة  ما من جرعه احب الى الله تعالى :فرمود -صلى الله عليه و آله  - است كه پيغمبر خاتم -لسلام عليهما ا -و از آن بزرگوار 

جرعه اى   .(133) :قطرة دم اهرقت فى سبيل الله غيظ كظمها رجل ، او جرعه صبر على مصيبة و ما من قطره دمع من خشية الله او

فرو خود يا جرعه صبرى كه در مصيبت ، آن را متحمل شود  در نزد خداى عزوجل محبوبتر نيست از جرعه خشمى كه مرد آن را

 ه از ترس خداى جارى مى شود يا قطره خونى كه در راه خداىخداى تعالى از قطره اشكى ك و قطره اى محبوبتر نيست در نزد

 .ريخته شود

 . مصيبتهاى كليدهاى اجر و ثواب است :الاجر المصائب مفاتيح : و از آن بزرگوار است

بغير حساب الجنة  اذا جمع الله الاولين و الاخرين ينادى ماد اين الصابرون ليدخلوا : است -عليه السلام  -از حضرت زين العابدين  و

آدم ؟ فيقولون الى الجنه فيقولون و قبل الحساب ؟ فقالوا نعم قالوا و  ؟ قال فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكه فيقولون الى اين يا بنى

وجل قالوا معصية الله حتى توفانا الله عز قالوا الصابرون قالوا و ما كان صبر كم ؟ قالوا صبرنا على طاعة الله و صبرنا عن من انتم ؟

ندا مى دهد كه تعالى مردم اولين و آخرين را جمع نمايد، منادى  چون خداى  .(134) :العاملين انتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم اجر

پذيرايى مى كنند و مى  بدون حساب داخل بهشت شوند؟ پس جماعتى از مردم بر مى خيزند و ملائكه ايشان را كجا هستند صابران تا
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آيا پيش از حساب وارد مى شويد؟ مى گويند : گويند. مى شتابيم  به سوى بهشت: كجا مى رويد اى فرزندان آدم ؟ مى گويند: گويند

ما صبر در  :صبر شما چه بوده است ؟ مى گويند: مى گويند. ما صابران هستيم : كسان هستيد؟ ميگويند شما چه: آرى ميگويند

شما چنانيد كه مى گوييد، : مى گويند. را ميراند طاعت خداى كرديم و از عصيان و سركشى با او شكيب آورديم تا خداى عزوجل ما

 گان به صبرعمل كنند داخل بهشت شويد و چه نيكوست پاداش

اذا وجهت الى عبد من عبيدى  قال الله عزوجل :فرمود -عليه و آله و سلم  صلى الله -و از انس است كه گفته است پيغمبر خداى 

 (135)  :استحييت منه يوم القيامه ان انصب له ميزانا و انشر له ديوانا مصيبه فى بدنه او ماله او ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل

فرزندانش و پذيرايى كنند آن را به شكيبايى  چون متوجه كنم به بنده اى از بندگان خود مصيبتى را در بدن يا اموال يا: فرمود خداى

 . براى او ميزانى بر افرازم يا ديوانى باز نمايم رم مى دارم از او در روز رستخيز كهنيكو ش

ثلاث من رزقهن فانه رزق خير  :فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -است كه پيغمبر خداى  -الله عنه  رضى -و از ابن مسعود 

سه چيز است كه هر كسى آن سه چيز را روزى بايد،  (136)  :اءبالقضاء و الصبر على البلاء و الدعاء فى الرخ الرضاء: الدارين 

هنگام وسعت و  و دوم شكيب بر بلا و سوم دعا در نخست رضا به قضاء است: و آخرت را روزى يافته است  پس او خير دنيا

 .رخاء

يا غلام او يا  :بودم فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  -پيغمبر  در خدمت حضرت: است كه گفت  -رضى الله عنه  -و از ابن عباس 

 تجده امامك تعرف الله فى الرخاء( حفظ الله يحفظك ، ا)رسول الله فقال احفظ الله  غليم الا اعلمك كلمات ينعفك الله بهن ؟ فقلت بلى يا

على ما تكره خيرا كثيرا و ان النصر مع الصبر و مع  يعرفك فى الشدة اذا سئلت فاسال الله و اذا استعنت فاستعن بالله و اعلم ان اللصبر

را سخنانى كه خداى تبارك و تعالى تو  اى پسر يا اى پسرك آيا نياموزم تو (137) مع العسر يسرا الصبر و ان الفرج مع الكرب و ان

پيش روى خود بيابى ، و بشناس  پاس دار خداى را تا او را در: پيغمبر خداى فرمود بلى اى: را به آنها فايده بخشد؟ عرض كردم 

كن و چون يارى و مددكارى  را در وسعت تا بشناسد تو را در سختى و چون مسالتى از كسى خواهى كرد از خداى مسالت خداى

دارى ، فايده بسيار است و پيشرفت و نصر در ثبات و صبر است  مى  بدان كه در صبر بر آنچه ناخوش ( و)جويى ، از خداى جوى 

 . است ان مع العسر يسرابه درستى كه با سختى سهولت و آسانى زجر انى در پى ملامت وو شادم

 :شعر

 نفرستاد ايزد دردى نيافريد به گيتى كز پى آن ، دارويى نكو

من  القران و اذا اوتى يوتى الرجل فى قبره بالعذاب فاذا اوتى من قبل راسه دفعته تلاوة :- صلى الله عليه و آله -و از حضرت است 

 صاحبهو الصبر حجزه و يقول اما لورايت خللا لكنت  (138) المسجد بين يديه دفعته الصدقة و اذا اوتى من قبل رجيله دفعه مشيه الى

و الزكاة عن شماله و البر يظل عليه و الصبر بناحية بقول دونكم صاحبى  اذا دخل الرجل القبر قامت الصلاة عن يمينه و فى لفظ اخر

   .(139)فانى من وراثه

مى دهد و چون از پيش روى او  يابد مرد، عذاب را در قبر او و چون خواهد از طرف سر او در آيد قرائت قران دفعش را در مى

 مى راند او را رفتنش به سوى مسجد و صبر او را منع مى نمايد و مى چون در نزد پاى او در آيد،. در آيد صدقه او را مى راند

 :گويد

 . راه وصولى انديشيده اى ، من يار و صاحب او هستم اگر خلل و

دست چپ و نيكوكاريها سايه بر او  چون مرد وارد قبر شود، نماز از دست راست او مى ايستد و زكات از در عبارت ديگر است كه

او هستم يعنى اگر مى توانيد عذاب را  بگيريد و من از پس سر و دافع ضرر يار مرا: مى گسترند و صبر در طرفى است و مى گويد

 . دهيد و الا شما را بر دفع او كفايت مى دهم از او دفع

امره كله له خير و ليس ذلك لاحد الا للمومن ان اصابته  عجبا لا مرالمومن ان :- عليه و آله و سلم صلى الله -و از آن حضرت است 

در امر مومن جاى عجب است به درستى كه تمام امرش  (140) خيرا له اصابته ضراء صبر فكان سراء شكر فكان خيرا له و ان

براى او خير است و  اگر نعمتى به او رسد سپاس مى گزارد و فايده است و چنين صرفه جز براى مؤ من نيست كه براى او خير و

  است اگر سختى و بليتى او را دچار شود، صبر مى آورد پس براى او خير

 .جفت و اگر طاق آيد مترجم گويد كه بايد به شخص شريف مومن عرض كرد كه تو گرو بردى ، اگر

شكرا و اذا اصابته مصيبة  اعجبكم ان المومن اذا اصاب خيرا حمداللهالا  :- صلى الله عليه و آله و سلم -و از آن حضرت است 

 . فم حتى اللقمه يرفعها الى فيه و فى حديث و فى حديث آخر فيه حمدالله صبرا فالمومن يوجر فى كل شى حتى اللقمه يرفعها الى

مى دارد و   سپاس  نياورم شما را؟ به درستى كه مومن هر گاه چيزى را در يابد شكر مى گزارد و خداى را آيا به عجب ع(141):

مى برد حتى با لقمه اى كه به سوى  مومن صرفه و اجر  پس. اگر مصيبتى او را درك نمايد، خداى را مى ستايد و صبر مى نمايد

 .دهان خود بردارد

همانا حكيم از روى اين حديث گفته  :در حديث ديگر است حتى از لقمه اى كه به سوى دهانى برد و خورد و بخوراند مترجم گويد و

 . مرد و هشت است نيكبخت است آن كه خورد و كشت و بدبخت آن كه

صبر بهتر  (142) (الصبر خير مركب ما رزق الله عبدا خير له و اوسع من الصبر - :و آلهصلى الله عليه  -و از آن حضرت است 

 .رساند ى بنده را مباركتر و فراخ كام تر از آن كه او را به سر منزل كرامتخداى تعال مركبى است و روزى نفرموده است

است كه صبر را مركب فرموده  و اين الخيل معقود بنواصيه الخير مى فرمايد -صلى الله عليه و آله  -هم آن حضرت : مترجم گويد

 . است
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نعم ، كل  دون پرسش و حساب داخل ، بهشت تواند شد؟ فرمودپرسيدند كه آيا مردى ب - صلى الله عليه و آله و سلم -و از آن حضرت 

 .آن كه داراى رحم و صاحب شكيبايى باشد : رحيم صبور

ان الحرحر على جميع احواله ان نابته  :شنيدم كه مى فرمود -عليه السلام  -از حضرت ابى عبدالله : كه گفت  و از ابى بصير است

على نبينا  -يوسف الصدق الامين  ب لم يكره و ان اسر و قهر و استبدل باليسر عسرا كما كانلها و ان تراكمت عليه المصائ نائبة صبر

استعبد و اسر و قهر و لم تضرره ظلمه الجب و وحشته و مانا له الى ان من  و آله و عليه الصلاة و عليه السلام لم يضرر حرينه ان

الصبر يعقب خيرا فاصبروا و وطنوا انفسكم  فارسله و رحم به الله امته و كذلكفجعل الجبار العاتى له عبدا بعد ان كان ملكا  الله عليه

  (143)الصبر توجروا

حادثه و اگر مصائب بر او هجوم  اده مرد است و اگر حادثه اى براى او پيش آيد صبر مى كند، بر آندر تمام احوالش آز مرد آزاده

چنان كه بر حضرت . و پس از راحت و رفاه به زحمت و سختى در افتد آور شوند ناخوش نمى دارد و هر چند گرفتار و مقهور شود

خوارى و زندان مبتلا  گى و حريت او تغيير پذيرفت از آن كه به بندگى ورسيد و آزاد -و اله و عليه السلام  على نبينا -يوسف نبى 

بزرگوارى او نرسانيد و پادشاه جبار و سركش مصر را پس از اقتدار  شد و تاريكى و بيمناكى چاه و آنچه به او رسيد، ضررى به

سبب او بر امتش  اند و رحم و عنايت بهدر آورد و آن حضرت را خداى عزوجل به رتبه رسالت و پيغمبرى رس سلطنت به بندگى او

خود را به او آرامش و آسايش دهيد و به اجر و   پس صبر پيش گيريد و نفس. فرمود و صبر بر اين دستور عاقبت خير دارد

 .رستگارى نائل شويد

 يا دخل الجنه و جهنم محفوفةمحفوفة بالمكاره و الصبر فمن صبر على المكاره فى الدن الحنه است -عليه السلام  -حضرت باقر  و از

شكيبايى است و آن كه بر ضمن ناگواريها و  بهشت در (144)  :باللذات و الشهوات فمن اعطى نفسه لذاتها و شهواتها دخل النار

بهشت مى شود، و جهنم در ضمن لذتها و خواهشهاست و آن كه لذت و خواهشها را عادت  ناگواريها، شكيبايى در دنيا آورده ، وارد

 ..خود دارد، وارد جهنم مى شود نفس

صبر عند المصيبة : الصبر ثلاثه  :مودفر -صلى الله عليه و آله  -است كه پيغمبر خداى  - عليه السلام -و از حضرت امير المومنين 

 فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب له ثلاث مائه درجه ما بين الدرجة و صبر على الطاعة و صبر عن المعصية

رجة الى الله له تسعمائة درجة ما بين الد و م صبر عن المعصية كتب  مابين الدرجة الى الدرجة كما بين تخوم الارض الى العرش 

  (145)الدرجة كما بين تخوم الارض الى منتهى العرش

مصيبت كند، خداى  پس آنكه صبر بر. معصيت  صبر در نزد مصيبت و صبر بر طاعت ، و صبر از: گونه است  صبر بر سه

ديگر به قدر ميانه آسمان تا زمين ، و آن كه صبر بر طاعت  تعالى واجب مى فرمايد براى او سيصد درجه ميانه هر درجه تا درجه

 معصيت ششصد درجه ميانه هر درجه تا درجه اى به قدر فاصله زمين تا عرش و آن كه صبر بر كند واجب مى گرداند براى او

 . كند، واجب مى دارد براى او نهصد درجه چون فاصله زمين تا انتهاى عرش

 من ابتلى من المومنين ببلاء فصبر عليه كان :فرمود -سلام الله عليه  -حضرت ابو عبدالله : از ابو حمزه ثمالى است كه گفته است  و

  .مردمان صاحب ايمان كه گرفتار بليه شود و صبرنمايد براى او اجر هزار شهيد است هر يك از (146)  :له مثل اجر الف شهيد

فرمود كه  -صلى الله عليه و آله  -نمود كه پيغمبر خداى  رذك-عليه السلام  -حضرت ابو عبدالله ( كه گفت )و از عبدالله بن سنان 

قرضا اعطيته بكل واحده عشرا الى سبعماثة ضعف و  انى جعلت الدنيا بين عبادى قرضا فمن اقرضنى منها :خداى تعالى مى فرمايد

 ع. نهن ملائكتى لرضوا منىفاخذت منه شيئا قهرا اعطيته ثلاث خصال لو اعطيت واحدة م ما شئت من ذلك و من لم يقرضنى منها

فهذه  صلوات من ربهم الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله و انا اليه راجعون اولئك عليهم : ثم تلا ابو عبدالله عليه السلام قول الله تعالى

 . ثلاث ( و اولئك هم المهمتدون)اثنان ( و رحمة )واحدة من ثلاث 

 شيئا قهرا ذا اخذ منهه - عليه السلام -ثم قال ابو عبدالله 

 .ستد بدرستى كه من قرار دادم دنيا را در ميان بندگان قرض و داد و

چندان و آنچه خواهم فزونتر و آنكه مرا به وام  پس آن كه وام دهد مرا از دنيا چيزى ، مى بخشم عوض هر درهمى را ده تا هفتصد

خود  خصلت به او ارزانى مى دارم كه اگر يكى از آنها را به ملائكهبه قهر و در عوض ، سه  ندهد از دنيا مى گيرم چيزى را از او

كسانى  :را كه چنين معنا مى دهد تلاوت فرمود از آن حضرت آيه كريمه  پس . ببخشم از من به آن عطا كه فرمايم ، خشنود مى شوند

ايشانند كه برايشان  ازگشت مى نمائيم ،مصيبتى رسد بگويند ما براى خداييم و به درستى كه ما به سوى او ب كه چون به ايشان

راه هدايت سيم و بعد از آن ،  و ايشانند روندگان دوم است و رحمت پس اين يكى است از سه خصلت صلوات است از پروردگارشان

 .به قهر از او ستاند اين مقام كسى راست كه خداى تعالى چيزى: آن حضرت فرمود

و الصبر عند الصدمة الاولى اعظم و  (147) الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الاجر - عليه السلام -و از آن بزرگوار است 

 بها لمصيبة جدد الله له اجرها كيوم اصيبالمصيبة و من استرجع بعد ا الاجر على قدر

كاهاند و حقيقت صبر در نزد صدمه نخستين بزرگتر است و بزرگى اجر به قدر بزرگى  زدن بر زانو در نزد مصيبت اجر را مى

د همچون را بگويد، خداى كريم متعالى اجر او را تازه مى دار انالله و انا اليه راجعون است و آن كه پس از مصيبت كريمه صدمه

 .شده باشد روزى كه مصيبت زده

در نزول مصيبت بر مردم چه چيز اجرا ايشان را مى كاهد؟  سوال كرد -صلى الله عليه و آله و سلم  -و مردى از پيغمبر خداى 

دست زدن  : الصدمه الاولى فمن رضى فله الرضا و من سخط فعليه السخط تصفيق الرجل بيمينه على شماله و الصبر عنه :فرمود

اگر كسى خشنود باشد و به قضاى الهى رضا دهد، پاداش  پس. راست به دست چپ است و حقيقت صبر در نزد صدمه اولى است 
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 .از ثواب رضا و خشنودى محروم ماند خشنودى بيند و اگر نارضايى آورد،

ما من عبد تصيبه  :نيدم كه مى فرموداز رسول خداى ش: است كه گفت  -عليه و آله  صلى الله -و از ام سلمه زوجه پيغمبر خداى 

مصيبته و اخلف له  راجعون ، اللهم آجرنى على مصيبتى و اخلف لى خيرا منها الا آجره الله تعالى فى مصيبة فيقول انالله و انا اليه

بر مصيبت من و  خداوند مزد و پاداش بخش مرا انالله و انا اليه راجعون نيست بنده كه او را مصيبتى رسد و بگويد خيرا منها

 .او بهترش را جانشين آور براى من نيكوترش را مگر اينكه اجر بخشد خداى تعالى براى

 .گفتم و خداى تعالى خليفه فرمود براى من بهتر از او پيغمبر خداى را و گفته چون ابو سلمه وفات يافت چنان كه پيغمبر خداى فرمود

(148) 

: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول  :شنيدم كه فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  - و در عبارت ديگر چنين است كه از رسول خداى

خداوندا مرا در مصيبت من اجر بخش و  : راجعون اللهم آجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منهاليه  ما امره الله عزوجل انالله و انا

چون  بعد از آن به نفس خود بازگشت كردم كه كجا از ابى سلمه براى من بهترى نخواهد بود( را خليفه گردان براى من بهتر از او

فرمايى به خانه من خواست و من پوستى را  اجازه تشريف -سلم صلى الله عليه و آله و  -زمان عده من سپرى شد، پيغمبر خداى 

دادم و بالشى از چرم كه درونش ليف خرما بود نهادم و بر آن نشست و مرا براى  دباغت مى كردم دستم را از فرط شستم و اجازت

هر نمايم جز آنكه اختيار تو است شو مرا حقى نيست كه اختيار!يا رسول الله : خواستگارى نمود و چون از سخن فارغ شد گفتم  خود

دارد و مى ترسم در حالتى در من نگرى كه خداى تعالى مرا بدان عذاب  ولى من زنى هستم كه بر طبيعت من رشك و غيرت غلبه!

سن خود مرا به  آنچه ذكر كردى از: آن حضرت فرمود. هستم كه عمرى كرده ام و صاحب گرانبارى فرزندانم  و نيز زنى: فرمايد

 .من هستند دازه تو دريافته است و آنكه از عيال ميگويى ، فرزندان تو فرزندانان

 -تزويج فرمود و خداى تعالى در عوض ابو سلمه پيغمبر خداى  ام سلمه گفته است خود را به اختيار آن حضرت تسليم دادم و مرا

 .فرمود بهتر از او به من عطا فرمود - صلى الله عليه و آله

فزعا فاذا اتى احدكم وفاة اخيه فليقل انالله و انا  ان للموت :فرمود -صلى الله عليه و آله  - پيغمبر خداى: است كه گفت  و از ابن عباس

الاخرين الله لا  لمنقلبون اللهم اكتبه عندك من المحسنين و اجعل كتابه فى عليين و اخلف على عقبه فى اليه راجعون و انا الى ربنا

برسد بايد كريمه انا لله  به درستى كه مرگ را ترس است و هنگامى كه يكى از شما خبر فوت برادرش : تنا بعدهتحرمنا اجره و لا تف

معنى كريمه و دعا چنين است كه ما براى خدائيم و بسوى او بازگشت مى  و انا اليه راجعون و انا الى ربنا لمنقلبون را متذكر شود و

جمله نيكوكاران و قرار ده  خداوندا مقرر فرماى او را در نزد خود از. آينه بر مى گرديم سوى پروردگار خود هر  نماييم و ما به

خداوندا ما را از اجر مصيبت او محروم مساز پس از او ما . از آخرين  كتاب او و نامه عملش را در عليين و جانشين دار در نسل او

 .مينداز را به فتنه در

 من اصابته مصيبة فقال :فرمود -صلى الله عليه و آله و سلم  - است كه پيغمبر خداى - عليهما سلام الله -و از حضرت حسين بن على 

مصيبتى بر خورد و هر وقت به  كسى كه به او (149)  :اذكرها انا الله و انا اليه راجعون جددالله له اجرهامثل ما كان له يوم اصابته

 .بود كريم اجر او را تازه گرداند چنان كه در ابتداى مصيبتش ، اجر به او بخشيده ياد آورد بگويد انا الله و انا اليه راجعون ، خداوند

هر زمان سختى و شدتى به اهلش روى مى آورد، آنها  -آله  صلى الله عليه و -پيغمبر خداى و از يوسف بن عبدالله بن سلام است كه 

اهل خود را  (150)  :و امر اهلك بالصلاة و اصطبر عليها فرمود و بعد از آن ، اين آيه را تلاوت مى فرمود را امر به اقامه نماز مى

  (151)امر به نماز كن و در نماز، صبر و شكيبايى آور

 انا لله و انا اليه راجعون كه خبر رحلت برادرش قثم بن عباس را به او دادند و او در سفر و است -رضى الله عنه  -و از ابن عباس 

خوابانيد و دو ركعت نماز به جاى آورد و جلوس او طولى يافت و برخاست و بر شتر  گفت و از راه كنارى گرفت و شترش را

طلب يارى و مددكارى نماييد از  (152)  :الصلاة و آنهالكبيرة الاعلى الخاشعين و استعينوا بالصبر و ى قرائت مى كردهم نشست و

  (153)به درستى كه اين بزرگ است جز به صاحبان خضوع و فروتنى به شكيبايى و نماز و خداى تعالى

را هر وقت مصيبتى مى نمود، بر مى خاست و وضو مى گرفت و دو ركعت  -ه و آله علي صلى الله -و از اوست كه پيغمبر خداى 

آوردم آنچه را امر نمودى ما را و وفا  خداوندا به جاى : امرتنا فانجزلنا ما وعدتنا اللهم قد فعلت ما به جاى مى آورد و مى گفت نماز

 .را كن براى ما انچه را وعده فرمودى ما

به حالت احتضار در آمد گفت بستر مرا به صحن خانه  - رضى الله عنه -چون عباده : صامت است كه گفت و از عبادة بن محمد بن 

هر كس مى  دوستان و خدام مرا با آنانى كه در جوار من هستند فراهم آوريد و: خانه بردند و گفت  بستر او را به فضاى. بيرون بريد

 .خواهد مرا ببيند، وارد نماييد

روزهاى دنيا و اول شبى از شبهاى آخرت نمى بينم و شايد از دست و زبان من  جز آخر روزى براى خود از و گفت امروز را

قيامت مستوجب قصاص  به شماها صادر شده باشد و قسم به آن خداوندى كه جان عباده در قبضه قدرت اوست ، در چيزى نسبت

آييد و كينه سينه خويش را فرو نشانيد از آن پيشتر كه جانم از  بر هر يك بر نفس خود جوزى از من مى دانيد در مقام قصاص. شوم 

خادمى بدى نگفته و با  همه گفتند تو براى ما آموزگار و پدر بزرگوار بودى ، به. از آشيان بدن پرواز نمايد تن بر آيد و مرغ روحم

خداوندا گواه باش  اللهم اشهد : آسمان كرد و گفت پس روى به. آرى  :ماها جز به راه نيكى و احسان نرفته اى در مى گذريد؟ گفتند

كسى : پس آنها را گفت وصيت مرا بشنويد و به خاطر سپاريد. اولى مى باشى كه بندگان تو بر من بخشودند و تو به صفح و بخشايش

مسجدى در آييد و براى بگيريد و به  بر من نگريد و نوحه نسراييد و چون روحم از بدن مفارقت كند، همه شما وضويى نيك زا شما

 يارى كنيد به 1)(54 و استعينوا بالصبر و الصلاة :خداى عزوجل مى فرمايد عباده درخواست آمرزش و مغفرت نماييد به درستى كه
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و به خاكم سپاريد و آتش در پى من ميفروزيد و در  به سوى قبرم بريد( و)شكيبايى و نمازبعد از آن جنازه مرا برگيريد و بشتابيد 

  .(155)زير پهلوى من چوب ارغوان نگذاريد

العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر  اشد الجزع الصراخ بالويل و :كه فرمود - عليه السلام -و از جابر است از حضرت باقر 

 الله و وقع اجره على الله عزوجل و من لمواسترجع و حمدالله تعالى فقد رضى بما صنع  و من اقام النواحة فقد ترك الصبر و من صبر

فرياد به كلمه واى و سيلى زدن بر بيتابى  سخت تر (156)  :يفعل ذلك جرى عليه القضاء و هوذميم و احبط الله عزوجل اجره

سرايى بر پاى دارد، سيرت صبر را فرو گذاشته است و آن كه صبر كند و انا لله  صورت و سينه و بركندن موى است و آن كه نوحه

ه صبر با خداى عزوجل است و آن ك اليه راجعون بگويد و خداى تعالى را حمد نمايد، به قضاى الهى رضا داده است و اجر او و انا

نياورد و به امر الهى رضا ندهد، قضا بر او جارى شده و زشت و نكوهيده است  نكند و حمد الهى نگزارد و بازگشت به خداى تعالى

 .عزوجل اجر او را پست و هدر مى دارد و خداى

لمومن ياتيه البلاء و هو صبور ا ان الصبر و البلاء يستقبان الى :فرمود -عليه السلام  -صادق  و از ربعى بن عبدالله است كه حضرت

جويند به سوى مومن و بلا بر او مى  شكيبايى و بلا سبقت (157) .و هو جزوع و الجزع و البلاء يستقبان الى الكافر فياتيه البلاء

 . سوى كافر پيشى مى جويند و او بيتاب است وارد مى شود و او شكيباست ، و بيتابى و بلا به

يده على فخذه عند المصيبة  ضرب المسلم :فرمود -صلى الله عليه و آله  -است كه پيغمبر خداى  - عليه السلام -و از آن حضرت 

 .بر زانوى خود، هدر كردن اوست اجر و پاداش خود را زدن مسلمان (158) .احباط لاجره

 :است كه فرمود -سلام الله عليه  -كاظم  و از موسى بن بكير است كه حضرت

التى يحرم صاحبها  المصيبة التى اعطيت عليها الصبر و استوجبت عليها من الله عزوجل الثواب انما المصيبة لا تعدن ! اى اسحاق

مصيبتى را كه صبر و شكيبايى بر آن داده شده باشى و خداى  مصيبت مشمار آن .(159).اجرها و ثوابها اذا لم يصبر عند نزولها

در نزولش  بخشيده باشد، بلكه مصيبت آن است كه صاحب آن ، از اجر و ثواب محروم گردد، هنگامى كه تعالى پاداش ثواب به تو

 .عنان صبر از دست دهد

بوديم مردى وارد شد و از مصيبتى كه به او رسيده  -عليهما السلام  -ابى عبدالله  در خدمت حضرت: ميسر است كه گفت  و از ابى

تصبر فتوجر و ان لم تصبر يمضى عليك قدر الله عزوجل الذى قدر عليك و انت  اما انك ان :آن حضرت فرمود. شكايت نمود بود،

آورى قدر  كه اگر صبر و خويشتندارى كنى ذخيره پاداش نيك گذارى و اگر خوددارى ننمايى و بيتابى به درستى (160)  :مذموم

 .زد خواهى بودالهى بر تو جارى مى شود و تو نكوهيده و بى م

لمن عقل لان فى مباشرته و الصبر و الثبات عنده تصحيح  البلاء زين المومن و كرامة : فرموده است -عليه السلام  -صادق  حضرت

ذاق طعم البلاء  نحن معاشر الانبياء اشد بلاء و المومن الا مثل فالامثل و من - صلى الله عليه و آله -قال قال النبى  (161)نسبة الايمان

تحت انوار النعمة اليه اذا فقيده لان تحت نيران البلاء انوار النعمة و  تحت ستر حفظ الله تعالى له تلذذ به اكثر من تلذذه بالنعمة و يشتاق

صلى  -من عباده من لدن آدم الى محمد  و المحنة و قد ينجومنة كثير و يهلك فى النعمه كثير، و ما اثنى الله تعالى على عبد نيران البلاء

بدايات نهاياتها  لاء ووفاء حق العبوديه فيه فكرامات الله تعالى فى الحقيقه نهايات بداياتها الب الا بعد ابتلاثه و -الله عليه و آله و سلم 

و دليل القاصدين و لا خير فى عبد شكا من محنه تقدمها  البلاء و من خرج من شبكه البلوى جعل سراج المومنين و مونس المقربين

الشكر فى  من لا يقضى حق الصبر على البلاء حرم قضاء الشكر فى النعماء كذلك من لا يودى حق الف نعمه و اتبعها الف راحه و

   .(162)ماء يحرم عن قضاء الصبر فى البلاء و من حرمهما فهو من الطرودينالنع

 كه در مباشرت بلا و صبر بر آن و ثبات در نزدش حقانيت نسبت ايمان صاحبان عقل را زيرا كرامت است مر( و)بلا زينت مومن 

از ساير مردم موقع سختى بلا مى باشيم و  فرموده است كه ما گروه پيغمبران بيشتر -صلى الله عليه و آله  -است و پيغمبر خداى 

 . فرود آيند به حسب مرتبه خودشان چنينند اهل ايمان از بالا تا هر درجه اى كه

لذتى از آن بلاست كه زياده از التذاذ او ( او)خداى تعالى محفوظش داشته و براى  آن كه طعم بلا چشيد، در زير پرده اى است كهو 

و محنت ، نورهاى نعمت ، و در زير  زيرا كه در زير آتشهاى بلا: نعمت باشد و چون بال را بيابد، شوقمند به سوى آن مى شود به

گرفتاران بند بلا رهايى مى يابند و خفتگان بستر نعمت ، به رنج و هلاكت در   و محنت است ، بسا كهنورهاى نعمت ، آتشهاى بلا

صلى الله  -تا زمان رسول خاتم  - و ثنا فرموده است خداى تعالى بنده اى از بندگان خود از عهد حضرت آدم عليه السلام مى افتند

بندگى نموده است ، پس كرامات خداى تعالى در نظر حقيقت نهاياتى است كه  داى حقمگر ابتلاى آن بنده را كه ا -عليه و آله و سلم 

  چراغ اهل ايمان است و مونس  بلاست و بدايتهايى است كه نهايتهاى آنها، بلاست و آنكه از دام بلا و رستگارى يابد، بدايتهاى آنها

آن بنده كه شكايت از محنتى كند كه هزار گونه نعمتش فزون مى  چيزى در مقربان و دليل پويندگان و جويندگان خداوند منان و نيست

نعماء را محروم ماند و  انبار مى شود و آن كه حق صبر و خويشتن دارى در بلا را نگذارد و پاداش شكر  راحتش  آيد و هزار گونه

دچار چنين غبن و زيانى آيد در درگاه به حرمان گذراند و آن كه  همچنين آن كه اداى شكر نعماء را ننمايد از قضاى صبر بر بلا

 . راندگان است خداى تعالى از شمار

حتى ياتى على  اللهم قد اتى على سبعون فى الرخاء فامهلنى :در دعاى خود مى گويد -على نبينا و عليه السلام  -و حضرت ايوب 

مهلت بخش مرا تا هفتاد سال به   خداوندا به درستى كه بر من هفتاد سال به نعمت و رفاه گذشت پس (163)  :سبعون فى البلاء

  .(164)محنت و بلا بگذرد

يظهر ما فى بواطن العباد من النور و الصفاء، و الجزع يظهر ما فى بواطنهم  الصبر : فرموده است -عليه السلام  -صادق  و حضرت

و هو ابين على المنافقين لان  ه الا المخبتون ، والجزع ينكره كل احدو الوحشه و الصبر يدعيه كل احد، و لا يثبت عند من الظلمه
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تفسير الصبر ما يستمر مذاقه ، و ما كان عن اضطراب لا يسمى صبرا، و  نزول المحنه و المصيبة يخبر عن الصادق و الكاذب و

الاخبات و الانابة و التضرع  او ائلها عن اضطراب القلب و تحزن الشخص و تغير اللون و تغيير الحال و كل نازله خلت تفسير الجزع

مز واخره حلو فمن دخله من اواخره فقد دخل و من دخله من اوائله فقد  الى الله تعالى فصاحبها جزوع غير صابر و الصبر ما اوله

  (165)الصبر لا يصبر عما منه الصبر خرج و من عرف قدر

فمن صبر  (166)و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال الله عزوجل فى قصه موسى و خضر على نبينا و آله وعليهما السلام و

 اى بالجنه و (167)و بشر الصابرين ولم يشك الى الخلق و لم يجزع بهتك ستره فهو من العام و نصيبه ما قال الله عزوجل كرها

 ان الله مع الصابرين قال الله عزوجل المغفرة و من استقبل البلاء بالرحب و صبر على سكينه و وقار فهو من الخاص و نصيبه ما

آنهاست از  آنچه را در باطنهاى بندگان است نور و صفا و جزع پيدا مى دارد آنچه را در باطنهاى صبر آشكارا مى كند(168) (

 . ظلمت و جفا و هر كس دعوى دار مقام صبر و خويشتن دارى است

نتوانند آورد و بيتابى و جزع را همه  خبتان كه تن را خوار دارند و آهستگى و ثبات بر خاطر گمارند، در اين مقام درنگجز م ولى

آشكارتر مى شود، زيرا كه نزول محنت و مصيبت از راستگوى و دروغ زن خبر  كسى ناخوش مى دارد و در حال ارباب نفاق ،

 ( الامتحان يكرم المرء اويهان عند. )مى دهد

نمايد و آنچه از آن اضطراب خيزد صبرش نتوان شمرد، و تفسير جزع ،  و تفسير صبر اين است كه مذاقش تلخ و ناگوار مى

رجوع به حق و  پس هر حادثه كه اوائلش از خضوع و فروتنى و. اندوهناكى تن و پريدن رنگ و تغيير حال  اضطراب دل است و

و صبر چيزى است كه براى قومى بدايتش )است  غير صابر و بيتاب ناخويشتن دار تضرع به سوى خدا خالى باشد، صاحبش جزوع

   .((169)درآيد به او رسيده و آن كه از اوايلش درآيد، از آن رميده است شيرين است آن كه از اواخرش  تلخ و عاقبتش 

 : چنان كه مولوى رومى گفت است مترجم گويد برين دستور، صبر را طبيعت عشق است

 بود عشق ، اول سركش خونى بود تا گريزد هر كه بيرونى

 . و آن كه قدر صبر دريافت جز به سوى صبر نتوان شتافت

كه چگونه صبر توانى بر  و چنين معنى مى دهد: مى فرمايد-على نبينا و عليهما السلام  -موسى و خضر  و خداى تعالى در قصه

   ((170)آنچه احاطه دانشمندى باطن بر آن ندارى

به سوى خلق نبرد و به اظهار بيتايى ، پرده خود ندرد، صبر او عام است و بهره و  پس آنكه از روى كراهت صبر كند و شكايت

  (171)صابران را بشارت ده آن كه خداى تعالى در آيه كريمه مى فرمايد و چنين معنى مى دهد كه نصيبش

صبر او صبر خاص  بهشت و آن كه پيشباز بلا كند و آن را مرحبا گويد و صبرش از روى سكينه و وقار است يعنى به آمرزش و

   .(172)- (173)خداى با صاحبان صبر است معنى چنين مى دهد كهاست و بهره و نصيبش آن خداى عزوجل فرمود و 

اميد ثواب داشتند و نه بيم  مردم عرب در زمان جاهليت نه: حالات پيشينيان است در نزد مرگ فرزندان و دوستان آنها در برخى از

فضل آن را مى شناختند و اهل جزع و بيتابى را ( و)و بزرگى نمودند  با اين حالات ، حفظ مراتب صبر را مى. عقابى مى پنداشتند

دادند و فرار از  از شرايط حزم مى شمردند و زينت حلم بر خود مى بستند و جلوه رادى و جوانمردى مى سرزنش مى كردند و

زند و پدر و برادرش به و مايه كه چه بسيار كس كه فر خوارى و گرفتارى خويش را به حسن تسلى ، پناه مى جستند؛ به اين پايه

تحمل خود  چون اسلام آوردن و به ثواب صبر و خويشتندارى پى بردند، بر ثبات و پايدارى و. برد هلاك مى رسيد و نام از او نمى

 .شناختند افزودند و برى خود مزيد ارتفاع و رتبت و ذخيره ذكر جميل و اجر جزيل

جوانانى چون زر خالص و ديباى فاخر بودند، چنان كه  و سه فرزندش حاضر وبر ابن مسعود داخل شديم : ابوالاحوص گفته است 

خداى تعالى  همانا از اين پسران بر من غبطه برديد و براى خود از: گفت . آنها، بشگفت فرومانديم  از جمال و بها و وقار و حياى

پس سر به سوى . ند به مثل اينان براى خود مى كندفرز قسم به خداى ، مرد مسلم تمناى: آرى : گفتيم . چنين فرزندان مى خواهيد

قدرت اوست ،  قسم به خدائى كه جانم در قبضه: گفت . پرستوكها آشيانه بسته و بيضه گذاشته بودند سقف خان بلند كرد و بر آن سقف

اين مرغان فرو افتد در هم و اينكه يك بيضه از آشيان  هر آينه اگر دست از خاك قبور اين فرزندان بيفشانم ، دوست تر مى دارم از

 .شوق بر ثواب صبر و احتساب در فوات فرزندان بر زبان آورد اين سخن را از روى حرص و. بشكند

ناگاه مادر فرزندى  .در مسجد، قران بر مردم تلاوت مى نمود و بر دو زانوى خود نشسته بود -رضى الله عنه  - و عبدالله بن مسعود

: ابن مسعود گفت . مردم را شكافته در كنار پدر قرار گرفت  رزندش را به سوى پدر رها كرد و نام داشتاز او به مسجد در آمد و ف

 .بهتر از اوست و او را همى بوسيد و نزديك بود كه آب دهان او را فرو خورد مرحبا به سمى آن كه آن كس

زمان گفتندش اين چه تمنايى است  در اين. ندان است به خدا قسم هر آينه مرگ تو و برادرانت سهلتر از شمار شما فرز : پس گفت

سوالى كرديد و جز اينكه شما را خبر بازدهم چاره ندارم و از اينكه گفتم اراده  اللهم عفوا، به درستى كه شما: كه مى كنى ؟ گفت 

صلى الله عليه و آله و سلم  -بر خداى پيغم داشتم اما من در فوت آنها به اجر صبر فايز مى شوم و از حياتشان بر آنهابيم دارم از خير

كه مرد  روزگارى بر شما خواهد آمد :بكثره المال و الولد ياتى عليكم زمان يغبظ الرجل بخفة الحال كما يغبظ :شنيدم كه مى فرمود -

 .غبطه و حسد مى برند را بخفت حال حسد و غبطه برند چنان كه مردم به فزونى مال و فرزند بر يكديگر

آنها را  حمد خداوندى كه : گفت. تو مردى هستى كه پسرى براى تو نمى ماند :او را گفتند. را پسر نمى ماند -ضى الله عنه ابوذر ر

  .(174)از دار فنا مى ستاند و ذخيره دار بقا مى دارد

را در مقام قبول  ن مردى مسلمانم و صبر و تسليمم: در گذشتند گفت  (175) به طاعون عام و از عبدالله بن عامر المازنى هفت پسر

 . و اذعان
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فرزندى از خود ايستاده بود كه جان مى داد پس ما گريستيم ديده ها گريان  بر معاذ وارد شديم و بر سر: از عبدالرحمن است كه گفت 

معاذ . دست داده صدا بلند كرديم  عنان ازجريان يافت و بعضى از ما زمام اختيار و خويشتندارى نتوانستيم ، اصطبار و  شد و اشكها

رضاى مرا مى داند و مرگ اين فرزند را دوست تر مى دارم از هر جهادى كه  ساكت باشيد قسم به خداى تعالى: منع نمود و گفت 

شنيدم  -و آله  صلى الله عليه - به درستى كه از پيغمبر خداى. حضور يافتم  -صلى الله عليه و آله و سلم  -رسالت  در ركاب حضرت

دارا خيرا من دارهو قرارا  كان له ابن و كان عليه عزيزا و به ضنينا و مات فصبر على مصيبته و احتسبه ابدل الميت من :كه فرمود

 : الرضوان خيرا من قراره و ابدل المصاب الصلاة و الرحمة و المغفرة و

پيش  او برود و ان فرزند بميرد و پدر صبر و احتساب در مصيبت اودل نتواند داد كه از دست  كسى كه او را فرزندى عزيز باشد و

آرامگاهى نيكوتر ارزانى دارد و پدر او را رحمت  گيرد، خداوند كريم رئوف و رحيم عطوف فرزند را خانه اى بهتر از خانه دنيا و

رفتيم كه نماز  اثنا بانگ نماز بر آمد و مانديم تا پسر در گذشت در اين.غفران ذخيره فرمايد و رضوان و روح و ريحان و آمرزش و

نموده بود و مردى جنازه برگرفته انتظار حضور اخوان و  چون باز آمديم پسر را غسل داده و حنوط كرده و كفن. ظهر بگزاريم 

كه نماز  نشدى اى ابا عبدالرحمن چه منتظر ما! شديم و گفتيم خدايت رحمت كناد و حسن عافيت دهد جيران نكشيده بود به معاذ ملحق

 !بگزاريم و به جنازه فرزند برادر خود حاضر شويم ؟

به قبر در آمد و  . اموات را در ساعتى كه جان به جان آفرين سپارند برگيريم خواه غنى باشد و خواه درويش ما ماموريم كه: گفت 

ترك ادب خود را : قبر بر آيد ابا كرد و گفت  مددش كنم تا از چون خواست بيرون آيد، دراز كردم كه. ديگرى هم با او داخل قبر شد

ترا انديشد و  اظهارات قوت خويش نمى كنم ولى كراهت دارم كه جاهلى در من عجزى شناسد و جزعى از من در شكر مدد تو براى

دكشيد و خود ماليد و سرمه طلبيد و بر چشم خو پس به مجلس خود در آمد و روغن خواست و بر موى. فتور حالت مصيبت پندارد

و انا اليه راجعون فى الله  انا لله : پوشيد و بيشتر از روزش را به تبسم گذرانيد و همى گفت اشارت كرد بردى را حاضر آوردند و در

الهى جاى  ما براى خداييم و به سوى او باز مى گرديم و در وجهه : خلف من كل هالك هلك و عزا من كل مصيبة و درك لكل ما فات

 است آنچه را فوت شود تلافى( و)هالكى است كه هلاك شده باشد و صبر است بر هر مصيبتى نشين از هر 

بودند خادمى را كه گوشت بريان مى نمود  -سلام الله عليهما  -الحسين  حضرت على بن( حضور)و روايت شده است كه قومى در 

حضرت رها شد و به  ه از دست او بر سر فرزندى از آنخادم گوشت بريان را به شتاب آورد و سيخ به آتش تافت امر بشتاب فرمود

تو در راه  : انت حرلوجه الله اما انك لم تتعمده :فرمود به خادم. آن حضرت برخاست و فرزند را مرده يافت . آن صدمه در گذشت 

  (176)پس از آن تجهيز فرزند پرداخت خداى آزادى و عمدى نينديشيده بودى

: گفتندش از كه آموختى ؟ گفت  . بياموزيد علم را و حلم را و صبر را، به درستى كه من آموختم: قيس است كه گفت  و از احنف بن

نزد او نشسته و سخن از هر جنس در پيوسته : اندازه مايه داشت ؟ گفت  در چه پايه بود و به كدام   از قيس بن عاصم گفتند حلمش

خسته كند حاضر كردند حلقه  روى او گذاشتند و قاتل را نيز بسته بند و  او را كشته به خون آغشته آورند و در پيش  بوديم ناگاه پسر

ترا ! تمام شد، به قاتل فرزند خود روى آورد و گفت اى فرزند برادر د و چون سخنشدستها را از زانوان باز نكرد و قطع سخن ننمو

خشمى غالب آيد،  آيا هر وقت بر تو: گفت . كار را كردى ؟ گفت غضبناك بودم و از من اين نارده صادر شد داشت كه اين: چه بر

خويش مى كاهى ؟ برو ازادت كردم و ديه فرزند  عدد خود را به خوارى در مى اندازى و خداى عزوجل را عصيان مى آورى و از

 اى فرزندان من برادر خود را غسل دهيد و كفن بپوشانيد و: به پسران خود آورد و گفت  خويش را به تو بخشيدم پس از آن روى

رزند مقتول من از مادر ف: فرزندان را گفت  چون دفن شد،( و)چون فراغت يافتيد جنازه را نزد من بياوريد كه بر او نماز گزارم 

كه به آنچه شما از در فرمان من تمكين داريد رضا دهد ديه فرزند او را از مال من  شما نيست و از قومى ديگر است و گمان ندارم

  .(177)او بپردازيد به

وفات يافت ابوذر بر سر قبر او ايستاده و  -رضى الله عنه  -چون ذربن ابى ذر  فقيه آورده است كه( در)عليه الرحمه  -و صدوق 

اكنون كه از  نيكو فرزند بودى و به خداى قسم تو براى من! اى ذر خدايت رحمت كناد: را به دست خود مسح نمود و گفت  روى قبر

گسسته اى من از تو خشنودم و از من مفقود نيستى و تو را از خود كاسته نمى  اين دار فانى رخت بر بسته و رشته زندگانى دنيا را

دارم ، مسرور مى شدم كه به جاى  ذخيره من شده اى و مرا جز به خداى عزوجل ، حاجتى نيست و اگر نه از ورود قبر بيم دانم بلكه

به خداى كه بر تو نگريستم ، بلكه براى تو . است از حزنى كه بر توام باشد و حزنى كه براى تو دارم ، مرا مشغول كردهتو باشم 

اللهم انى قد و هبته ما افترضت عليه من حقى فهب له ما افترضت عليه  كاش مى دانستم كه چه گفته اى و چه شنفته اى گريه كردم و

را كه از من بر او واجب داشته اى به او بخشيدم ، پس آنچه از حق خود بر او  خداوندا حقى . م منىحقك فانت احق بالجود و الكر من

   .(178)فرموده اى ، بر او ببخشاى و تو به جود و بخشايش سزاوارتر از منى واجب

اى ذر : عمر بن ذر كه چون ذر وفات يافت پدرش عمر بر سر قبر او ايستاده و گفت  و اسناد داده است دينورى به سوى ذربن

وش بود كه باقى احدى نيست و چه خ خداى بر تو باد پس از تو ما را سختى و فقرى نيست و ما را جز خداى تعالى حاجت به رحمت

، آرزو مى كردم كه به جاى تو باشم و مرا مشغول كرده است اندوهى كه  نمانده و پيش از تو مرده بودم و اگر وحشت قبر نبودى

اللهم  : آسمان بلند كرد و گفت پس سر به سوى. كاش دانستمى كه چه گفته اى و چه با تو گفتند. حزنى كه بر تو باشد براى توست از

بار خدايا من  . و اكرم الا كرمين هبت له حقى فيما بينى و بينه فاغفر له من الذنوب ما بينك و بينه فانت اجود الاجودين انى قد و

اوست و تو بخشنده تر بخشندگان  حقى را كه ميانه من و او بود پس تو نيز بيامرز گناهانى را كه از او در ميانه تو و بخشيدم به او

جدا شديم از تو و اگر بر قبر تو اختيار اقامت مى كرديم فايده اى به تو نمى  : بر او منصرف شد و گفتبعد از آن از ق . هستى

  (179)رساند توانستيم
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اى : يافت ، پدرش بر سر او ايستاده و او را به جامه پوشانيده بودند و گفت  مبرد روايت كرده است كه چون ذر بن عمر وفاتو 

: سر قبرش بايستاده و گفت  از فوت تو بر ما كاستى نيست و جز به سوى خداى تعالى ، حاجتى نداريم چون دفن شد، بر پسرك من

اللهم  .مشغول مى دارد زيرا كه نمى دانيم چه گفته اى و با تو چه گفته اند ه براى تو از اندوه بر تواى ذر خدايت بيامرزد ما را اندو

عليه من حقى فهب له ما قصر فيه من حقك واجعل ثوابى عليه له وزدنى من فضلك انى  انى قد و هبت له ما قصر فيه مما افترضت

ببخش براى او آنچه را در   را از حق من بر او واجب فرموده بودى ، پس  هاى خداى من بخشيدم براى او آنچ : من الراغبين اليك

درستى كه رغبت من از  كرده و قرار ده ثواب صبر و احتساب مرا براى او و فضل خود را براى من بيفزاى ، به حق تو تقصير

 . دنيا و آخرت به سوى توست

و روز  رگز با او به راهى نرفتم جز اينكه در پيش روى من رفتىشب ه: تو چگونه مى زيست ؟ گفت  از او سوال شد كه ذر با

  .(180)نيامد كه من در زير سقف آن باشم هرگز با او حركت نكردم جز اين كه در قفاى من سير نمودى و هرگز به بامى بر

در : گفت . نمود بر بعضى از خلفا وارد شدند و در ميان ايشان مردى كور بود خليفه از سبب كورى او سوال قومى از بنى عبس

نا گاه بارانى شديد شبانه ب. بر من فزونى داشته باشد نبود بطن وادى فرود آمده بوديم و همانا در بنى عبس كسى كه در مكنت و مال

طفل  .نمود سواى كودكى كه تازه متولد شده بود و شترى كه صعب و سركش بود و از من فرار كرد باريدن گرفت و همه را هلاك

رسيد برگشتم و سبعى ديدم كه شكم كودك را  را بر زمين گذاشتم و به عقب شتر رفتم ، چندانى نرفته بودم كه صيحه كودك به گوشم

شتر رساندم كه او را به تمكين در آوردم ، لگد به رويم افكند و در هم شكست و چشم  ه و او را طعمه خود كرده است خود را بهدريد

 . كور شد و صبح كردم در حالى كه نه مال داشتم و نه عيال و نه فرزند و نه چشم من

بن الزبير از فقهاى سبعه مدينه به نظر در آمد  ترجمه عروة مترجم گويد در اين موقع اتفاقا به تاريخ قاضى ابن خلكان مرورى شد و

اموى  نقل و ضميمه مى نمايد چنان آورده است كه عروه به شام آمد و بر وليد بن عبدالملك و ربطى تمام با قصه شيخ داشت ، لهذا

او انداخت كه فورا قالب از جان شيرين لگدى بر  محمد به اصطبل اسبان درآمد و اسبى توسن. وارد شد و پسرش محمد با او همراه بود

 جزو فاسد را به قطع رضا: وليد گفت . فرا گرفت و او را از طاعات عاديه خود باز نماند بپرداخت و مرض شقاقلوس پاى عروه را

را به اره از كرد، اجازت داد و پاى او  بدنت را فاسد خواهد: سرايت به ساق كرد و وليد تاكيد نموده گفت   رضا نداد مرض . دهد

 لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا .و كسى او را نگاه نداشت و اين آيه كريمه بر زبان راند ساق جدا كردند و پيرمرد بود و آهى بر نياورد

حاضر نمود و نزد عروه فرستاد  بعد از آن قاضى ورود شيخ عيسى و حكاية حادثه اش را بر وليد مى نويسد كه وليد او را و(181) 

هم قاضى گويد بهتر كسى كه عروه را تسليت داد، ( و)از او يافت مى شود  كه بليه خود را باز گويد و عروه بداند كه بلا ديده تر

بهشت و كل در پى جزو است  پيشى گرفته عضوى از اعضا و فرزندى از فرزندانت به سوى: محمد بن طلحه بود كه گفت  اهيم بنابر

را ما به آن محتاجيم و از غير آن بى نياز و آن علم و راى توست كه  و به درستى كه باقى گذاشت خداى تعالى از تو براى ما آنچه

 . ود بخشد و خداى است ولى ثواب و ضمين حساب توسترا به آن س خداوند تو را و ما

او را به وسيله  اگر سيد جيش: عياض بن عقبه فهرى ، پسرى وفات يافت چون او را به قبر نهاد مردى گفت  روايت شده است از

ى دنيا بود و امروز نكنم ؟ ديروز براى من زينت زندگان چه مانع دارم كه: گفت . صبر براى خود سرمايه اجر قرار دهد مى تواند

 .فنعم عقبى الدار :گرديد براى من از باقيات صالحات عقبى

پسر او  سال با فضيل بن عياض مصاحبت ورزيدم و او را متبسم و خندان نديدم ، جز روزى كه على و ابوعلى رازى گفته است سى

خداى عزوجل امرى را دوست داشت و من آنچه  : تتو هرگز تبسم ننمودى و امروز به اين مصيبت خندانى ؟ گف: گفتم . وفات يافت 

 . دوست مى دارم دوست داشته است ، -او سبحانه و تعالى 

پس از مدتى آگاهش كردند و اظهار جزعى نكرده . داشتند عمر بن كعب هندى در غزاى شوشتر شهادت يافت و از پدرش پوشيده

كسى را كه بدرجه  سپاس خداوندى را كه قرار داد از پشت من يداشه الحمدلله الذى جعل من صلبى من اصيب دست برداشت و گفت

الذى توفى منى  الحمدلله : به شهادت رسيد و مطلع شد و گفت پس از آن پسرى ديگرى از او در غزوه جرجان .شهادت فايز گرديد

  شهيدى ديگر از نسل من نيز پذيرفت منت خداى را عزوجل كه : شهيدا آخر

پدرش مطرف در لباس فاخر بر قوم خود بيرون آمد و استعمال روغن . مطرف وفات كرد هقى كه عبدالله بنو روايت كرده است بي

: استعمال بوى خوش بيرون مى آيى ؟ گفت  عبدالله مى ميرد و تو با لباس فاخر و: قوم بر او خشمگين شدند و گفتند. كرده بود عطر

زوجل مرا سه خصلت بر آن وعده فرموده و براى من بهتر است از امام دنيا و خداى ع آيا زارى و اظهار كراهت نمايم در امرى كه

عليهم صلوات  الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك :در اوست ؟ به درستى كه خداى تعالى مى فرمايد آنچه

صلوات و رحمت و هدايت خود را شامل و مسلم داشته و مرا جز شكر دمادم حقى  (182) من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون

 . نيست

اسبى از آن . مائده او نشستند و او را پسرى بود د و برمردى از قريش دوستان و برادرانى را كه داشت دعوت ، نمود و مجتمع شدن

را پنهان دارند و  (183) قريشى را آگاه دادند امر كرد خدام سراى اين امر فظيع. نمود مهمانها لگدى بر پسر زد و او را هلاك

طعام و  اهلش را از نوحه و صياح مانع آمد و به خدمت اضياف و آداب مجلس پرداخت و پس از صرف مهمانها را ملتفت نسازند و

نفس او در عجب ماندند و  و از شكيبايى و كرامت و بر جنازه پسر آمده بينهايت غمناك شدند. طى كلام ، مهمانها را آگاهى يافتند

 .تحسين و ثنا بر او خواندند

زانوها حلقه كرد و قوم راطلبى  مذكور است كه مردى از يمامه سه تن از فرزندان خود را دفن كرد و نشست و دو دست را بر و

ان نمى آورى و رسم عزا گفتندش چرا ياد از فرزند. به او نرسيده است  كرد و با آنها به صحبت پرداخت ، چنان كه همانامصيبتى
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زده شده ام و  مرگ خاصه آنهانبوده و هر صاحب حياتى را مقرور است و تنها نه من در دنيا مصيبت: گفت  مرتب نمى دارى ؟

 .كنيد فايده اى در جزع نمى بينم مرا در اين صورت بر چه امر ملامت مى

بيرون رفتم  (184) حديث كرد و گفت به سوى رباط از حكما مرا يكى: و اسناد داده است ابوالعباس بن مسورق از اوزاعى كه گفت 

او به علت مرض ، از  صره اش زايل شده و دست و پاىعريش از مصر شدم و سايه بانى ديدم كه در آن مردى است با تا وارد

مولاى اللهم احمدك حمدا يوافى محامد خلقك كفضلك على سائر خلقك اذ فضلتنى  لك الحمد سيدى و : حركت باز مانده و مى گفت

 .ممن خلقت تفضيلا على كثير

بندگانت  مى آورم كه فزونى كند بر تمام سپاسهاى  الها تو را سپاس ! مولاى من و فرزند من  مر تر است حمد و سپاس و ستايش اى

كه آفريده اى ، فضيلتى درخوربا خود گفتم هر آينه  چون فزونى خودت بر تمام بندگان زيرا كه فضيلت نهادى مرا بر بسيارى از آنان

آيا . تو دارم  سؤ الى كه از! خدايت رحمت كناد: سلام مرا جواب داد گفتم . نزديك شدم و سلام كردم  پس به او. از سؤ ال مى كنم 

به خداى قسم كه اگر خداى : گفت . بگوى تا بدانم : گفتم  آيا نمى دانى كه چه احسان به من كرده است ؟: خبر به من مى دهى ؟ گفت 

را غرق نمايند و م مرا بسوزاند و كوهها را بفرمايد كه دمار از نهادم برآورند و درياها را امر كند كه تعالى آتش بر من فرو ريزد و

 . نمى افزايم و او را به جز شكر نمى گزارم زمين را فرمان دهد كه مرا به خود فرو برد، جز مهر خود را بر او

 ، آيا وا مى نمايى ؟ مرا هم به سوى تو حاجتى است: پس گفت 

تعاهد مرا مى كند و مددكارى مى نمايد و پسرى است كه هنگام نماز،  مرا: گفت : آنچه اراده كرده اى بگوى . منت مى پذيرم : گفتم 

. به سر وقت من نيامده است  (185) به من مى رساند، از ديروز او را نيافته ام و نمى دانم به كدام عائق در وقت افطار، طعام

به طلب پسر  برخاستم و. با خود گفتم در قضاى حاجت او تقرب به سوى حق است . بيابى و به من رسانى  درست ببين شايد او را

 نا اليه راجعونانا الله و ا گفتم. احشاى او را خورده است  برآمدم تا در ميان تلهاى ريگ سبعى را ديدم كه پسر را دريده و گوشت و

گفتم خدايت بيامرزد اگر چيزى سؤ : جواب گفت  چگونه به اين بنده صالح خبر مرگ فرزند او را رسانم ؟ برگشتم و سلام كردم و

 آيا تو در نزد خداى گرامى ترى يا ابوب نبى: گفتم . دارم  نزد من علمى باشد دريغ نمى اگر در: ال كنم مرا خبر خواهى داد؟ گفت 

تعالى او را مبتلا فرمود و او صبر كرد، با هر  خداى: گفتم . ايوب نبى البته گرامى تر است و منزلتش افزونتر از من است  :؟ گفت 

 بدان كه فرزند تو را طلب. مى گرفتند( ه )و دورى نمود و مردم راه سپار از او كنار كس با او ماءنوس بود از او وحشت گرفت

الحمدالله الذى لم يجعل فى قلبى  : گفت .خداوند اجر تو را بزرگ كناد. و طعمه خود كرده است كردم و شيرى او را دريده است 

اندكى نشستم و او را . راپس از آن نعره زد و بر روى خود افتاد الدنياحمد خداى را كه قرار نداد در دل من حسرتى از دنيا حسرة من

آيا در امر تجهيز و دفن او چه كنم و كيست كه  اليه راجعون انا الله و انا : فتمگ. ديدم روح از بدنش مفارقت كرده است  حركت دادم ،

او يارى دهد و قبر او  او يارى دهد و قبر او را حفر نمايد و در دفن او چه كنم و كيست كه مرا در غسل و كفن مرا در غسل و كفن

د كه بر رباط مى رفتند به طرف ايشان اشارت كردم آمدند و گفتند رسي را حفر نمايد و در دفن او مددكارى كند؟ در اين اثنا قافله اى

به آب دريا غسلش . كردند گويى ؟ ايشان را بر قصه آگاه كردم شتران خود را عقال نهادند و مرا بر غسل او اعانت كيستى و چه مى

دفن  (186) و نماز خواندم و او را در ميانشپيش شدم و با جماعت بر ا داديم و با جامه هائى كه به ايشان بود، او كفن كرديم و من

 كدام عمل: بلى همانم گفتم : مروز گذشتى ؟ گفت آيا تو يار من نيستى كه ا: گفتم . كند نمودم در سر قبر او نشستم و تلاوت قران مى

داده است و كسى به اين درجه نمى تواند  مرا با صابران بر رضاى الهى در يك درجه مقام: تو را به اين درجه و مقام رساند؟ گفت 

  .(187)رخاء رسيد جز به صبر در بلا و شكر در نزد وسعت و

! اى پسرك من : خود را دفن كرد و چون خاك بر قبر او ريخت ايستاد و گفت  شعبى حكايت كرده است كه مردى را ديدم پسرى از

تو تو را بازگشت خواست و  و وديعه قادر متعال و عاريه خداوند مستقيم بخشندهبزرگ الهى بودى و عطيه خداى يگانه  تو براى هبه

پس در عوض تو مرا صبر بخشد و اجر ارزانى دارد و تو از . گرفت  صاحبت تصرفى ديگر گونه در تو نمود و هنده ات تو را باز

 . خداى تعالى به تفضيل بر تو سزاوارتر از من است طرف من در حل باش و

 در ايام متتابعه سهل بن عبدالعزيز و غلام او مزاحم( عمر بن عبدالعزيز)عبدالعزيز وفات يافت و برادر  دالملك بن عمر بنچون عب

فرزندى چون و تو و : گويد و تسليت دهد و از جمله كلماتش گفت  مردند، يكى از اصحاب او بر او وارد شد كه تعزيت(188) 

مرد سخن خود را  آن. آنچه گفتى بازگوى : عمر سر به زير انداخته گفت . غلامى چون غلام تو نديده ام  برادرى چون برادر تو و

چه قدر دوست مى داشتم كه چيزى از اين نمايشها در آنها نمى  م به خداى كه آنها را ميرانيدنه چنين است قس: عمر گفت . اعاده كرد

  .(189)بود

بترس از خداى در مظلمه : عبدالملك بر او وارد شد و گفت ( فرزند)نشسته بود  عمر بن عبدالعزيز و گفته شده است كه روزى

سوال كردند كه خير احوال  به خداى قسم دوست مى دارم كه ديگها بر من خير احوال او را مى شناسم. فلان و فلان  برادرانت

ره اجر نمايم چون عبدالملك مريض شد، پدرش بر او وارد گرديد و ذخي اينكه بميرد و من بر مصيبت او صبر كنم و: چيست ؟ گفت 

درستى كه ثواب  جواب داد كه مرگ مرا فرا گرفته است و اى پدر بر مصيبت من صبر و احتساب كن ، به چگونه هستى ؟: گفت 

بودى ، بر من گواراتر بود  اگر تو در ميراث من مى ! قسم به خداى اى پسرك من: گفت : خداى عزوجل براى تو بهتر از من است 

 . آن را كه تو گوارارتر شمارى از آنكه من مى خواهم ، گواراتر مى دارم: عبدالملك گفت  . از اينكه من در ميراث تو باشم

هر آنچه مايه سرور من بودى و در رشد !من  خدايت رحمت كناد اى پسرك: و چون وفات يافت ، عمر بر سر قبر او ايستاده و گفت 

 .دارم كه تو را بخوانم و جواب مرا توانى داد وانى سيرت ابرار گرفتى و چه دوست مىو ج

آمد و در نزد سر او نشست و جامه از روى او برگرفت و بر . بن عبدالعزيز فوت شد و پسرى ديگر قبل از عبدالملك از عمر
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اين مرگ پسر كه روى داده از  داشته است تو را باز! اى پدر : عبدالملك وارد شد و گفت . او نظر مى كرد و مى گريست  صورت

گويا به تحقيق ملحق شده اى به دست راست خود كه كنايه از پسر بوده باشد  .كارهاى فوريه اى كه ارباب حوائج كه در نزد تو دارند

انان بازداشته و در زمره مسلم او نموده صورت خود را زير خاك يعنى حالت بيتابى و ناشكيبايى تو را از همه كارهاى و ماننده -

به خداى قسم كه بركت تو براى من بزرگ بوده است از زمانى كه !كناد  خدايت رحمت: پس عمر بگريست و گفت . اموات انگاشته 

 . ام تو را و موعظه ات نيز سودمند است از آن را كه موعظه نمايى دانسته و شناخته

  

   

 اند هرا نقل كرد ذكر جماعتى از زنان كه علماء، صبر و احتساب ايشان در

ابو طلحه از خانه بيرون رفته . را پسرى بود و مريض شد -رضى الله عنه  - از انس بن مالك روايت شده است كه ابوطلحه انصارى

آرام شد و خوابش ربوده است  اينك: يافت چون به خانه آمد پرسيد پسرم چگونه است ؟ ام سليم كه مادر پسر بود گفت  و پسر وفات

پس به . فرزندت وفات يافته است : يافتند، ام سليم با ابو طلحه گفت  خفت و خيزى بسزا كردند و چون فراغت آن گاه غذا خوردند و

ماجرا را به عرض آن حضرت  رسيد و -صلى الله عليه و آله  -ابو طلحه خدمت پيغمبر خداى . و چون صبح شد. پرداختند تجهيز او

 خداوندا براى اين مرد و زوجه اش بركت اللهم بارك لهما :آرى فرمود: آيا ديشب عروسى كرديد؟ عرض كرد: فرمود. رساند

برد و چند دانه خرما به  -صلى الله عليه و آله  - پس ام سليم پسرى زاييد و به ابو طلحه گفت او را خدمت پيغمبر خداى ارزانى دار

آن  . خرما همراه دارم: ت ؟ ابو طلحه عرض كردآيا چيزى با او هس: الله عليه و آله فرمود پيغمبر خداى صلى. او همراه كرد

  .(190)آشنا نمود و او را عبدالله ناميد حضرت گرفت و قدرى را خاييد و به دهان كودك نهاد و انگشتان مبارك به زير گلوى او

  .(191)بودند گفته است هفت پسر ديدم كه قران تلاوت مى نمودند يعنى همه اولاد عبدالله مولود مردى از انصار

ام سليم به اهل خانه سپرد كه .طلحه در خانه نبود  -سليم داشت و وفات نمود و ابو  و در روايت ديگر است كه ابو طلحه پسرى از ام

ام براى خانه بازگشت ، ام سليم غذاى ش چون ابو طلحه به. به شوهر من خبر مرگ فرزند او را البته نرسانيد و به من واگذاريد شما

براى شوهر زياده از ساير اوقات خودسازى كرد و با او دست بازى نمود و مهرش  او حاضر كرد و نشستند و خوردند و پس از ان

عاريتى از خانه همسايه گرفته باشند و صاحب  بجنباند و ميل او را تميكن داد و نرم نرمك صحبت كرد كه آيا ديده اى قومى را كه را

اگر چنين است بر فرزند خود صبر و احتساب كن و بر شكيبايى در مصيبت او از خداى  و به او باز ندهند؟ گفتوديعه طلب نمايد 

و اينك خبر مرگ فرزند را به من  مرا به غفلت افكندى تا آلوده شدم: ابو طلحه اظهار خشم كرد و گفت . اجر و ثواب خواه  عزوجل

فلان خانواده عاريتى از !اى ابو طلحه : كه چون شب بپايان رسيد و صبح بدميد و گفت  و در حديث ديگر است (192) مى دهى ؟

كراهت دارند و بر خود ناگوار مى  نون كه از ايشان مى خواهم ، رد آن راستده اند كه رفع ضرورتى نمايند و رد كنند و اك من

هر گاه چنين است فرزندت وفات نموده و عاريتى از خداى : گفت  . خلاف انصاف است و عين جور و اعتساف: گفت . شمارند

 .او را بازخواست و به جوار رحمت خود برد تعالى در نزد ما بود و

آمد و قصه دوشينه را به  -آله  صلى الله عليه و -چون صبح شد ابو طلحه به حضرت پيغمبر خداى  ه راجعوناناالي انالله و : گفت

پس ام . خير فرمايد  خداى شب دوشين را براى شما بركت و بارك الله لكما فى ليلتكما :عرض آن حضرت رساند آن حضرت فرمود

صلى الله عليه و  -ابو طلحه او را به حضرت پيغمبر خداى . زاييد ، پسرىسليم در آن شب به فرزندى حامله شد و هنگام وضع حمل 

به روى او كشيد و  برد دست مبارك -صلى الله عليه و آله  -به روى او كشيد و او را به حضرت پيغمبر خداى  برد دست مبارك -آله 

 .او را عبدالله ناميد

ابو طلحه پسرش : ى است و الفاظش از معاويه بن غره است و مى گويدافزونى غريب و در آخر اين حديث در كتاب عيون المجالس

ناشكيبى كند و عنان اصطبار از  ام سليم ترسيد كه ابو طلحه بر فوت فرزند جزع و. دوست مى داشت ، وفاتش نزديك شد را سخت

ام سليم . ن رفت ، پسر وفات يافت فرستاد و چون از خانه بيرو -آله  صلى الله عليه و -دست دهد او را به حضرت پيغمبر خداى 

طلحه آگاهى ندهند تا خود  گوشه اى گذاشت و روى او پوشيد و از اهل خانه در خواست كرد كه وفات آنها را به ابو جنازه اش را در

ه از خدمت طعام آماده كرد و بوى خوش به كار برد و چون ابو طلح پس. او به دستورى كه مصلحت انديشيده است ، او را بياگاهاند

آرام شده و به خواب : گفت  فرزند من چگونه است ؟ ام سليم: به خانه بازگشت ، گفت ( و)آمد  -الله عليه و آله  صلى -پيغمبر خداى 

آورد و پس از صرف طعام خود را در   گسترد و خورش و نان به پيش  آيا چه غذا بايد خورد؟ برخاست و خوان: رفته است گفت 

چون شوهر را نرم و با  مما لست اذكره فظن خيرا فلا تسئل عن الخبر فكان ما كان داد و او را با خود رام كرد تمامنظر شوهر جلوه 

سبحان الله چرا : صاحبش رد كرديم ؟ گفت  آيا به چشم خواهى آمد از امانتى كه نزد ما بوده به!اى ابو طلحه : گرم نمود گفت  خود

 من از تو به صبر و شكيبايى: ابو طلحه گفت . وديعه خداى بود و آن را از ما باز گرفت  نزد ما پسر در: به خشم در مى آيم ؟ گفت 

مشرف شد و  -صلى الله عليه و آله  - برخاست و غسل كرد و دو ركعت نماز گزارد و به خدمت حضرت رسول خداى. سزاوار ترم 

 .خداى عزوجل مواقعه شما را مقرون به بركت دارد كمابارك الله فى وقعت :آن حضرت فرمود. ماجراى را به عوض رسانيد

من چون صابره بنى  حمد خداى را كه از املت : مثل صابره بنى اسرائيل الحمدلله الذى جعل من امتى آن حضرت فرمود پس از آن ،

 چيست و صبر او چگونه بوده است ؟ يا رسول الله قصه آن زن: گفتند . اسرائيل قرار داده است

ليدعو عليه الناس ، ففعلت و اجتمع الناس فى داره  كانت فى بنى اسرائيل امراة لها زوج و لها منه غلامان فامرها بطعام :فرمود
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، فلما  بئركان فى الدار، فكرهت ان ينغص على زوجها الضيافة فاد خلتهما البيت و سبحتهما بثوب فانطلق الغلامان يلعبان فوقعا فى

ثم . ء من الطيب و تعرضت للرجل حتى وقع عليها ابناى ؟ قالت هما فى البيت و آنها كانت قدمت بشى فرغوا دخل زوجها و قال اين

ولكن الله تعالى  قالت المراة سبحان الله و الله لقد كانا ميتين. فنادا هما ابو هما فخرجا يسعيان  قال اين ابناى ؟ قالت هما فى البيت

فرمود كه   شوهر امرش . پسر بود در بنى اسرائيل زنى بود و شوهرى داشت و از ان شوهر او را دو (193) احياهما ثوابا لصبرى

به تدارك و كفايت امر شوهر پرداخته و مهمانها در خانه مجتمع شدند و پسرها  زن. اندتدارك طعامى كند تا مردم را بر آن طعام بخو

زن آگاهى يافته ناخوش داشت كه . بدادند ناگاه به چاهى كه در سراى بود، در افتادند و جان. سراى به بازى اشتغال داشتند در فضاى

 حجره اى خوابايند و روى آنها را به جامه اى پوشيد وبه كار خود چاه بركشيد و در فرزندان را از. ضيافت بر شوهرش ناگوار افتد

به بازى مشغول هستند و زن خود را  در حجره و. مشغول شد چون از آداب مهمانها فراغت يافتند، مرد سراغ فرزندان كرد، گفت 

يخت و فراغت جست و باز پرستش داد و مرد را برانگيخت تا با او بر آم آراسته و بوى خوش به كار برده در چشم شوهر جلوه

از حجره بيرون آمد و به  ناگاه. مرد آنها را آواز داد. نموده گفت در حجره و به طبع خود سرگرم بازى مى باشند فرزندان را از او

آنها را به  كه هر دو فرزندان مرده بودند و خداوند تبارك و تعالى پاك و منزه است خداى به خداى قسم: زن گفت . طرف پدر شتافتند

 . من حيات مجدد بخشيده است ثواب صبر و شكيبايى

گفته است كه بر مردى از انصار وارد شديم . النبوه از انس بن مالك روايت كرده ايم  و نزديك به اين حكايت است آنچه ما در دلائل

او گسترديم ، مادرى عجوزه داشت و در نزد  ىجامه اى بر بالا. مريض بود و بر بالين او نشستيم تا جان به جان آفرين تسليم نمود و

: آيا پسر من مرده است ؟ گفتم : گفت . مصيبت فرزند صبر جميل و اجر جزيل بخشد اى زن خدايت در: گفتم . سر او نشسته بود

الله  رت الى رسولاللهم انك تعلم انى اسلمت لك و هاج : گفت( و)آرى دستهاى خود را بلند كرد : راست مى گوييد؟ گفتيم  : آرى گفت

براى  اى خداى من تو مى دانى كه من : : المصيبة اليوم صلى الله عليه و آله رجاء ان تعيننى عند كل شدة و رخاء فلا تحمل على هذه

اين   راهى يارى دهى و مددكارى فرمايى پس  تو اسلام آوردم و به سوى رسولت هجرت كردم به اين اميد كه مرا در هر سختى و

 مرد مرده دست بر آورد و جامه از روى خود برگرفت و .را بر من ناگوار مدار را امروز بر من بار مكن و زندگانىمصيبت 

   .(194)مانديم تا با او طعام خورديم و به شگفتى و شكفتگى قيام نموديم

خداى عزوجل و اظهار انس با اوست كه بر دوستان خدا از چنين حالات بسيار دست  و اين دعا از آن زن انصاريه كرشمه و تذلل بر

از غير ايشان واقع صادر  دعاى ايشان به اجابت مقرون مى شود، هر چند گاهى كه ملتفت باشند، چنين قلت ادبى اگر مى دهد و

مطلب بحثى طولانى و شواهدى باهره از كتاب و سنت است كه  شود، از آنها نمى شود و حد ادب را نگاه مى دارند و براى اين

 . است ذكرش از مناسبت مقام خارج

على نبينا و  -حضرت موسى عزوجل به كليم خود  و از جمله لطائفى كه در اين باب افتاده است ، مناجات برخ اسود است كه خداى

 پس از انكه آن قوم هفت سال به بلاى قحط گرفتار بودند و آن. بنى اسرائيل از او خواهد امر فرمود كه باران براى -عليه السلام 

سوى آن حضرت وحى فرستاد كه چگونه  پس خداى تعالى به. حضرت براى طلب باران با آنها بيرون شد و هفتاد هزار مردم بودند

 مرا بر غير يقين مى. گناهان ايشان بر ايشان سايه انداخته است و خبث باطن دارند ابت دعاى تو را براى ايشان كنم و حال آنكهاج

برخ نام دارد و از او بخواه تا با تو بيرون  خوانند و از مكر من خود را ايمن مى شناسد؟ باز گرد به سوى بنده اى از بندگان من كه

 . براى قوم اجابت نمايم بيايد و دعا كند و

روزى آن حضرت به راهى مى رفت ، غلام  .آن حضرت به تفتيش حال او پرداخت و كسى او را نشناخت و نشانى از او باز نداد

آن حضرت او را به نور الهى . شمله اى بر دوش افكنده و برگردن خود بسته بود سياهى ديد كه از خاك اثر سجده بر جبين داشت و

ما هذا من فعالك و ما هذا من حلمك و ما  اللهم (195) اسم من برخ است: چه نام دارى ؟ گفت : بر او سلام كرد و فرمود شناخت و

 الرياح عن طاعتك ام نفد ما عندك ام اشتد غضبك على المذنبين الست كنت غفارا قبل خلق ك انقصت عليك عيونك ام عاندتالذى بدال

اين نه از كردار !اى خداى من  : بالعقوبة الخاطئين ؟ خلقت الرحمه و امرت بالعطف ام اترينا انك ممتنع ام تخشى الفوت فتعجل

شده است يا بادها از فرمان تو سر  مر تازه براى تو روى داده است آيا ابرهاى رحمت تو كم آباين نه از حلم توست و چه ا توست و

رحمت خويش را از آن پيش آفريدى كه خطا كاران را خلعت وجود بخشى و ما ! باز زده اند يا خزانه اى داشتى تباهى گرفته است ؟

مى دهى كه داراى مناعت و  فت با بندگان سزاوارترى آيا بر ما نمايشبايكديگر امر فرمودى و تو به مهربانى و عطو را به مهربانى

بيرون جهند و شتاب به نكال و عقوبت شان مى فرمايى ؟پس برخ مبالغه  شكوهى يابيم مى دارى كه بندگان گناهكار از بند قدرت تو

آب به خانه هاى خود مراجعت  ائيل در مياننمود تا باران شروع به باريدن كرد و آبها از هر طرف جارى شد و بنى اسر در دعا مى

 : گفت چون برخ برگشت حضرت موسى استقبالش فرمود و برخ. نمودند

باز به اخبار زنان صابره شكيبا رجوع  .(196) چگونه ديدى هنگامى كه با پروردگار خود مخاطبه كردم و چگونه انصاف مرا داد

 . زنگ ملال از خواطر ماتم زدگان مى زداييم مى نماييم و

 او را چون خبر شهادت محمد بن ابى بكر پسر خود را شنيد كه كشته شد و -رضى الله عنها  - و روايت شده است كه اسماء بنت عميس

 .فرو خورد تا خون از پستانش فرو چكيد نشست و خشم خود را( و)در جيفه الاغ سوخته اند، بر سجاده خود ايستاد و نماز خواند 

(197) 

( راجعون  انا لله و انا اليه )خدايش رحمت كناد: گفت .خبر قتل برادرش را دادند  (198) كه به جهينه بنت جحش و روايت شده است

لشعبه ما هى  ان للزوج من المرئه :پيغمبر خداى صلى الله عليه و آله فرمود و احزناه: گفت . شوهرت نيز وفات يافته است : گفتند

  .(199)است كه به چيزى در شمار نيايد به درستى كه شوهر از زن چون پيوندى :بشى ء
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خود در اتحد حاضر شود و  شده است كه صفيه بنت عبدالمطلب اراده نمود كه بر سر بدن حمزه رضى الله عنه برادر و روايت

به پسر او زبير فرمود مادرت را ملاقات كن و او را  -و آله عليه  صلى الله -قريش حضرتش را مثله كرده بودند، پيغمبر خداى 

ترا امر فرموده است  - صلى الله عليه و آله -رسول خداى !مادر : زبير گفت . بر برادرش شده است مشاهد نكند معاودت ده كه آنچه

ر راه خداى بوده و خداى بدان رضا داده و مثله كرده اند و اين د چرا مراجعت نمايم كه شنيده ام برادرم را: كه مراجعت نمايى گفت 

را به  ؟ هر آينه صبر و احتساب مى نمايم ان شاءالله زبير خدمت آن حضرت بازگشت و سخن مادر چگونه من رضا نمى دهم

ليه انالله و انا ا: رحمت بر او فرستاد و گفت  حمزه حاضر آمد و  راهش را بگشاى كه برود پس بر سر نعش : عرض رسانيد فرمود

  .(200)و مراجعت نمود راجعون و براى او از خداى آمرزش خواست

شهادت يافت در روز احد صفيه روى به احد آورده  -ى الله عنه رض -چون حمزه ! است كه گفت -رضى الله عنه  -و از ابن عباس 

على زبير را فرمود كه مادرت را  . من على و زبير را ديدم و آگاهانيدم. طلب مى نمود و شهادت او را هنوز مطلع نبود و حمزه را

رم چه گذشته است ؟ چنان به او نمودند كه بر بردا: ايشان را ديدار كرد، پرسيد تو عمه ات را مطلع گردان صفيه: خبر ده زبير گفت 

 من بر عقل او ترسانم كه از مشاهده جسد انى اخاف على عقلها :به حضرت مقدس نبوى آمد پيغمبر خداى فرمود. او ندارند خبرى از

از آن پيغمبر  گفت و گريست بعد راجعون حمزه زايل شود پس دست مبارك بر سينه اش نهاد و دعا فرمود صفيه انا لله و انا اليه

مى  اگر بيتابى و جزع زنان نمى بود او را: سر جسد حمزه ايستاد و او مثله شده بود فرمود آمد و بر -صلى الله عليه و آله  -خداى 

  .(201)گذاشتم كه از حوصله مرغان و شكم درندگان محشور شود

مادرش آمد و به او گفتند آيا نمى پرسى كه به مصيبت پسرت . قريطه شهيد شد جوانى از انصار كه خلاد نام داشت در غزوه بنى

بر  -خداى صلى الله عليه و آله  پس پيغمبر. ه است اگر مصيبت زده خلاد شده ام مصيبت حياتى به من نرسيد: اى ؟ گفت  مبتلا شده

 .اند براى خلاد و ثواب است زيرا كه اهل كتاب او را به قتل آورده : ان له اجرين لان اهل الكتاب قتلوه :خلاد دعا كرد و فرمود

صلى الله عليه  -پيغمبر خداى شكست فاحش خوردند و گفتند  در روز احد اهل مدينه از كفار قريش: و از انس بن مالك است كه گفت 

پدر و  زنان مدينه برخاست و زنى از انصار در نهايت حزن و اضطراب از مدينه بيرون شد و جوياى فرياد از. كشته شد -و آله 

د؟ به بيابان كشتگان رسيد پرسيد كه اينها كيانن شوهر و برادر خود بود و نمى دانست كه اولا به كدام يك عبور خواهد داد و چون

تو است ؟  را چه شده است ؟ گفتند در پيش روى -صلى الله عليه و آله  -پيغمبر خداى : تواند گفت  گفتند برادر و پدر و شوهر و پسر

چون تو از !فداى تو باد اى پيغمبر خداى  پس رفت تا به آن حضرت رسيد گوشه جامه آن حضرت را گرفت و گفت پدر و مادرم

 . پرواى كسى را ندارم سلامت يافته امهلاك رسته اى و تو را به 

به زنى از بنى ذبيان رسيد و شوهر و پدر و برادرش در احد  -آله  صلى الله عليه و -بيهقى روايت كرده است كه پيغمبر خداى 

است ؟ گفتند به رسيده  را چه -صلى الله عليه و آله  -پيغمبر خداى : چون خبر قتل ايشان را به او دادند گفت  .شهادت يافته بودند

پيغمبر خداى را به من نماييد اشارت كردند و به : گفت . دارى  سلامت است اى ام فلان و حمد الهى مى گزارد چنان تو دوست مى

   .(202)هر مصيبتى پس از تو سهل است و تو بمان اى آنكه چون تو پاك نيست  :آن حضرت پيوست و گفت

 او را بر شهادت -صلى الله عليه و آله  -پيغمبر خداى . او به شهادت رسيده بودند سمراء بنت قيس در روز احد بيرون آمد و دو پسر

آسان است و به خداى قسم غبارى كه بر  هر مصيبتى چون تو به سلامت باشى سهل و!ر خداى اى پيغمب: گفت . ايشان تسليت فرمود

 .سخت تر مى نمايد روى مبارك تو نشسته است ، بر من از مرگ فرزندان

به پيش شو و جهاد كن تا !اى پسرك من : او را گفت  و روايت شده است كه صلت بن اشم در جهادى بود و پسرى همراه داشت

 / معاذه عدويه زوجه  زنان نزد مادرش . پسر پيش رفت و جنگ كرد و كشته شد. در يابيم  صبر و احتساب را از شهادت توثواب 

 .آمده ايد باز گرديد اگر براى تو تهنيت نزد من مرحبا بر شما باد و اگر براى تعزيت: فراهم شدند، گفت 

قوم از عقل و سداد او حديث مى كردند و بعضى از آنان كه نزد  و آن و روايت شده است كه زنى عجوزه در بنى بكر بن كلاب بود

پس از . نمود كرده اند كه پسرى از او وفات يافت و زمان مرض او طولانى بود و پرستارى نيكو از او او حاضر بودند، حكايت

اى فلان نيست حق آنكه خداى : گفت آنها آورد و  روى به شيخى از. فوتش ، مادر بر ساحت خانه نشست و قوم بر او مجتمع شدند

 و لباس عافيت بر او پوشانيده و مهلت عمر به او ارزانى داشته است كه از توفيق الهى تعالى نعمت خود را بر او كامل فرموده

 : درباره خود باز ماند تا جان در تن دارد و روان در بدن پس از آن شروع كرد و گفت

 لى نفسه رب اليه و لاوهاهو ابنى و انسى اجره لى و عزنى ع

 ان ابكه اكن كباكيه لم يغن شيئا بكاوها فان احتسب او جر و

براى من است و گرامى داشته است مرا بر او پروردگارى كه ولايت و اختيار بر او  او فرزند و مونس من بود و اجر مصيبت او

خواهم بود كه گريه او را فائدتى  ، چون زنان نوحه گرپس اگر من صبر و احتساب آورم ، اجر مى برم و اگر بر او گريم  .دارد

 .نباشد

بيتابى و جزع خاصه زنان است و بايد پس از تو كسى بيتابى و جزع بر مصيبتى  پس شيخ او را گفت ما همچنان مى شنيديم كه

 . الحق صبر تو سخت گرامى است و تو رابا زنان مشابهتى نيست نياورد و

به هم بسيار دور  كسى امتياز نداده است جز آنكه در ميانه آنها دو راه يافته است كه تفاوتشان نسبت صبر ميانه جزع و: زن گفت 

ستوده و جزع را گناهى آماده است و سودى نبوده و اگر  است در دو حالتى كه براى آنهاست اما صبر ظاهرى خوش دارد و عاقبتى

 شاند، صبر را روى جميل خواهد بود و طبعى كريم و مزاجى مستقيم درلباس خلقت دو مرد پو صبر و جزع را خداى قادر توانا،

خداى عزوجل آن را كه الهام صبر به  عاجل دنيا و آجل آخرت و ثواب الهى و دولت نامتناهى و كافى است آنچه وعده فرموده است
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 . او نموده است

: پرسيد به شهادت رسيدند و به مادر آنها آگاهى دادند سه برادر او در غزوه ششتر حاضر بودند و و از جوريه بنت اسماء است كه

الحمدلله نالوا و الله : گفت . درجه شهادت رسيده اند به حمله بر خصم به: آيا بر حمله خصم مقتول شدند يا در فرار از دشمن ؟ گفتند

بيضه  رسيده اند و حفظ حوزه دين وهم وابى وامى حمد خداى را و به خداى قسم كه به رستگارى  الفوز و احاطوا الذمار، بنفسى

 . اشكى از ديده فرو نريخت و آهى بر نياورد و!جان خودم و پدرم و مادرم فداى آنها باد . اسلام نموده اند

امير جيش بودم و به يكى از بلاد وارد شده ، مجلسى كردم و مردم را  و از ابى قدامة الشامى است كه گفت در بعضى از غزوات ،

در راه زنى جميله مرا  . چون مجلس به پايان رسيد، برخاستم و سوار شدم و روى به منزل خود نهادم( و)نمودم  هادترغيب به ج

اسب را نگاه داشتم و نزد من آمد و رقعه و . كه اجابت مسئول نكنند صالحان نه چنينند: گفت . گذشتم و جوابى باز ندادم . آواز داد

 . من در گذشت و گريست و از پارچه اى به من داد

ترغيب نمودى و مرا قدرت و تمكن نيست ، پس   جهاد خواندى و به ثوابش  رقعه را گشودم ، ديدم نوشته است كه تو ما را به سوى

خداى و جهاد با اعدا، پايبند  در خود يافتم ، از خويشتن بريدم و دو گيسوى من است و به سوى تو فرستادم كه در راه بهتر چيز را كه

چون صبح روز قتال شد، جوانى در ميان دو صف به نظرم در آمد . بخشد  ود قرار دهى و خداى تعالى مرا ثواب و آمرزشاسب خ

طريق حرب و آداب طعن و  تو ساده و پياده و!اى جوان : نزديك او رفتم و گفتم . با دليرى تمام ايستاده بود كه بى خود و زره ،

به كنار آى و در . سواران بجنبند و پايمال سم مراكب شوى  ر بر و سر ندارى و مى ترسمضرب نمى دانى و مع هذا زره و خود د

يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفورا زحفا فلا تولوهم  : به رجوع مى كنى و خداى تعالى فرموده است مرا امر.اين مقام مپاى گفت 

روى به شما آورده  كه ايمان به خداى و رسول آورده ايد، چون ملاقات كنيد كافران را كه احتشاد كرده و اى كسانى .(203)  :الادبار

 . پس او را بر شترى سفيد موى سوار كردم. نمود ر تلاوتو آيه كريمه را تا به آخ .اند، پشت به آنها نكنيد

گفتم به اين  آيا در چنين وقتى از من تير به وام مى خواهى ؟ الحاح كرد و: گفتم . مرا به وام ده  سه چوبه تير،!اى ابو قدامه : گفت 

سه چوبه تير به او دادم يكى . ت گفت چنين اس . شرط مى دهم كه اگر خدايت شهادت روزى كرد، مرا در كنف شفاعت خود دارى

 چوبه ديگر در زه نهاد و افكند و ديگرى را به( و. )يك نفر را به خاك هلاك انداخت  در كمان گذاشت و بر صف روميان رها كرد و

سلام وداع  ونسلام بر تو باد اى ابا قدامه چ : قدامه سلام مودع اسلام عليك يا ابا : قتل آورد چوبه سوم را نيز پرتاب داد و گفت

ه كردى پيش رفتم و گفتم عهدى را ك. نهاد (204) قربوس پس تيرى از صف كفار رها شد و بر پيشانى جوان آمد، سر بر  .كننده

مرا ملاقات نمايى و خورجين  آرى ، ولى مرا با تو حاجتى است و اين است كه چون وارد مدينه شوى ، مادر: نكنى گفت  فراموش

من همان زنى است كه موى خود را براى پايبند اسب تو هديه نمود و  مرا به او برسانى و او را از شهادت من بياگاهانى و مادر

پس قبرى . نمود از رسيد و امسال اينك به مصيبت من دچار آمد پس از اين كلام روح از بدنش مفارقتب پارسال مصيبت پدر من

 . گذاشت براى او حفر كردم و او را به خاك سپردم ، خاك او را از شكم خود بيرون

 . رون آمده بوده استاجازه مادر از خانه اش بي جوانى ساده لوح و بى تجربه بود، شايد بدون: و بعضى از رفقاى او گفتند

كه  پس برخاستم و دو ركعت نماز به جاى آوردم و خداى عزوجل را خواندم. مرتد را مى پذيرد زمين خوب و بد و مقبل و: گفتم 

را حال خود گذار او را واگذاشتم و نزديك او  دوست خدا!صدايى شنيدم كه اى ابا قدامه . سر اين امر عجيب را بر من روشن فرمايد

 .را خوردند تا مرغانى بر او فرود آمدند و او ماندم

: جوان بيرون آمد و مرا ديد و به سوى مادر برگشت و گفت  پس چون وارد مدينه شدم به خانه مادر او رفم و در كوبيدم خواهر آن

مادرش  . ا رسيده استمن با او نيست و در سال گذشته مصيبت پدر ديديم و امسال مصيبت برادر به م اينك ابا قدامه است و برادر

 يا براى تعزيت ؟( اى )آيا براى تهنيت آمده : بيرون آمد و گفت 

شهادت نائل شده است ، تهنيت  اگر پسر من مرده است مرا تعزيت گوى و اگر به درجه: معنى اين سخن را ندانستم گفت  : گفتم

 ه نشان دارى و آيا او را ديدى ؟شهادت او چ از: گفت . نمرد، بلكه به شهادت فايز گرديد: فرماى گفتم 

 . كه زمين او را قبول نكرد و گوشت او طعمه طيور شد و استخوانهاى او را من دفن نمودم آرى و نشانى كه دارم اين است: گفتم 

 .نيز غلى از آهن در آن بود گشودم و پلاسى بيرون آورد و. الحمدالله پس خورجين را به او تسليم كردم : گفت 

برگردن مى نهاد و با خداى خود مناجات مى كرد و در مناجاتش همى  ن شب او را فرا گرفت ، پلاس مى پوشيد و غل راچو: گفت 

خداى عزوجل دعاى او را  پس خداوندا مرا از سنگدانهاى مرغان به عرصه محشر در آور : اللهم احشرنى من حواصل الطيور گفت

 . مستجاب فرموده است

تعالى بپرهيز  از خداى: كرده است كه جوانى وفات يافته و من بر مادر او در آمدم و به او گفتم  سراج روايتو بيهقى از ابوالعباس 

ناشكيبى و جزع فاسد كنم و بازار شفاعت فرزندان را برخود  مصيبت من بزرگتر از آن است كه آن را به. و صبر را پيشه خود كن 

 . كاسد نمايم

ديدم برخاست و چشم او را بست . بود گفته است كه بر زنى وارد شدم و پسرى از او وفات يافته -عالى رحمة الله ت -تغلب  و ابان بن

جزع در آنچه زائل نخواهد شد، و چيست گريه در آنچه فردا به تو نازل مى  چيست!اى پسرك من : و او را به جامه پوشيد و گفت 

جسد خواب است و  ه پس از تو مادرت خواهد چشيد و بزرگتر راحتچشيدى آنچه پدرت چشيد و زود باشد ك!من  شود؟ اى پسرك

فراشت مرده باشى ؟ به درستى كه فردا سؤ ال است و  پس باك است كه تو برفراشت خفته باشى يا بر غير. خواب برادر مرگ است 

 هل دوزخ باشى ، زندگانىاز اهل بهشت باشى ، مرگ را ضررى براى تو نيست و اگر از ا پس اگر تو. بهشت است و دوزخ است 

 . دنيا ترا سودى نداشت و هرچند دراز عمرتر مردمان باشى
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را نمى ميرانيد و  - صلى الله عليه و آله -چيزها براى بنى آدم نبودى ، هر آينه خداى تعالى پيغمبر خود  اگر مرگ اشرف!اى پسرك 

   .(205)دشمن خود شيطان رامهلت عمر ارزانى نمى داشت

 -صلوات الله و سلامه عليه  -ديوان منسوب به حضرت امير مومنان و مولاى متقيان  مترجم را به مناسبت اين عبارت ، دو شعر از

 :و تيمنا نگارش مى دهد خواطر بود در

 والدينا و ارءف جزى الله عنا الموت خيرا فانه ابربنا عن

  (206)يعجل تخليص النفوس عن الاذى و يدنى من الدار التى هى اشرف

به خدا قسم مالش : از او فوت شده بود و فرزند خود را ثنا مى نمود و مى گفت  و از مبرد است كه براى تسليت زنى رفتم و پسرى

اگر فحشايى پيش آمدى ،  كفى كريم داشت و. غير خودش بود و همش براى غير عيالش در آنچه عارى بر آن مرتب نشود براى شكم

بحمدالله تعالى ثواب خداى : گفت . است و مقصودم فرزندى بود او را گفتم كه آياخلفى از او براى تو مانده . م شدىطبعش لئي

 . در دنيا و آخرت عزوجل كه نيكو عوضى است

او  مال و حسن حال و فرزندان و خدمتگزاران بود و در نزد و ايضا از مبرد است كه سفر يمن نمود و بر زنى فرود آمد كه صاحب

آيى ، بايد بر  آرى ، هر زمانى كه به اين بلاد و حدود: آيا حاجتى دارى ؟ گفت : نمود، زن را گفت  مدتى بزيست و چون اراده رحيل

  .گردى (207) من وارد شوى و مرا مغنم بارد

او سپرى شده ، فرزندانش مرده و  ديد مال و حسن حال. در اسفار بود و باز به يمن وارد شده و به خانه آن زن نزول نمود چند سال

 . ان و خندان استسامان و اندوخته اش بر هم خورده و بسيار شادم غلامان وكنيزانش از دست رفته و خانه اش را فروخته

 ؟ مى كنى به آنچه بر تو نازل شده و انبساط مى آورى با نعمتهايى كه از تو زائل است آيا نشاط: گفتم 

نمى گذاشتم و از من به زوال آمده و پراكنده احوال  در حال تنعم و رفاه ، غمها در دل مى گرفتم و شكر نعمت!اى اباعبدالله : گفت 

سپاس مى  دارى بود شكر بارى بوده است و اينك در اين حال تنها از خواطر زدوده ام و شادمانم و از خودگرديده شدم و دانستم كه 

 . اميد اجر انباشته است رانم كه صبر و شكيبايى به من ارزانى داشته و خواطر را به راحت احتساب و

و به ضيافت خواست پسران و غلامان و كنيزان در منزل خود برد  به بحرين رفتم و زنى مرا: از مسلم بن يسار است كه گفت 

انسانى را نديدم اذن   غمنده و اندوهناك مى ديدم و مدتى دراز از او غايب شدم و باز آمدم و در درگاهش داشت و او را همواره

 . خواستم و بر او وارد گرديدم و سخت مسرورش يافتم

: بلكه سرور و شادى دارى ؟ گفت  نمانده ، و خواطرات را اندوهى نيست ؟ را چه شده است كه آن مال بسيار و دولت بسيار گفتم تو

فرزندان  جز آنكه تلف گرديد،(208) شد و تجارتى به صحرا نكرديم كرا چون غايب شدى ، مالى به دريا نفرستاديم جز آنكه غرق

 .مردند و خدمتگزاران رخت بردند

 ! ملول و غمگين بودى و امروز بهجت و تمكين دارى در ان روزگاران!خدايت رحمت كناد : گفتم 

مانده ام  وده باشد و چون به فاقه و فقر در، بيم داشتم كه خداى حسنات مرا در دنيا تعجيل فرم آرى چون در نعمت دنيا بودم: گفت 

  .(209)اميدوارم كه ذخيره اى براى من در حضرت قدس الهى نهاده باشد

 :مترجم را با ياد آمد عرى از ميرزاى وصال شيرازىدر اين مورد ش

 بيم ميكشان خرم و زهاد غمينند مگر گنه اميد فزايد به دل و طاعت

 :و طردا للباب بر سر قلم چنين مى گذارد

 حكيم فقر اميد فزايد به دل و نعمت ، بيم اين سخن وه كه چه خوش گفت يكى مرد

موافق به راهى در باديه مى رفتيم و راه را گم كرديم ، ناگاه در طرف راست راه ،  و از بعضى ايشان است كه گفت من و صديقى

شما چه : سلام باز داد و پرسيد از پس پرده زنى جواب. اى به نظر آورديم و قصد خيمه نموديم و نزديك شده سلام داديم  خيمه

 . ستيم انسى حاصل كنيم و وحشت خود زائل نماييمرسيده ايم و خوا راه را گم كرده ايم و اينك به اينجا: كسانيد؟ گفتيم 

بيرون آمد و گليمى براى ما  بگردانيد تا بيرون آيم و به ترتيب حق ورود و شرط پردازم پشت به طرف خيمه كرديم ، روى: گفت 

بر زد و به طرف باديه پس دامن خيمه را . خدمت شما را به انجام رساند بر اين گليم بنشينيد تا پسر من بيايد و: بگسترد و گفت 

 .او به نظرم مى آيد بركت اين ده را از خداى تعالى مسالت مى كنم زيرا كه شتر پسر من است و راكب غير از : مينگريست و گفت

واى بر تو : گفت : عزوجل اجر تو را در فرزندت عقيل بزرگ فرمايد خداى!اى ام عقيل : راكب نزديك رسيد و فرياد برداشت گفت 

 است ؟ رزند من مردهمگر ف!

پس . فرودآى و زمام ناقه قوم را بستان : گفت . افكندند شتران در هم شدند و او را به چاهى: گفت . گفت آرى از سبب قوت او پرسيد

و چون  مرد كشت و طبخ نمود و طعام به نزد ما آؤ رد، مى خوريم و از صبر آن زن تعجب مى كرديم گوسفندى به ان مرد داد و آن

چند آيت بر من فرو خوان تا از : گفت . بلى : گفتيم  آيا از شما كسى قران را نيك مى داند؟!اى مردم : طعام فراغت يافتيم ، گفت از 

 . پذيرم مصيبت فرزند خود به آن تسليت

صوات من ربهم و  عليهم بشر الصابرين الذين اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك و :گفتيم خداى عزوجل مى فرمايد

   .(210)رحمة و اولئك هم المتهدون

 اين آيات در كتاب خداى چنين است ؟ به خدايت قسم مى دهم كه: گفت 

 . قسم به خداى كه در كتاب خداى چنين است: فتم گ

امر  اللهم انى قد فعلت ما : جاى آورد و گفت سلام بر شما باد پس از آن قدمهاى خود را برابر گذاشت و دو ركعت نماز به: گفت 
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به  امر فرمودى پس وفا كنخداوندا به درستى كه من به جاى آوردم آنچه را  : تنى به فانجزلى كما و عدتنى به ولو بقى احد لا حد

 . آنچه وعده داده اى و اگر كسى براى كسى باقى ماندى

 -باقى مى ماند محمد  به خاطر من گذشت كه مى گويد هر آينه فرزندم براى حاجت من باقى ماند، پس گفت هر آينه چنان: راوى گفت 

 . براى امتش -صلى الله عليه و آله 

خصال و بزرگ  خداوند خود را تمامتر. تيم زنى به كمال و عقل و بزرگى همت او نديده ايم و مى گف پس از نزد او بيرون شديم

نيست و جزع و ناصبورى سودى نمى دهد و گريه هالكى  جلال او ياد نمود و از آن چون دانست كه مرگ را پناهى و چاره و گريز

اجر جزيل خواست كه روز حاجت و فقر و گرمى هنگامه بازگشت نمود و فرزند را ذخيره  را بر نمى گرداند به سوى صبر جميل

  .(211)يارش شود و به كارش آيد حشر

به . بستر افتاده است  كه گفت مردى را با من آميزش و انسى بود شنيدم نالان شده و بر است از ابن ابى الدنيا مانند اين حكايت

عجوزه داشت و بر او نگران بود تا جان بداد و چشم او را بر هم نهاد  عيادت او رفتم و او را در حال نزع و احتضار يافتم و مادرى

 .بر چشم او بست و جامه بر روى او پوشيد (212) و عصابه

شكيبايى روزى كند هر آينه نماز  تو براى ما نيكوكار و مهربان بودى ، خداوند عزوجل مرا بر تو!اى پسرك من : آن گفت  پس از

آنچه اميد رحمت او را داشتى بهره ور كناد و محروم نداراد و صبر ما  مى دادى و روزه را بسيار مى داشتى ، خدايت از را طول

كه پند دهنده را ديدى و نما  به درستى!اى عيادت كننده : پس از آن رو به سوى من آورد و نظر كرد و گفت . فرماياد را بر تو نيكو

 . با توئيم

من در طواف خانه خداى بودم و دو كنيز ديدم كه روى آوردند و يكى از : كه گفت  ن مصرى روايت كرده استبيهقى از ذى النو

 : اين بيتها را خواندن گرفت آنها

 فاجزع صبرت و كان الصبر خير مطيه و هل جزع منى ليجدى

 صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى اصببحت تتصدع

 ناظرى فالعين فى القلب تدمع رددتها الى ملكت دموع العين ثم

 صبر كردم و صبر بهتر مركوبى است

 جزع و بيتابى مرا فايده اى مى دهد كه به جاى آوردم ؟ آيا

 قدرى از آن صبر كردم بر بليه اى كه اگر

 بر كوههاى رضوى بار شود، از يكديگر مى پاشند

 شدم و بازش و اشك ديدگان را مالك

 .يده بر دل اشك مى باردبه سوى ديده برگردانيدم ، پس د

 . به احدى نرسيده است از مصيبتى كه به من رسيده و هرگز: اين بيتابى و شكوى را از چه دارى ؟ گفت !جاريه  اى: گفتم 

. بچه شتر را مانند بودند و پيوسته در پيش روى من بازى مى كردند مرا دو فرزند بود كه دو: گفتم كدام مصيبت بوده است ؟ گفت 

مى خواهى بر تو بنمايم ! اى برادر: يكى از پسران برادرش را گفت . گوسفند قربانى كرد و از خانه بيرون رفت  درشان دوروزى پ

برادرش گرفت و سرش را از بدن جدا كرد و گريخت پس  كه پدرمان چگونه گوسفند را قربان نمود؟ پس برخاست و مويهاى

طعمه  و فرار كرد پدر به طلب او رفت و وقتى به او رسيد كه سبعى او را دريده و برادرش كشت پدرشان وارد شد و به او گفتم پسر

 . برگشت و در راه از شدت جوع و عطش هلاك يافت. خود نموده بود

دانم كه مانند مصيبت من به او  كسى را نمى: ايشان اين حكايت را روايت كرده اند و مزيدى بر آن آورده اند كه گفت  و بعضى از

 .باشد و قصه را بيان نمود رسيده

آنى شكيب و اصطبار نمى  اگر فايده در آن مى يافتم ، چيزى را بر آن اختيار نمى كردم و: دل چه مى كنى ؟ گفت  با بيتابى: گفتم 

 . آوردم و اگر با من دوام مى نمود، همواره با آن مى بودم

گفت اختيار كردم طاعت خداى را بر  صبرى نيكو كرد و حكايت كرده بعضى از ايشان كه زنى به فرزندش مصيبت زده شد و

 . طاعت شيطان

  

   

 درجات رضا

  : براى رضا سه درجه است

المش  سوى موقع بلاو عقلى كه مقتضى رضاست و موقع رضا را دريافت مى تواند نمود و احساس اول اين است كه بنده نظر كند به

عقل خود و هر چند طبع همراهى نكند از جهت  د به حسبرا مى تواند كرد، ولكن مى باشد راضى به بلا بلكه رغبت در آن مى نماي

اعدت   كعرض السموات و الارض  بالجنه التى عرضها : حضرت او و ظفر يافتن طلب ثواب خداى تعالى بر ان و مزيد قرب در

ونه از رضا، و اين گ . كه عرض آن چون پهناى آسمانها و زمينهاست كه مهيا شده است براى پرهيزكاران به بهشتى : للمتقين

طبيب حاذق نمايد به مقتضاى امراضش ، و آنچه  رضاى متقين است و مثلش چون كسى است كه درخواست فصد و حجامت از
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 .پذيرد تيغ حجام دريابد و به آن درد و الم ، راضى باشد و عمل فصاد و حجام رامنت صلاح او در آن است و الم نشتر فصاد و

نمايد و ميل خواطر به حصول فوايد، رنج سفر را بر او  د و فايده سفر كند و مشقت سفر را تحملو نيز همچنان است كه در طلب سو

باشد كه  راضى كند و هر وقت چنين بنده اى را بليه اى از خداى متعال امر رسد و بر او يقين گوارا دارد و به آن رنج و زحمتش

او فوت مى شود، به آن بليه رضا مى دهد و رغبت  آن چيز است كه از ثوابى كه خداى تعالى براى او ذخيره مى فرمايد بالاتر از

 .خداى تعالى را شكر مى گزارد مى كند و زياد او را دوست مى دارد و

زيرا كه مراد محبوب و رضاى او را در آن بيند : الم نمايد و آن را دوست دارد آن است كه بر آن دستور از بليه نازله درك: دويم 

است نسبت به دوستى مردم  تمام مراد و هواى او در رضاى محبوب اوست و اين مقام مشهود. بر نهادش غالب آيد محبت پس آنكه

و چه بسيار واصفان كه در نظم و نثر خود اين حالت را وصف  كه بعضى از آنها به بعضى محبت حاصل كنند و به عمر او دل نهد

مگر  ه چشم معنى و مقصدى ديگر در او نيست و نيست اين زيبايى و جمالجز حالت صورت ظاهر ب كرده و كتابها نموده اند و

و نهايتش جيفه متعفن گرديده است و در بين  پوستى بر گوشت كشيده و خونى كه مشحون است به پليديها كه بدايتش از نطفه گنديده

ديده خسيسى است كه چه بسيار كه غلط بيند و بسا كه  و اخباث را حمال است و ديده چنين جمالى خسيس (233) اين احوال غدره

 ن انسان تصوير چنين استيلاىپس چو. دهد و زشت را زيبا شناسد و حصير را ديبا نگرد خرد را بزرگ و بزرگ را خرد نمايش

نيست و به ديده بصيرتى درك مى شود كه  محبتى را نمايد از كجا محالاست محبت جمالى ابدى و لايزال كه نهايتى براى كمال او

نسپارد بلكه پس از مرگ زنده و باقى ماند و با رحمت خداى عزوجل به سرور و  شبهه و غلط بر ندارد و مرگ و فنا بر آن پى

تنبه و استكشاف است و مايه  ديدار و تلاقى نمايد، به رزق الهى مسرور شود و به سعى شراب طهور رسد بلكه مرگش مزيد قىمشتا

آشكار و خواهى يافت از آثارى كه وارد شده است از احوال محبان و  رحمت و استعطاف و اين امرى است از حيث اعتبار روشن و

 . مقربان است آيد و زنگ شبهه از صفحه خاطر مى زدايد ان شاء الله و اين درجه درجهاى از آنها مى  اقوال ايشان كه پاره

پرواى آن نداشته باشد و جراحتى به او رسد و دردش را در  اين است كه احساس الم نكند و اسباب الم بر او جارى شود و: سيم 

نكند تا  و حمله يا هرب ، زخمى به او رسدو احساس آناست كه رزم آزمايد و در حال خوف يا غضب  مثلش چون مرد مجاهد. نيايد

رود و بپاى او خارى رود و به واسطه  و بسا كه مردى شتاب زده در پى كارى. جريان خون او را به جراحت رهنمون گرددد

تند نباشد و  (234) يا سرش را بتراشند و نشتر حجام كند باشد يا تيغ حلاق اشتغال خاطر دردش را درك ننمايد و شايد فصدش كند

 د غير از آنزيرا كه دل هر گاه به مهمى مستغرق و مشتغل گردي: است ابدا ملتفت نمى شود اگردلش متوجه امرى از معظمات امور

كه دل بر كارى نهند و تن به مخاطره اى  را ترك مى كند و آنچه را بر تن رسد درك نمى نمايد و نظاير اين حال در امور اهل دنيا

آب به ياد نياورند بسيار است و واضح و آشكار و چنين است عاشقى كه مستغرق  و از خورد و خواب فرو مانند و از نان و. دهند

غمى نكند و احساس المى ننمايد و  محبوب باشد و در غير اين حالت اگر مكروهى بيند به ستوه آيد دران حال انديشهجمال  مطالعه

محبت و عشق از اعظم شواغل و چون اين حال در المى خفيف نسبت به  اين از اثر استيلاى محبت بر دل است و مشغولى دل له

الم تقدير  به درستى كه تضاعيف محبت را تضاعيف. عظيم تصوير مى پذيرددر رنج اليم نسبت به حب  مهرى ضعيف تصوير شود

كه به حاسه بصر دريافت مى شود قوتى است محبت  بايد نمود و به تصوير بايد آورد و همچنان كه مهر صورتهاى جميله ظاهره را

 . درك مى شود قوتى ديگر است صور جميله باطنه را كه به نور بصيرت

و جانش غالب آيد كه  پس از آنكه چيزى از آن جمال و جلال لايزال منكشف شود و آن محبت حقيقه بر دل ها جلالو جلال لا يقاس ب

 .نكند  بيند كه هره بر او جارى شود احساس (235) از دست رود و مدهوش و مست گردد، چنان استيناس

آيا دردى نيافتى كه به اصلاحش نشتافتى ؟ : بخنديد گفتند برخاست و. روايت شده است كه زنى را پا بلغزد و ناخنى از او جدا گرديد

 .و مرا به لذتى نائل نمود اميد ثواب درد را زائل: گفت 

چرا : گفتندش . به آن علت دچار و گرفتار آمد و به كار علاج پرداخت  آنها يكى را علتى يافته بود، علاج كرد و خودو بعضى از 

 به چاره خود نكوشى ؟ داروئى ننوشى و

 . زخم تيغ دوست را دردى نيست لا يوجع ضرب الحبيب : گفت

 :بسيار مناسب است و نوشته مى شود عدىدر آخر اين فصل ابتداى باب عشق و جوانى از بوستان س: مترجم گويد

 غمش خوشا وقت شوريدگان

 

 مرهمش اگر زخم ببينند و گر

 

 كشند دمادم شراب الم در

file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link233
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link234
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link235


 صبرکلید حل مشکلات

 55 

 

 كشند وگر تلخ بينند دم در

 

 مُل بلاى خمار است در عيش

 

 گل جفاهاى خار است باشاخ

 

 ياداوست نه تلخست صبرى كه با

 

 . كه تلخى شكر باشد از دست دوست

 

 زبند اسيرش نخواهد رهايى

 

 كمند شكارش نجويد خلاو از

 

 زنند چو پروانه آتش خود در

 

 تنند نه چون كرم پيله به خود در

 

 جوى دلارام در بر دلارام

 

 جوى لب از تشنگى خشك و بر طرف
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 نيند نگويم كه بر آب قادر

 

 اند كه بر شاطى نيل مستسقى

 

 گل تو را عشق همچون خودى زآب و

 

 دل ربايد همى صبر و آرام

 

 خال به بيداريش فتنه بر خط

 

 خيال به خواب اندرش پايند

 

 قدم به صدقش چنان سر نهى بر

 

 عدم كه بينى جهان با وجودش

 

 نهى گرت جان بخواهد به كف بر

 

 نهى و گر تيغ بر سر نهد سر

 

 هواست چو عشقى كه بنياد آن بر

 

 ستروا چنين فتنه انگيز و فرمان
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 طريق عجب دارى از سالكان

 

 غريق كه باشند در بحر معنى

 

 مشتعل زسوداى جانان به جان

 

 مشتعل به ذكر حبيب از جهان

 

 بگريخته به ياد حق از خلق

 

 ريخته چنان مست ساقى كه مى

 

 كردشان نشايد به دارو دوا

 

 دردشان كه كس مطلع نيست بر

 

 نگار چنان فتنه بر حسن صورت

 

 كار با حسن صورت ندارند كه

 

 پوست ندادند صاحبدلان دل به

 



 صبرکلید حل مشکلات

 58 

 اوست اگر ابلهى داد، بى مغز

 

 كرد مى صاف وحدت كسى نوش

 

 كرد كه دنيا و عقبى را فراموش

 صابران و راضيان به قضاى الهى بعضى از حكايات: فصل 

از فضلا، نقل و حكايت و قصه و  از علما وفائقين ذكر جماعتى از گذشتگان است كه رضاى آنها را به قضاى الهى ، سابقين در

 .روايت كرده اند

بوده  داده شد، بدان كه بيشتر آنچه وارد آورديم در باب صبر از جماعت بزرگان متضمن رضا علاوه بر آنچه اشارت رفت و بشارت

 . به قضا، بخصوص در مرگ فرزند و امثال آن و اينك در اينجا به طور عموم مى نگاريم

چرا خداى را خود را نمى خوانى : گرفت ، زنش گفت  اشتداد يافت و امتداد -عليه السلام  -على نبينا و  -ن بلا بر حضرت ايوب چو

 اى زن من هفتاد سال درملك و نعمت ، زندگانى رانده ام و مى خواهم هفتاد سال در بلا و كه شفايت ارزانى دارد؟ جواب داد كه

من ، صبر بر بلاء و اين خود شرط ولاء  خداى را شكر رانم و آداب بندگى را ادايى توانم ، و شايستهزحمت بگذرانم ، شايد نعمت 

   .(236)است

مرابه كسى از مردم  : گفت -عليه السلام  -به حضرت جبرئيل  -على نبينا و عليه السلام  -كه حضرت يونس  تو روايت شده اس

نمود كه جذام دو دست و دو پايش را خورده و چشم و گوشش  عبادت خداى كند دلالت فرماى او را به مردمى دلالت زمين كه بيشتر

خداوندا بهره  (237) فيك الامل بابر باب الوصول ت و سلبتنى ما شئت و ابقيتالهى متعتنى بهما ماشئ  :را برده بود و مى گفت

دامى كه خواستى و گرفتى از من هنگامى كه خواستى و باقى گذاشتى براى ما بخشيدى مرا به قوه دست و پاى و حاسه چشم و گوش

روايت شده است كه حضرت عيسى  و به بهتر راه وصول كه به فناى رحمت تو در آيم و نعمت رضاى تو را دريابم من آرزويى را

اخوشى فلج قرار گرفته و گوشت بدن او به زمينگير بود و دو شق تن او را ن به مردى نابينا عبور فرمود كه پيس و -عليه السلام  -

خدائى را كه عافيت بخشيده  حمد و ستايش مر عافانى مما ابتلى كثيرا من خلقه الحمدلله الذى : ريخته بود و مى گفت علت جذام فرو

 . است است مرا از آنچه بسيارى از خلق خود را به آن مبتلا فرموده

 بلاست كه منصرف از تو توانم ديد؟ كدام!اى مرد : ء اراه مصروفا عنكواى شى من البلا يا هذا :آن حضرت فرمود

نداده است خداى  من بهترم از آنكه قرار!اى روح الله  معرفته يا روح الله انا خير ممن لم يجعل الله فى قلبه ما جعل فى قلبى من : گفت

 خود در دل او آنچه قرار داده است در دل من از شناسايى

را به آن حضرت داد و ناگاه مردى شد از همه مردم  دست خود راست گفتى و دست خود را به من ده ت يدكصدقت ها :فرمود

 هيات خداوند توانا امراض او را زائل فرمود و برخاسته التزام صحبت آن حضرت را اختيار خوشروى تر و افزون تر شان در اندام

   .(238)نمود و در خدمتش به بندگى خداى عزوجل مى پرداخت

ر جذام و جنون داشت و ب روايت كرده اند كه در بدايت مسافرت خود، قصد عبادان كردم و مردى نابينا ديدم كه و بعضى از ايشان

زمين برگرفتم و در كنار خود گذاشتم و با او تكلم نمودم افاقه در  زمين افتاده مورچگان گوشت بدنش را مى خوردند سر او را از

خداى كه اگر مرا  كيست اين بوالفضول كه ميانه من و پروردگارم داخل شده است ؟ قسم به حق: رسيد و گفت  ضعف حالش به هم

 .من ، جز دوستى نيفرايدوجب پاره پاره كند، او را ز

عزتك لان اخذت  ك ثلاثا والحمد الله الذى اخذ منى واحدة و تر از زانو قطع شد ، پس گفت (239) آنها به واسطه آكله وپاى يكى از

قسم به عزت و جلال تو . كه يكى را از من باز گرفت و سه را باقى گذاشت  خداوند را ستايش لقد ابقيت و لئن كنت ابتليت لقد عافيت

پايان راترك نكرد تا شب را به  اگر گرفتى ، باقى گذاشتى و اگر گرفتارى نمودى ، عافيت ارزانى داشتى ، و ذكر خويش كه هر آينه

 .رسانيد

سفر  الدين شمس الدين ابن خلكان به تغيير اندكى به عروة بن الزبير نسبت مى دهد، در آن مترجم گويد كه اين كلمات را قاضى شمس

چنان كه در فصل سيم از اين كتاب به اين وقعه  كه از شام به مدينه طيبه معاودت نمود وپايش به واسطه مرض آكله مقطوع شده بود

 : د، اين كلمات و مناجات بگفتاشارت ش

معنى  عافيت واحدا وابقيت لى ثلاثا فلك الحمد و ايم الله لئن اخذت لقد ابقيت ولئن ابتليت لطالما اللهم انه كان لى اطراف اربعة فاخذت

 .چنان دهد كه ترجمه شد

رائحه  اى به قضا را جز به قدر استشمامهر مقامى درك حال و مرام را توانستم رسيد، مگر رض و گفته است بعضى از ايشان كه از

 . اندازد هر آينه راضى مى باشم ، بر اين مقدار اگر خداى تعالى همه مردمان به بهشت برد و مرا به اتش در
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اما به پايان نرسيده ام ولكن مقامى را : از قضاى الهى توانستى رسيد؟ گفت  از بعضى ارباب معارف سوال شد كه آيا به پايان رضا

دهند و به بهشت روند و پس از  دريافته ام كه اگر خداى تعالى مرا بر روى دوزخ پل قرار دهد و همه مردمان بر من عبور رضا از

 دوست مى دارم و از نصيب خود به اين امر خشنودى مى آورم آن جهنم را تنها به بدن من پر كند، هر آينه اين حال را

نموده باشد و  ت به خداى تعالى هم او را فراگرفته تا درد سوختن به آتش را از او منعدانسته است محب و اين سخن كسى راست كه

ضعيفه اين زمان دور است و سزاوار نيست آنكه ضعيف  استيلاى اين حال در موقع خود، غير محال است لكن از خاطره هاى نفوس

 .آن عجز دارند و گمان كند آنچه از ان عاجز است اولياى خدا ازمقام و مرام رسيده اند انكار نمايد  و محروم باشد آنان را كه به اين

 .در اين مقام مناسب يافته مى نويسد مترجم غزلى از مرحوم معتمد الدوله ميرزا عبد الوهاب متخلص به نشاط

 كو به ما مى پسندد گر آسوده ور مبتلا مى پسندد چه خوشتر از اين

 پسندد آنچه بر ما خدا مى چه دانيم ناخوش كدام است يا خوش خوش است

 چرا پاى كوبم چرا دست بازمساءله مرا خواجه بيدست و پا مى پسندد

 اى شيخ بر من چه گيرى مرا عفوا او با خطا مى پسندد خطاى من

 مرا درد او بى دارو مى پسندد طبيبا به درمان دردم چه كوشى

 پسندد نشاطا توانا سياست يارت برو ناتوان باش تا مى

گرفتار گرديد و سى سال بر پشت خفت و نه ايستاد و نه نشست وپرستاران او را بر  به مرض استسقا (240) ن حصينو عمر ب

آمد و از مشاهده حال و  راى قضاى حاجت او موضعى را سوراخ كرده بودند برادرش علاء حصين بر او درخوابانيده ب سريرى

 . امتداد ناخوشى او سخت گريست

 ؟ چرا گريه مى كنى: عمر گفت 

 از اين كه تو را بر اين سختى حال مى بينم: گفت 

خداى  تو را حديثى مى كنم شايد: ارم پس از آن گفت خداى عزوجل دوست مى دارد من دوست مى د گريه مكن كه آنچه را: گفت 

درستى كه ملائكه خداى مرا زيارت مى كنند و انس به  تعالى تو را به اين حديث نفع بخشد و بايد تا زنده ام از مردم نهان دارى به

بزرگ  ت ، زيرا كه سبب اين نعمتو به درستى كه اين بليه براى من رنج نيس. اين سر را بدان  آنها دارم و سلام آنها را مى شنوم

  (241)بود؟ شده و كسى كه اين مقام را در ابتلاى خود بيند، چگونه راضى به اين ابتلا نخواهد

 پس جامه بر. جامه افتاده ديديم و گمان نكرديم در زير جامه چه باشد. وارد شديم  فته است بعضى از ايشان كه بر سويد بن شعبهگ

پس گفت خفتين در بستر امتدادى را  چه طعام و شربت براى تو حاضر كنيم ؟!داشته شد زنش او را گفت كه اهل تو فدايت باد 

غذايى نخورده ايم و  زمانى است كه. مرا به نهايت فرا گرفته است  (242) شد و لاغرى و هزال گرفت و استخوانهاى بدن سائيده

 .اين حال به مقدار سر ناخنى كاسته شود نمى خواهم از: و گفت  -ر نمود شربتى ننوشيده ام و چند روز را ذك

: اشتداد يافت ، فرزندانش برو گرد آمدند و گفتند  صعب گرفتار شد و چون حالش  و از بعضى ايشان است كه شصت سال به مرضى

براى من اراده اى نيست من : دارى ؟ گفت  ادهپس چه ار: نه گفتند: اراده دارى كه بميرى و ازين رنج كه گرفتارى برهى ؟ گفت  آيا

بنده اش و امر امر اوست و گفته شده است كه بيمارى بر فتح موصلى سخت شد و  بنده اى هستم و اراده خداى را است درباره

 : پس گفت. فقر و تعب مجتمع گرديد مرضش با

اى خداى من واى  : شكر ما انعمت به على سلين فكيف لى ان اودىابتليتنى بالمرض و الفقر فهذا فعالك بالانبياء و المر!و سيدى  الهى

چگونه براى من ممكن است كه شكر  مرا به بيمارى و بى چيزى دچار فرموده اى و اين كار، كار توست با پيغمبران تو پس آقاى من

 . اين نعمت ترا توانم گذاشت

 دعا دفع بلا مى كند: فصل 

پس خداى تعالى به مراقبت دعا اداى . قضاى الهى نيست  و حفظ فرزند را منافات با رضا به دعا دفع بلا مى كند و مداواى مرض

را  به سوى دعا خوانده و تحريض بر آن فرموده است و تركش را نسبت به استكبار داده و فعلش بندگى از ما خواسته است و ما را

سلامه عليهم دعا مى كردند و امر به دعا  وار صلوات الله ودر شمار عبادات آورده است پيغمبران جليل الشان و امامان بزرگ

 :او مى فرمايد.شمار بيرون است و خداى تعالى بر دعا كنندگان ثنا فرموده است  فرمودند و آنچه از ايشان نقل شده است از حد

كننده اين است كه در دعاى خود  شرايط دعا و از وظايف و. مى خوانند ما را از روى شوقمندى و ترسندگى : يدعوننا رغبا و رهبا

 خواندن در طلب آنچه او را امر به طلب فرموده است و اينكه اگر نه امر و اذن مر دعا مطيع امر پروردگار تبارك و تعالى باشد به

د نيز آنان نمى نمودى و فى الحقيقه اين خو كننده را به سنت دعا بودى ، هر آينه تعرض دعا را كه مخالف تسليم در مقام رضا است

 . رضا است كه بر حسب ادب نفس خويش قيام به وظيفه دعا نموده است كه مواضع رضا را نيك دانسته اند، نوعى از

مايوس از موقع قبول  دعاى خود را حاصل نبيند و به مطلوب خودنائل نگردد، ملول نباشد و است كه اگر اجابت و از علاماتش اين

ليدعيوالله تعالى  ان العبد : نداند، چنان كه وارد شده است تمل بر فسادى است كه جز خداى كسىنشود، زيرا كه شايد مراد او مش

به  دعوته فيقول الله تعالى كيف ارحمه من شى ء به ارحمه الهى ارحم عبدك المومن واجب: بالشى ء حتى ترحمه الملائكه و تقول 

مى كنند و عرضه مى دارند كه الها بر بنده مومن خود رحم  بر او ترحم درستى كه بنده اى خداى را بر حاجتى مى خواند تا ملائكه

آرى هر گاه  ؟ چگونه بر او رحم كنم در چيزى كه به آن چيز بر او رحم نموده ام: نماى مى فرمايد فرماى و دعوت او را اجابت

از خداى تعالى است و به اين جهت ، عدم شده است ، دورى او  بترسد از حيث احتمال كه سبب آنچه موجب عدم اجابت دعا براى او

حقير و بى  گرديده است باكى نيست به درستى كه كمال مومن در اين است كه نفس خود را دشمن دارد و قبول مسئول را سزاوار
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ر آن برد كه از كرامت او در نزد خداى و قربش د قدر شمارد تا آنجا كه اگر دعوتش را مستجاب شود و كرم مستطاب بيند، گمان

آزرده شده   خداى عزوجل باشد كه از صورت او كراهت دارد و ملائكه از رائحه اش  حضرت قدس است بلكه شايد از جهت بغض

شايد سبب تاخير اجابت محبت  همچنين. از خداى تعالى درخواست سرعت اجابت براى او و راحت را براى خود نموده اند اند و

حاصل مى نمايند و درخواست تاخير حاجت او را مى كنند، چنان كه در  وت و مناجات او التذاذخداى درباره او باشد و ملائكه از ص

از معاصى و رغبت در  پس مومن هميشه بايد در ميان اميد و بيم باشد به اين هر دو است قوام اعمال و انزجار . اخبار وارد است

 .يافته مى نگارد اسبطاعات مترجم اين شعر را از مرحوم معتمد الدوله نشاط سخت من

 همه بيم گه به سوى كرمت گاه به خود مى نگرم پاى تا سر همه اميد و سرا پا

 در گريه است: باب چهارم 

 و طبيعتى بشريه و جبلتى انسانيه است و رحمتى. بر بلا و رضاى بر قضا منافى نيست  بدان كه گريه در نفس خودش با صبر

و از بى تابى و جزع خبر دهد و اجر را  ه مشتمل بر احوالى نباشد كه از عدم رضا حكايت كندرحيميه و حبيبيه است ، پس مادامى ك

 .نخواهد بود نه اين كه جامه درد و بر روى زند و دست بر زانو فرود آورد فاسد و هدر نمايد، باكى و حرج و ضررى بر آن

و پس از  -عليهم السلام  -البشر  بقين از عهد حضرت ابىو پيغمبران سا( ص )شده است گريه بر مصائب از پيغمبر خداى  و وارد

پس . با صبر و ثبات و احتساب و رضاى ايشان  -الله و سلامه عليهم اجمعين  صلوات -پيغمبر خداى ، از آل و اصحاب آن بزرگوار 

است مرثيه فرمود و  ورگريست حضرت ابوالبشر آدم صفى بود بر هابيل فرزند خود، و او را به شعرهايى كه مشه اول كسى كه

 .اندوه تمام از مصيبت او حاصل نمود

 .حضرت را در اين مورد مى نگارد مترجم دو شعر از مرثيه ان

 قبيح نغيرت البلاد و من عليها فوجه الارض مغبر

 

  تغير كل ذى طعم و لون و قل شاشة الوجه المليح

مخفى و پنهان نيست و آن قدر در هجرت  -نبينا و عليه السلام على  -يعقوب  و اگر بعضى از آنها پوشيده باشد، حال حضرت

 .تيره شد گريست كه از شدت گريه و اندوه چشمهايش سفيدى گرفت و جهان روشن بر او -عليه السلام  - حضرت يوسف

سلامه  ات الله وان زين العابدين صلو :كه فرمود شده است -عليه السلام  -و از اخبار مشهوره روايتى است كه از حضرت صادق 

غلامه و شرابه فيضعه بين يديه و يقول كل يا مولاى  عليه بكى على ابيه اربعين سنه صاثما نهاره ، قائما ليله فاذا حضر الافطار جاء

دموعه من  عليه و آله جائعا قتل ابن رسول الله عطشانا فلا يزال يكرر ذلك و يبكى حتى يبل طعامه فيقول قتل ابن رسول الله صلى الله

 و بزرگوارش صلوات الله بر پدر -عليه السلام  -به درستى كه حضرت زين العابدين   .(243) فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عزوجل

شبها را به قيام به پايان مى برد و چون هنگام افطار رسيدى ،  سلامه عليه چهل سال گريست ، در حالى كه روزها را به صيام و

گرسنه كشته  فرزند پيغمبر خداى: پس مى فرمود. تناول فرماى اى آقا و خداوند من : و عرض مى كرد غلام آن حضرت مى گذاشت

اينكه غذاى او از آب چشم مباركش تر مى شد و بر  شته شد و پيوسته مكرر مى نمود و مى نگريست تاشد، پسر پيغمبر خداى تشنه ك

 . گرفت اين حالت بود تا به حق متعال اتصال

صحرا بيرون شد و من از دنبال او رفتم ديدم بر  آن حضرت روزى به: و روايت شده است از بعضى موالى آن حضرت كه گفت 

لا اله الا  :ايستادم و صداى گريه و نعره او را مى شنيدم و هزار مرتبه شمردم كه مى فرمود من. ده است سنگى درشت سجده فرمو

خدايى جز خداى يگانه از روى حقانيت و راستى خدايى جز  نيست : رقا لا اله الا الله ايمانا و تصديقا الله حقا، لا اله الا الله تعبدا و

سجده اش  پس سر از . بندگى نيست خدايى جز خداى يگانه از روى ايمان و صدق نيست خلوص خداى يگانه از روى عبوديت و

آيا وقت نشده است كه اندوهت به آخر رسد و گريه ! اى آقاى من: گفتم . برداشت و ريش و روى مباركش از اشك دو ديده اش تر بود

پسر  پيغمبر خداى و فرزند پيغمبر خداى بود و دوازده -م عليه السلا -بن اسحاق بن ابراهيم  يعقوب!ويحك : ات آرام گيرد؟ فرمود

قامتش خم گرفت و ديده روشنش تاريكى  داشت خداوند عزوجل يكى را از او پوشيد از غلبه اندوه و غم موى سرش سفيد شدو

خويش را كشته و  در پى داشت و من پدر و برادر و هفده نفر از اهل بيت پذيرفت و فرزندش حيات داشت و روزگارش را فرخندگى

 آغشته ديدم ديگر چگونه گريه ام كم شود و خاطرم خالى از حزن و غم گردد؟ به خاك و خون

شديم و زوجه او ام سيف دايه  بر ابى سيف عيسى وارد -صلى الله عليه وآله -با پيغمبر خداى : بن مالك است كه گفت  و از انس

 .بود آن حضرت ابراهيم را مى بوسيد و بر سينه مى چسبانيد -عليه وآله  الله صلى-فرزند رسول خداى  -عليه السلام  -ابراهيم 

عبدالرحمن بن . مى ريخت  بار ديگر بر او وارد شد و ابراهيم در حالت احتضار بود و اشك از ديدگان آن حضرت فرو پسى از آن

به درستى  : آنهارحمة يابن عوف :ى ؟ فرمودخود گريه مى كن تو نيز بر فرزند!كرد كه اى پيغمبر خداى   عوف به حضرت عرض 

القلب يحزن و لا نقول الا ما يرضى ربنا و انا لفراقك يا ابراهيم  العين تدمع و :وباز گريست و فرمود كه اين گريه نرمى دل است

 دل اندوهناك مى شود و نميگوييم جز آنكه پروردگار ما پسندد پس فرمود ما از فراق تو چشم اشك مى بارد و (244)  :لمحزونون

 . اى ابراهيم اندوهناكانيم
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رحلت فرمود آن حضرت گريست تسليت دهنده  - صلى الله عليه وآله-پسر پيغمبر  چون ابراهيم: و از اسماء دختر زيد است كه گفت 

 :حضرت فرمود حضرت عرض كرد كه تو شايسته تر كسى هستى كه خداى تعالى حق او را بزرگ فرموده است آن اى به آن

راهيم عليك يا اب لا نقول ما يسخط الرب لولا انه وعد حق و موعود جامع و ان الاخر تابع للوال لوجدنا تدمع العين و يحزن القلب و

محزون مى شود و چيزى نمى گوييم كه نه خشنودى خدا در ان باشد اگر نه  چشم مى گريد دل : افضل مما وجدنا و انابك لمحزونون

ابراهيم بر تو غمناك مى  راست بودى كه مقرر است همه نفوس را فراگيرد و چراغ زندگانى فرو مى برد هر آينه اى مرگ را وعده

 . ده ايم و ما بر تو غمندگانيمشديم زياده از اين كه ش

دست عبدالرحمن بن عوف را  -عليه وآله  صلى الله-پيغمبر خداى : است كه گفت  -رضى الله عنه  -از جابر بن عبدالله انصارى  و

ر كنار خود او را از زمين بر گرفت و د. شد و او جان به جان آفرين تسليم مى نمود وارد -عليه السلام  -گرفت و بر بالين ابراهيم 

 :داد و فرمود قرار

-البكاء فقال رسول الله  يا رسول الله تبكى اولم تنه عن: الله تعالى شيئا و ذرفت عيناه فقال له عبدالرحمن  يا بنى انى لا املك لك من

ت عند مصيبة و احمقين فاجرين صوت عند نغم لهو و لعب شيطان ، و صو انما نهيت عن النوح ، عن صوتين: -صلى الله عليه وآله 

سبيل بالله و ان  ورنه شيطان انما هذه رحمة و من لا يرحم لا يرحم و لو لا انه امر حق و وعد صدق و خمش وجوه وشق جيوب

  (245) و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب عزوجل آخرنا سيلحق اولنا لحزنا عليك حزنا اشد و انا بك لمحزون تدمع العين

را و فرو باريد دو چشم مباركش ، پس عبدالرحمن عرض  به درستى كه مالك نيستم براى تو از خداى تعالى چيزى!اى پسرك من 

كردم  به درستى كه من نهى از نوحه: مى فرمائى و آيا نهى از گريه ننمودى ؟ آن حضرت فرمود گريه  كرد كه اى پيغمبر خداى ش 

نزد مصيبت و خراشيدن رويها و شكافتن  احمق بدكار خوانندگيهاى مشغله و بازى و سازهاى شيطان و شيونى در از دو صداى

است و آنكه رحم نياورد، رحم نبيند و اگر نه مرگ امرى حق و  رحمت و نرمى دل گريبانها و فرياد شيطان به درستى كه اين گريه

سخت غمنده مى شديم و ما بر تو  و راهى به سوى خداى تعالى بودى و اينكه اخر ما اول ما را درك ميكند هر آينه بر تو وعده راست

  را به خشم آورده و نمى گوييم چيزى كه خداى تعالى غمندگانيم چشم اشك فرو مى ريزد و دل اندوهگين مى شود

يافته و  آمد هنگامى بود كه فرزند آن حضرت وفات -صلى الله عليه وآله -مردى خدمت رسول خداى  : و ازابو امامه است كه گفت

گريى ؟ قسم به آنكه تو را به پيغمبرى برانگيخت  آيا بر اين شخص مى!چشمهاى مباركش گريان بود ان مرد گفت اى پيغمبر خداى 

فماذاان  :جاهليت دفن كردم ؟ كه همه جوانتر از اين شخص بودند و خاك بر آنها ريختم فرمود ه من دوازده پسر در زمانبحق هر آين

اين چيست و اگر  پس و تدمع العين و لا نقول مايسخط الرب و انا على ابراهيم لمحزونون كانت الرحمة ذهبت منكت يحزن القلب

چشم فرو مى ريزد و خواطر اندوه بر مى انگيزد و نمى  ست دل غمنده مى شود و اشك ازچنين بوده است رحمت از تو زايل شده ا

 . ندارد و ما بر ابراهيم غمزدگانيم گوييم آنچه خداى تعالى پسنده

 كه ابراهيم رحلت نمود، آفتاب را كسوف فرا گرفت و مردم گفتند خورشيد براى وفات روزى: و از محمود بن لبيد است كه گفت 

 اما بعد :را حمد نمود و ثنا گفت و فرمود شنيد و بيرون آمد و خداى -صلى الله عليه وآله -يم منكسف شده است پيغمبر خداى ابراه

لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى المساجد و  ايها الناس ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله عزوجل لا ينكسفان لموت احد و لا

الرب و الله يا  فقال انما بشر تدمع العين و يفجع القلب و لا نقول ما يسخط الرب ما يسخط!الله ؟  كى وانت رسولدمعت عيناه فقالوا تب

  (246)ابراهيم انا بك لمحزونون

 بدرستى كه آفتاب و ماه دو نشانند از نشانهاى خداى تعالى و براى مرگ و زندگى كسى ! اما پس از حمد و ثناى الهى اى مردمان

 .نماز آيات بگزاريد منكسف نمى شوند، و چون كسوف آفتاب و خسوف ماه را ببينيد، پناه به مساجد ببريد و

آيا مى گريى بر فرزند خود و ! اى پيغمبر خداى : گفتند. گريست  - عليه السلام -، برابر ابراهيم  پس از اين فرمايش هدايت آرايش

مى دارد و به خداى  من بشر هستم ، اشك جارى مى شود، و دل به درد مى آيد و نمى گوييم آنچه ناخوش: فرمود تو پيغمبر خدايى ؟

 . قسم اى ابراهيم ما بر تو محزونيم

نمود، آن  ارتحال -صلى الله عليه وآله -فرزند رسول خداى  -عليه السلام  -چون ابراهيم : گفت  عدان است كهو از خالد بن م

ريحانى بود كه خداى تعالى  دسته ريحانه و هبها الله و كنت اشمها :گفتند، آيا مى گريى اى پيغمبر خداى ؟ فرمود. حضرت گريست 

  او را بخشيده بود و من او را مى بوييدم

ما كان من حزن فى القلب اوفى  يافت وفات -عليه السلام  -روزى كه ابراهيم  -صلى الله عليه وآله  -آن حضرت : فرموده است  و

و چشم پيدا مى شود،  آنچه از اندوه ، اثرش در دل (247) فانما هو رحمه و ما كان من حزن باللسان و باليد فهو من الشيطان العين ،

 . گردد، از شيطان است به زبان و دست جارى مى  رحمت و رقت است و آنچه از اندوه ، اثرش 

را بيرون آورد، بيرون  -عليه السلام  -جنازه ابراهيم  -الله عليه وآله صلى - و زبير بن بكار روايت كرده است كه چون پيغمبر خداى

چشمهاى مباركش اشك آلوده شد، چون  همى رفت تا قبر ابراهيم نشست و پس از آن نزديك رفت و چون ديد در قبرش نهادند، شد و

كرد كه اى پيغمبر   بكر خدمت آن حضرت عرض ابو. صداها به گريه بلند كردند اصحاب آن حالت را ديدند، همه به گريه در آمدند و

چشم اشك  تدمع العين و يوجع القلب و لانقول ما يسخط الرب عزوجل :مى گريى و خود نهى از گريه مى فرمايى ؟ فرمود آيا! خداى 

 .گوييم آنچه خداى تعالى ناخشنود شود آلوده مى شود و دل به درد مى آيد و نمى

وفات يافت ، چشمهاى مبارك آن حضرت اشك  -صلى الله عليه وآله -فرزند رسول خداى  ون طاهرو از سائب بن يزيد است گفت چ

به   .(248) :ان العين تذرف و ان الدمع يغلب يحزن و لا نعصى الله عزوجل گريستى ؟ فرمود! اى پيغمبر خداى : گفتند. شد آلوده

  مى شود و اشك غلبه مى نمايد و دل ، غمگين مى شود و گناهى در حضرت حق نيست درستى كه چشم اشك آلوده
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الله عليها را زيارت نمود و گريست و آنان خود سلام  قبر مادر -صلى الله عليه وآله -و در صحيح خود آورده است كه پيغمبر خداى 

صلى -الهى پيوست پيغمبر خداى  رحمت و روايت شده است كه چون عثمان بن مظعون به .(249) را كه در اطرافش بودند، گريانيد

چون جنازه را . ميان دو چشم او را بوسه داد و زمانى بر او گريست  وارد شد و جامه از روى او برگرفت و -الله عليه وآله 

شيدى تو دنيا نپوشيد و نپو خوشا به حال تو اى عثمان دنيا تو را : تلبسها طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا و لم :برگرفتند، فرمود

وارد شد، او  عيادتش فرمود و چون بر او -صلى الله عليه وآله -پيغمبر خداى . بيمارى سخت پيش آمد و سعد بن عباده را.(250) را

آن حضرت گريست و چون اصحاب گريه آن حضرت را  پس! آيا مرده است ؟ گفتند، نه اى پيغمبر خداى : فرمود. را در غشوه ديد

و اشار  -العين ، و لا بحزن القلب و لكن يعذب بهذا  الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع فرمود .مشاهده نمودند، همه به گريه در آمدند

 خداى تعالى به اشك چشم و اندوه دل عذاب نمى فرمايد، ولكن عذاب مى نمايد به اين و بشنويد و بدانيد كه  .(251) او يرحم -بلسانه 

 به زبان مباركش كرد و فرمود يا رحم مى كند اشاره

 :از دختران آن حضرت ، خدمتش پيغام كرد كه دختر من بيمار است ، فرمود و روايت شده است كه يكى

اليه الصبيه و نفسها يتقعقع فى صدرها، فرق عليها و ذرفت  ان لله ما اخذ، و لله ما اعطى و جائها فى اناس من اصحابه ، فاخرجت

  .(252) فقال مالكم تنظرون الى رحمه يضعها الله حيث يشاء انما يرحم الله من عباده الرحما نظر اليه اصحابهعيناه ف

 بيمار را به حضرتش. و آنچه را دهد و همراه اصحاب به خانه دختر خويش تشريف برد راست آنچه را ستاند به درستى كه خداى

 . فرو ريخت  مباركش  آوردند و نفس او را در سينه اش اضطراب بود، آن حضرت بر او گريست و اشك از ديدگان

 شده ايد؟ نگران چيست شما را كه به: اصحاب به سوى آن حضرت نگران شدند، فرمود

به درستى كه خداى تعالى رحم مى فرمايد از بندگان خود  .اين گريه علامت رحمتى است كه خداى تعالى هر كجا مى خواهد مى برد

 امامه بنت زينب را خدمت آن حضرت آوردند و نفس در: و اسامه بن زيد است كه گفت . باشد آن را كه صاحب رحم و نرمى دل

 تبكى و قد نهيت: اخذ، و لله ما اعطى و كل الى اجل مسمى و بكى فقال له سعد بن عباده  لله ما :ت فرمودآن حضر. سينه اش مى تپيد

 (253) عباده ، و انما يرحم الله من عباده الرحماء عن البكاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انما هى رحمه يجعلها الله فى قلوب

آيا : سعد بن عباده به حضرتش عرض كرد. بگريست ( سپس )مدتى است معين  خداى راست آنچه ستاند و آنچه بخشد و هر كسى را

خداى تعالى در دلهاى  به درستى كه گريه رحمتى است كه: ؟ پيغمبر خداى فرمودخود نهى از گريه مى فرمودى  گريان مى شوى و

 .صاحبان رحم را بندگانش قرار مى دهد و خداى رحم مى فرمايد از بندگان خود

و گرديد، پيغمبر خداى به خانه اسماء تشريف ورود ارزانى نمود  به درجه شهادت فايز -رضى الله عنه  -و چون جعفر بن ابى طالب 

نعم اصيب : دمعت عيناه فقالت يا رسول الله اصيب جعفر؟ قال  فخرجوا فضمهم اليه و شمهم و. اخرجى الى ولد جعفر :به او فرمود

آنها را به خود چسبانيد و بوييد و اشك . خدمت آن حضرت در آمدند پس پسران. فرزندان جعفر را نزد من حاضر كن  (254) :اليوم

امروز  آرى: آيا جعفر را مصيبتى رسيده است ؟ فرمود! اى پيغمبر خداى : اسماء عرض كرد. ريخت  از چشمان مباركش فرو

 . شهادت يافته است

به . رسانيد رسول خداى بر مادر من در آمد و خبر شهادت پدرم را به او به خاطر دارم وقتى را كه: گفته است عبدالله بن جعفر 

مى  هر دو چشم مباركش اشك. كردم و آن حضرت دست راءفت و مرحمت بر سر من و برادرم مى كشيد سوى آن حضرت نظر

خلفت احدا من  ا قد قدم الى احسن الثواب فاخلفه فى ذريته با حسن مااللهم ان جعفر بعد از آن فرمود. باريد تا ريش اقدسش تر، شد

لجعفر  ان الله عزوجل جعل : بابى انت و امى فقال بلى: ؟ قالت  يا اسماء الا ابشرك قال -عليه السلام  -ثم انه  . عبادك فى ذريته

هاد با كفار رفت و در راه تو شهادت يافت ؛ پس حسن ثواب و ج به درستى كه جعفر به سوى! خداوند جناحين يطير بهما فى الجنة

: از آن فرمود پس. در فرزندانش به نيكوتر جانشينى كه از بنده اى از بندگانت در فرزندان او مى كنى  خليفه و جانشين باش او را

جعفر دوبال قرار داد كه خداى عزوجل براى : فرمود. باد ارى پدر و مادر فداى تو: آيا بشارتى به تو دهم ، عرض كرد: اى اسماء

 .كند به آن دو بال در بهشت پرواز

و -عليهماالسلام  -خبر شهادت جعفر بن ابى طالب  است كه چون -صلوات الله عليهما  -و از حضرت ابى عبدالله از پدر بزگوارش 

ان  ضرت وارد خانه خود مى شد، بررسيده ، هرگاه آن ح-صلى الله عليه وآله - -پيغمبر خداى  به -رضى الله عنه  -زيد بن حارثه 

حديث و صحبت  ن دو نفر با مناي(255) :فجاء الموت فذهب بهما كانا يحد ثانب و يؤ نسانى :دو نفر بشدت مى گريست و مى فرمود

 .مى نمودند و انس مى ورزيدند، پس مرگ آمد و هر دو را برد

-صلى الله عليه وآله - -نبوى  به عرض حضرت اقدس -رضى الله عنه  -خالدين سلمه است چون خبر شهادت زيد بن حارثه  و از

آمد و چون چشمش بر ان حضرت افتاد، روى خود خدمت آن حضرت  دختركى از زيد. رسيد، آن حضرت به خانه زيد تشريف برد

 :مشاهده آن حالت به گريه درآمد، وفرمود آن حضرت از. را خراشيد

شوق دوست به سوى  (257) شوق الحبيب الى حبيبه :بود؟ فرمود مقصود از اين آواز چه! يا رسول الله : ندگفت (256) هاه هاه

 .خود دوست

يرقاء  الا :شد و روزى آن حضرت به مادر سعد فرمود وفات يافت ، آن حضرت بر او گريان -رضى الله عنه  -عاذ و چون سعدبن م

 .ايستد و اندوه تو به پايان نمى رسد؟ براى پسرت عرش لرزان شد آيا شك تو باز نمى : دمعك و يذهب حزنك فان ابنك يهتزله العرش

مى فرمود و صداى  اشك جارى شد و روى انور را مسح -صلى الله عليه وآله - -وى چشم مبارك حضرت مقدس نب گفته شده است از

 .(258)آن بزرگوار شنيده نمى شد

قال انورش بر جماعتى افتاد و  بوديم ، -صلى الله عليه وآله  -در آن ميان كه ما با پيغمبر خداى : زب است كه گفت عا و از براء بن
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اصحابه مسرعا حتى  و بين يديه -صلى الله عليه وآله - -فقيل على قبر يحفرونه ، قال فبدر رسول الله  على ما اجتمعوا هولاء؟ :فرمود

حتى بل الثرى من دموعه ثم اقبل علينا فقال اخوانى لمثل . يصنع فبكى  قال فاستقبلته من بين يديه لا نظر ماانتهى الى القبر فحثا عليه 

پس حضرت بشتافت و اصحاب در . قبرى كه آن را فرو مى برند بر: راى چه كار اين گروه فراهم آمدند؟ گفتندب(259) فاعدوا هذا

در آمدم تا  پس از پيش روى آن بزرگوار،. پس به دو زانوى مبارك بر آن قبر نشستند. قبر تشريف داد پيش روى او بودند و بر سر

براى چنين : پس از آن روى به ما آورد و فرمود ك از آب چشم مباركش تر شد،ديدم گريست به قدرى كه به خا. ببينم چه مى كند

 .هنگامى تهيه نماييد

مالك نمى تواند شد از جهت  گريه را كسى اخيه (260) العبره لايملكها احد، صبابه المرء على :است كه فرمود و از آن حضرت

  دلسوزى مرد بر برادرش

مردم او را  از احد به سوى مدينه بازگشت ، حمنه بنت حجش خدمت آن حضرت آمد و -الله عليه وآله  صلى-و چون پيغمبر خداى 

راجعون و آمرزش براى او خاست ، باز خبر مرگ خالش را  انالله و انا اليه: گفت . دعبدالله بن جحش خبر دادن  از مرگ برادرش 

عمير نيز  پس از آن ، آگاهش كردند كه شوهرش مصعب بن. و طلب آمرزش براى او نمود: راجعون گفت  رساندند، انالله و انااليه

 .صحيه زد و آه سرد از دل بر آورد. شهيد شده است 

 -ثم مر رسول الله .(261) اخيها و خالها و صياحها على زوجها لزوج المراه منها لمكان لما راى صبرها عنان  :آن حضرت فرمود

النوائح على قتلاهم فذرفت عيناه و بكى ثم قال لكن  ى دار من دور الانصار من بنى عبد الاشهل فسمع البكاء وصلى الله عليه وآله عل

يبكين على عم  الى دار بنى عبد الاشهل امرا نسائهم ان يذهبن و (262) معاذ و اسيد بن حضير حمزه لابوا كى له فلما رجع سعد بن

خرج اليهن و هن على باب مسجده يبكين ، فقال لهن رسول الله  صلى الله عليه وآله فلما سمع رسول الله بكائهن على حمزه-رسول الله 

   قد و اسيتن بانفسكنراجعن يرحمكن الله صلى الله عليه وآله-

صبر حمنه را  در مكانت و قدرى است كه ديگرى آن مقام را ندارد و اين فرمايش را هنگامى فرمود كه شوهر زن براى او هر آينه

از آن به خانه اى از خانه هاى انصار عبور داد و  پس. بر برادر و خالش مشاهده نمود و بى تابى او را بر شوهرش مشهود داشت 

 لكن حمزه گريه: گريان شد و اشك ديدگان مبارك فرو ريخت و فرمود. كشتگان استماع نمود ى گريه زنان و نوحه گران را برصدا

به زنان خود دستورى دادند كه بروند و بر عم  چون سعد بن معاذ و اسيد بن حضير به خانه بنى عبدالاشهل باز آمدند،. كنندگان ندارد

شوند چون آن حضرت آواز گريه آنها را شنيد و دانست كه بر حمزه مى گريند، به سوى  ه وآله گريانصلى الله علي-پيغمبر خداى 

به تحقيق با . شما را رحمت كند باز گرديد، خداوند عزوجل: كه بر در مسجد آن حضرت مى گريستند، رفت و آنها را فرمود آنها

 خودتان مواسات نموديد

خليل الرحمن سال ربه ان يرزقه  ان ابراهيم :- عليه السلام -اسناد خود به حضرت صادق است به  و شيخ در تهذيب روايت كرده

، خليل خداى ، از پروردگار خود درخواست نمود كه دخترى به او روزى فرمايد تا بعد  حضرت ابراهيم ابنه تبكى عليه بعد الموت

  .(263)رحلتش بر او بگريد از

از ما  (264) منا من ضرب الخدود، و شق الجيوب  ليس  :فرمود -الله عليه وآله  صلى-پيغمبر خداى : از ابن مسعود است كه گفت 

 .زند يا گريبان پيراهن خود را بدراند نيست آنكه در وقوع مصيبتى ، بر روى خود

 جيبها و الداعيه بالويل و الثبور و جها و الشاقه لعن الله الخامشه :فرمود -الله عليه وآله  صلى-و از ابى امامه است كه پيغمبر خداى 

خراشند و گريبان بشكافند و صداى اى واى و ب خداوند تعالى از رحمت خود دور دارد آن زنان را كه در مصيبتى صورت(265) 

 هلاكت برآورند

  .(266)كه نهى فرمود از تشييع جنازه اى كه فريادى به او باشد -صلى الله عليه وآله -است  و از آن حضرت

جوع و النوم من غير سهر و الضحك من  كبر مقتا عندالله الا كل من غير :فرمود و از عمرو بن شعله است از پدرش كه آن حضرت

بدون گرسنگى را، و  خداى تعالى بسيار دشمن مى دارد خوردن (267)  .النعمه غير عجب والرنه عندالمصيبه ، و المزمار عند

 .را، و ساز در هنگام نعمت را خواب بدون بى خوابى را، و خنده بدون تعجب را، و فرياد نزد مصيبت

شرفياب شد و عرض كرد كه چه چيز اجر مصيبت را  -الله عليه وآله  صلى-ردى به حضرت نبوى و از يحيى بن خالد است كه م

 الصدمه الاولى من رضى فله الرضا و من سخط فله السخط تصفيق الرجل بيمينه على شماله و الصبر عند :زايل مى كند؟ فرمود

نزد صدمه نخستين است و آنكه به قضاى خدا خشنود باشد،  زدن شخص دست راست به دست چپ است و شكيبايى در(268) 

 .نود مى داردو آنكه ناخشنود باشد، خداوند جل و علا را از خود ناخش خداوند تعالى از او خشنود است

هر آينه . خاك غربت بود چون ابو سلمه رضى الله وفات يافت ، گفتم مردى غريب و در: رضى الله عنها است كه گفت  و از ام سلمه

بودم در اين هنگام زنى وارد شد و اراده داشت كه مرا در گريه  در عالم بماند و براى گريه مهيا  بر او چندان بگريم كه ذكرش 

آيا  (269) تدخلى الشيطان بيتا اخرجه الله منه اتريدين ان :او را پيش آمد و فرمود -صلى الله عليه وآله  -پيغمبر خداى مساعدت كند

 . گريه باز داشتم خود را از  را به خانه اى در آورى كه خداى تعالى او را از آن خانه رانده است ؟ پس  اهى شيطانمى خو

الصدر و جز الشعر و من اقام  اشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و :است كه فرمود -عليه السلام  -و از حضرت باقر 

ذكره فقد رضى بما صنع الله و وقع اجره على الله عزوجل ، و من لم  و استرجع و حمد الله جل النواح فقد ترك الصبر، و من صبر

آواز به  سخت تر بى تابى ، فرياد به لفظ واى و بلند كردن (270) اجره -عزوجل  -القضا و هوذميم و احبط الله  يفعل ذلك جرى عليه

پس صبر را ترك كرده است و آنكه صبر . دارد گريه است ، و سيلى بر روى و سينه زدن و موى كندن و آنكه نوحه گرى را بر پا

 د، پس راضى است به آنچه خداى تعالى كرده و اجر او با خداى عزوجلخداى را حمد نماي آورد و انالله و انا اليه راجعون بگويد و
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 . است

 ضرب الرجل يده على فخذه احباط لاجره : است كه گفته است پيغمبر خداى فرموده است -عليه السلام  -و از حضرت صادق 

(271) 

  

 

 امتحان با ریاست
که خیلی ها سربلند بیرون نمی آیند وچنان .فرمانده بودن.مدیر شدن.رئیس بودن.یکی از آزمون های سخت،امتحان با ریاست است

گاهی برادر را می کشد .ناه وخلافی ابا ندارندگرفتار این محبت دنیوی می شوند که برای رسیدن به آن یا حفظ آن،از انجام هر گ

ند شیرویه که پدرش گاهی پدر را می کشد مان.گاهی پسر را می کشد مانند شاه عباس صفوی.تاریاستش حفظ شود مانند مامون عباسی

ماید همانند اکثر گاهی علما وبزرگان را می کشد وزندانی می ن.گاهی مادر خود را می کشد مانند شاه اسماعیل.خسروپرویز را کشت

.پادشاهان  

:در روایات  .PvDëo ¢çßÇÛ 
.PvCêkßFDÛ (éëD×) PvDëo : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.yDG× pv Þ yDF Ök : (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 
.êßzí× Ök éÆ, yDG× ÚkßF pv íJ ok : (´)pÂDF ÖD×C @ 

lÛkßÜ¡hÞC qC Ökp× éÆ íwÆ ÍDd éF : @ (´)ívß× DF íÎD·N êClh êDèNDVDÜ× qC @ (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 
lÛpFí× Co¢ÛD×p¾ Ökp× éÆ íwÆ ÍDd éF Þ PvC kßÜ¡h ÞC qC Ùç Clh íÛClF éÆ ÚA DN oßi× é®G@º 

.lzDF¢ÛCÞpìJ Þ ÞC PÆÔç TµDF , ÞC qC Ökp× ÄdDÜF êÞpìJ Þ PµD¬ Cpëq , oßi× é®Gº rìÛ 
.PvC MphA PvDëo (íÃìÃd) PvDëo éÇÏF , PwìÛ íçDzkDJ PvDëo, PvDëo : PvC æl×A oßFq ok @ 

 

وهراس ترسآزمایش با   
 .خداوند انسان را با ترس و واهمه وامثال آن امتحان میکند گاهی

 :نقل شده

  هم  بودند ومسلمانان  کرده  را محاصره هزارنفر، مدینه  باده  مشرکین.شد  واقع  هجری  پنجم  درسال  خندق  جنگ

  ازکثرت  از مسلمانان  بعضی.بردند  می خود بسر  بود، درمواضع  شهرحفرشده  اطراف  که  خندقی  درپشت

  منکم  واسفل  فوقکم  من  ْ جائکم اِن»:فرماید می  قرآن  زمینه  دراین.بودند  شده  وترس  دچار هرای  لشگردشمن

جابجا   شماازترس  آورد وچشمان  برشما هجوم  از بالا واز پایین  دشمن  را که  زمانی  یادبیاوریدآن«الابصار  واذزاغت

 .دندش

  جهل  ابی  بن  عبدود وعکرمة  عمروبن  ازجمله  چندنفراز شجاعانش  سپس.کرد  را محاصره  روز مدینه27  دشمن

اورا   عمرو که.رساندند مسلمانان  نزدیکی  را پیداکردند وخودرا به  راهی  ازخندق  خطاب وضراربن  عبداللّه  بن  ونوفل
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اورا پیدانکردندتا   به  دادن  جواب  جرأت  احدی.مبارزطلبیدآمد و  دانستند پیش  باهزارسواربرابر می

کفرقرار   تمامی  درمقابل  ایمان  تمامی:فرمود موقع  پیامبر دراین.  او قرار گرفت  شد ودرمقابل  خارج( ع) علی عاقبت

  از عبادت  درخندق علی  ضربت:پیامبر فرمود  که.جداکرد  سرعمرو را ازتن  ای  بعد ازمبارزه( ع) علی. است  گرفته

 . ،برتراست تاروزقیامت  وجن  انس

 

 امتحان با دنیا
.این مسئله امتحان می کندوخدا گاهی انسان ها را با .هاست دنیاطلبی ریشه همه بدبختی  

  بشری  خطاها واشتباهات  همة  دنیا ریشة  به  وعلاقه شده  باشد، بسیار مذمتّ  هدف  بعنوان  که  از دنیائی  اسلام  در دین

. است  ذکر شده  

  است  شده  انسانها داده  به  زمینه  در این  فراوانی  هشدارهای  در قرآن

. است شده  بیان  مختلف  هشدارها با عبارتهای  نیز این  دین  بزرگان  در سخنان  

 

  آثار زیانبار  دنیاطلبی

.شود  می  عذاب  مایة  اندوزی  ثروت-1  

در روز . بده  دردناك  عذاب  کنند،بشارت نمی  خدا خرج  کنند وآنهارا در راه  هارا انبار می  طلا ونقره  کسانیکه  به»

«34 توبه«»آید  آنها فرود می  وپیشانی  بر پشت  عذاب ثروتها بصورت  همین  قیامت  

. است گردیدن  واز خدا غافل  شدن  سرگرم  مایة  اندوزی  ثروت-2  

1تکاثر«.کردند از دنیا رفتید وشمارا دفن  تا زمانیکه کرد  شمارا مشغول  اندوزی  ثروت»  

شود  می  حاصل وامید بی  نیافتنی  دست  ،آرزوی پایان  بی  زحمت  باعث  دنیا طلبی-3  

.کند  ، کر می حکمت  را از شنیدن  را فاسد ودل  عقل  دنیا طلبی-4  

. بیشتر است متاو در قیا  علیه  الهی  بیشترباشد، حجتهای  انسان  ثروت  هرچه-5  

. خداست  واطاعت  عبادت  مانع  دنیا طلبی-6  

  ،حرص طولانی  شدید،آرزوی  بخل:شود می  زیر جمع  از اسباب  بایکی( ع)رضا  نظر امام  طبق  وثروت  پول-7

  دنیا برآخرت ،ترجیح فامیلی  رابطه  زیاد،قطع

: است چیز پست  فته( ع)باقر  نظر امام  دنیا طبق  اصلی  لذتهای  های  ریشه-8  
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  صاف  کم  وکم  وفاضلابها بالا آمده خاکها وحشرات  از لابلای  که  است  معدنی  آب  آن  بهترین  ها که نوشیدنی

.شود  می  وزلال  

،. زنبوراست  مدفوع  عسل  که  است  طبیعی  عسل  آن  بهترین  هاکه خوردنی  

،!آید  می  عمل  به ابریشم  کرم  دهان  از آب  که  است  ابریشم  پوشیدنی  بهترین  که  پوشیدنی  

،!آید  می  آهو بعمل  از ناف  که  است  مُشك  بوئیدنی  بهترین  ها که بوئیدنی  

،.باشد  می  شیطان  صدای  که  است  غنا وطرب  آن  بهترین  ها که شنیدنی  

،.باشد  می  صاحبش  قاتل  گاهی آنهم  که  است  وحالا ماشین  اسب  گذشته  در زمان  آن  بهترین  سواریها که  

! است  اندر مبال  مبال  که وآنهم  برتر است  لذات  از همة  که  جنسی  عمل  

. است  کافی  گمراهیش  برای ،همین ابلیس  باشد بگفتة  دنیاطلب  نباشد ولی  پرست  بت  اگر کسی-6  

{میزان الحکمه}. است بودهخدا   معصیت  عامل  اولین  دنیاطلبی( ص)پیامبر  بفرمایش -10  

ونگار  ،نقش  دارد در برون  ،دنیا چومارگرچه زهر دارد در درون  

. است  عاقل  کس  گریزد زو هر آن می است  قاتل  مار منقش  زهر این  
 

:می فرماید  .ÚApÂ 
§CpµC lëßVíØÛ Co êßìÛk íÊlÛq rVÞ kßzí× ÚCkpËëÞo D× Ýiv qC éÆ íwÆ qC rìÛ ßN , x@J)) 
PëClç æCo éF Dëkßzí× æCpØÊ ¢çCo qC éÆ ÚA éF ßN oDÊkoÞpJ PvC ÝìØç ÚDÛA ¢ÛCk êDèOÜ× ÝÆ 

.((PvC pNDÛCk lO¾Cí× 
Þ lÜOwF Ík êßìÛk ´DO× éF éÆ lÛlz EDOÆ ÚA QoCÞ Þ lÜOw¡Û ÚD¡ëDV éF íçÞpÊ ÚDÜëC qC l·F)) 

ÚD¡ëC qC DëA lÛpìÊpF lÜFDìF íµDO× Ùç qDF ÚA lÜÛDØç pÊCÞ Ùëßzí× ælëqp×AêkÞq éF éÆ lÜO¿@Ê 
æl×A EDOÆ ÚA ok Co éZÚA éÆ ÚA ÍDd , lÜëßËÛ Ýiv íOvCoéF rV Clh æoDFok éÆ lÛCéO¾pËÛ ÚDØìJ 

.((?lìÜÆíØÛ ÐÃ·N DëA PvC pOèFlÛrìçpJí× éÆ íÛDwÆ êCpF MphA êCpv ?lÛkßF ælÛCßh kßF 
ÚA qC MphA Þ PvDçrìZ (ÝëpOÇëkrÛ Dë) ÝëpNPwJ éÆ éO¾pÊÖDÛ DìÛk Þo ÚA qC DìÛk : (´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvDV ÚA ok yCkDJ ÞCrv éÆ ælz ælì×DÛ MphA Þo 
 

 آزمایش بامریضی
وگاهی افراد دچار مرض های .مریضی های کوچك ومریضی های سخت.یقینا هرکسی در زندگی خود چندین بار مریض شده

اگرچه از درمان مادی ومعنوی .مریضی است آدمی دراین مواقع چه باید بکند؟بهترین توصیه دین،صبر وتحمل.صعبالعلاج می شوند

.هم نباید غافل شود وبا استفاده از اطباء حاذق وتوسل به اهل بیت ع وقرآن ومقربین درگاه الهی از خدا شفا بخواهد  
.pG¤ êDÜ·× 

pG¤ íOiv ok éÆ ÝëC : P¿Ê ÐìñpGV ?PwìZ pG¤ êDÜ·× !ÐìñpGV êC : (£)Cl@h p@G@×D@ì@J @ 
ok éÆ ÚDÜaØç íÜÆ pG¤ íOvlìèN ok , íÜÆí× pG¤ ¢ëDvA (oDÊqÞo) ok éÆ ÚDÜa@Ø@çí@Ü@Æ 
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Þ P×Ôv ÚD×q ok éÆ ÚDÜaØç íÜÆ pG¤ êoDO¾pÊ Þ êoDØìF ok Þ íÜÆí× pG¤êpËÛCßN (ÖDËÜç) 
.lëD¡ÊíØÛ æßÇz éF ÚDFq ÁßÏi× krÛ lvoí× ÞC éF éÆ íëÔF qC (oßG¤ÖkA) , íÜÆí× pG¤ Pì¾Dµ 

ÈëkrÛ §p× éF Þ lzDF fìe@¤ é@Æ koCk P@vÞk D@Ø@z qC È@ë ÖCl@Æ 

DëA : kß×p¾ .ÙìOwç ÝìÜZ D× éØç ÕC Íßvo Dë : lÛkpÆ §p@µ?l@zD@G@Û 
é®vCÞ éF éÆ lëoClÛ PvÞk DëA lìzDF ælz ÙÊ ÚCph lÜÛD×lìçCßhí@× 

ÙwÂ .lzDF DØz ÚDçDÜÊ æoD¿Æ DçÔF Þ kßz ½p¬ pF DØzÚDçDÜÊ DçÔF 
ok íñDV ok ¦iz êCpF PvÞC MolÂ Pvk éF Ý×ÚDV éÆ íëCl@h é@F 

ok ÉorF êCrV Þ ÔF pF pG¤ éF pË× lìvo lçCßiÛ ÚAéF éÆ Pwç P¡èF 
.PvCÉorF êÔF ÐFDÃ× 

ÔOG× Co ÞC koCk PvÞk Co ælÜF ÚßZ ÍD·O× êCl@h é@Æ í@O@vok é@F Þ 
pÊC Þ ,PvC í¨Co ÞC qC Clh lz í¨Co pÊC xJ .ÉorF êÔFéF lÜÆí× 

.kpÆ lçCßh H©º ÞC pF Clh lz PdCoDÛ Þl×A H©º éF  
 

 امتحان با همسر بداخلاق
در برخورد با بر سختیهای زندگی صبرکنند و به زن ومرد سفارش کرده که اسلام برای حفظ کانون خانواده

مشکلاتی مثل اخلاق بد همسر یا فقر وامثال آن فورا به فکر طلاق وجدایی نیافتند که اگر صبر نمایند پاداش 

 .دنیوی واخروی خواهند گرفت

 :فرمود(  ص)برپیام»

 «.او بدهد  را به  آسیه  حضرت صبر کند، خداوند ثواب  بد شوهرش  براخلاق  که  هر زنی»

 وزیر خلیفه در خیمه زن عرب

  از او آب  اصمعی. بود  درخیمه  جمال  وصاحب  جوان  زنی. رسید  ای خیمه  به  در بیابان  عباسی  وزیر خلیفه  اصمعی»

از   زن.  است  خودم بز بدست  شیر این  اجازه  ولی.  بدهم  شما آب  به  ندارم  و اجازه  نیست شوهرم:  گفت  زن. طلبید

شتر   وقتی. گردد از صحرا برمی  که  است  شوهرم:  گفت  زن. از دورپیداشد  سیاهی  موقع  در این. داد  اصمعی  شیر به

  کرد، مرد که می  محبتّ  زن  هر چه ولی...و  او را شست  کرد، پاهای  و بر او سلام  او رفت  باستقبال  سواررسید، زن

شد و   مرد وارد خیمه  تا اینکه. داد می  او جواب  به  بود، با بداخلاقی لنگ  پایش  و یك  داشت  زشتی  قیافه

، با  یازاتامت  شما با این  نیست  حیف: گفت  زن  به  اصمعی.  رفت  آخر خیمه  نمود و به  اصمعی  به  غضبناکی نگاه

و   من بین  خواهی می  که  کنم می  تعجب  هستی  وزیر خلیفه  از شما که  من:  گفت ؟ زن کنی می  زندگی  همچو مردی

  عمل( ص)پیامبر  روایت  به  خواهم می  که  است این  برای  کنم می  مرد زندگی  با این  اگر من!  بیافکنی  جدائی  شوهرم
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شکر   خدا را بر نعمتهایش  من.  صبراست  اش نیمه  شُکر و یك  ای نیمه.  است  دو نیمه  انایم:فرمود که  باشم  کرده

 «. دارم  آخرت  پاداشهای  و امید به.  نمایم صبرمی  زندگی  های و بر سختی  گفته

 

 آزمایش با شهوات و گناهان جنسی
رانسانهای سالم،غریزه جنسی قرار داده شده است ولی برای اگرچه د.انحرافات جنسی استاز مهمترین عوامل انحراف انسانها مسئله 

 .اشباع این غریزه اجازه روابط نامشروع داده نشده وباید این غریزه ازراه ازدواج مقدس تامین گردد

 «!نمائید  را لمس  یمنامحر زن  از اینکه  بهتر است  نبر سر شما بزنند برایتا  آهن  ای اگر با بریده»:پیامبرص

  در اسلام  زنا ولواط  ودنب  زشت

 :فرماید می  خدا در قرآن 

 32اسراء«ً وساء سبیلاً فاحشة  کان  ولاتقربوا الزنا انّه» 

 . است  وبدراهی  زشت  عمل  زنا نشوید که  نزدیك  حتی

  رمود ایننف  چون  است  کرده  مبالغه آن  کند ودر حرمت می  از زنا نهی  آیه  این»:فرماید می  طباطبایی  علامه 

  فاحشه عمل  این  که  این  یکی: است  را دوچیز دانسته  نهی  این  وعلت.نشوید هم  نزدیکش  فرموده  کار را نکنید بلکه

  این  که  این  دوم.شود جدا نمی  از آن  فرضی در هیچ  که  بطوری  بوده   زنا لاینفك  بودن  وفحش  وزشتی! است

را   اجتماع  نظام کلی  شود و به منجر می  اجتماع  شؤون  فساد همه  هم  آن  ساد جامعهف به  که  است  زشتی  ،روش روش

 .کند تهدید می  نابودی  را به  و انسانیت  ساخته  مختل

  یلق  ذلك  یفعل  و من  ولایزنون»:فرمود مؤمنین  صفات  در ضمن  نموده  مبالغه  آن  مرتکبین  دیگر در عذاب  در آیه

 68  فرقان«عملاًصالحاً و عمل  و آمن  تاب  مهانا الاّ من  و یخلد فیه  القیامة  یوم العذاب  له  فیضاع -اثاما

در   ،ابدی خوار وذلیل  وبصورت  شده دوچندان  عذابش  ودر قیامت  کرده  بکند،گناه  هرکه  کنند که زنا نمی  یعنی

 «.دهند  مانجا  صالح  وعمل  کرده توبه  که  شود مگر کسانی می  جهنم

از   قرآن  خداوند درچندجای. است  الهی مردود ومورد لعن  مخصوصا در اسلام  الهی  در ادیان  لواط  همچنین 

  آیه  عنکبوت ودرسوره 160  شعراء آیه  و درسوره 61تا56  حجر آیه  ودرسوره86تا70  هود آیه  در سوره  جمله

  به  لوط  اینکه  از جمله.فرماید می  برآنها وارد شد اشاره که  وعذابی  لوط  قوم  مسئله  به 33  قمر آیه  ودرسوره 26

 شعراء165« ٌ عادون قوم  انتم  بل  ازواجکم من  ربکم  ماخلق  وتذرون-  العالمین  من  الذکران  اتأتون»: گفت قومش

تجاوزگر   شما قومی  کنید؟بلکه روید وزنهارا رها می می( جنسی  عمل  برای) مردان  سراغ  جهانیان  آیا شما در میان

 !باشید می
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 173شعراء« مطراً فساء مطر المنذرین امطرنا علیهم»:نماید می  اشاره  قوم  این  عاقبت  بعد به  در آیات  سپس

 !بود شوندگان  نصیحت  برای  بد بارانی  که  برآنها بارانیدیم( سنگ  باران) باران

  کرد تا اینکه  آنقدر گریه راکردند،زمین  زشت  کارهای  این  وطل  قوم  وقتی:فرمود( ص)  رسول  حضرت» 

  آسمان  خدا به  پس.رسید  عرش  به  کرد تا اشکش  آنقدر گریه رسید وآسمان  آسمان  به  اشکش

 «!آنهارا فروببر:فرمود  زمین  وبه!نما  آنهاراسنگباران:فرمود

 «.افتد می  لرزه  به  عمل  خداوند از این  نماید،عرش میزشمذکر با مذکر آ  جنس  هرگاه:فرمود( ص)  رسول  حضرت»

  گویم نمی  من.باشند می( لوط  قوم) سدوم دهند،بازماندگان می  لواط  به  تن  آنها که:فرمود( ع) صادق  امام» 

 .باشند آنها می  وسرشت  ازطینت  آنها هستند ولی  فرزندان

 «،لدنا وغمیرا ،صریم سدوم:چهارشهربودند  آری:مودزیرورو شد؟فر  که  شهر سدوم  همان:شد  سؤال

  بود،مردان  حلال  با پسران  زیرااگر آمیزش:کرد؟فرمود  را حرام  شد چرا خدا لواط  سؤال( ع) صادق  از امام» 

  ومخالف  موافق جنس  طبیعی  آمیزش  رفتن  از بین  شد وباعث می  انسان  نسل  قطع  باعث شدند واین نیاز می  بی  از زنان

 «.آورد ببارمی  و اجتماعی  کار مفاسد زیاد اخلاقی  واین  گشت می

  دادند از جمله می  را انجام  زشت  کارهای خود انواع  در مجالس  لوط  قوم  که  است  البحار آمده  در سفینة» 

  کردندوبازیهای قمار می.زدند می  هم  برپشت  دست  باکف.کردند می  ردوبدل  باهم زننده  وکلمات  رکیك  فحشهای

بردند ودر حضور  را بکار می  موسیقی  آلات  نمودندوانواع می  پرتاب  عابران  به  دادند وسنگ می  انجام  گانه  بچه

 «.نمودند می  عورت  وکشف  خود رابرهنه  ،بدن جمع

در   غرق  چنان  را دارد آن  انجه  ملتهای برای  والگوبودن  پیشرفته  تمدن  ادعای  که  غربی  دنیای  متأسفانه 

  رابرت»ها هستند واخیرا وشرکتها واتحادیه  مؤسسات  دارای  در غرب  بازان جنس  هم  که  است  مفاسد شده

  ،هم انگلیس  وزیر فعلی  بلر،نخست  تونی  کابینه  نفر ازوزیران  سه  حداقل  کرد که  جمهور زامبیا اعلام  رئیس« موگابه

 .ندباش بازمی  جنس

  لتأتون  انکّم. العالمین  احد من  بها من  ماسبقکم الفاحشة  اتأتون  لقومه  ولوطاً اذ قال»:فرماید می  خدا در قرآن 

 81و80 اعراف«. ٌ مسرفون قوم  انتم  النساء بل  دون ً من شهوة  الرجال

  یك  هیچ  دهید که می  را انجام  بسیارزشتی  آیا عمل: خود گفت  قوم  به  که  را هنگامی  لوط(بخاطر آورید) 

  روید؟شمااسراف می  مردان  سراغ  به  زنان  جای  به  شهوت  ؟آیا شما از روی است نداده  از شما انجام  پیش  از جهانیان

 !هستید( ومنحرف)کار
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  هیچ  د ولینابود نمو  را بخاطر لواط  زیراخداوند قومی  از زنا بیشتر است  لواط  ناروایی(: ع) صادق  امام» 

 «.نکرد  رابخاطر زنا هلاك  فردی

تا آخر عمر   گذارد که می  برجای  زیادی  ، عوارض است  عظیم  آن  گناه  که  بازی  و یا همجنس  لواط 

  و هزاران  ، خودکشی ، دیوانگی روحی  ، اضطرب ، هیجان منشأقتل  عمل  این. شود می  گیر شخص گریبان

  لوط  از دنیا بروند، با قوم  توبه اگر بدون  اشخاص  گونه  و این  است  قتل  کننده  لواط  یسزا.  است  اخلاقی مفسدة

 .شوند محشور می

- از شوهر دیگرش- زن  شوهر با پسر آن  آوردندکه( ع)  را نزد امیرمؤمنان  وشوهری  زن(: ع) صادق  امام» 

  نوجوان  برسد و آن  قتل  شمشیر به ستور داد مرد با ضرباتد  امام.بود  کرده  شهود،دخول  شهادت بودوبه  کرده  لواط

 «.بخورد  حدّ،تازیانه نیز کمتر از میزان

نیز    آوردند و بینّه( ع) بود،نزد امیرمؤمنان  کرده با او لواط  که  پسر نوجوانی  را همراه  مردی(: ع) صادق  امام» 

  با صورت   مرد ونوجوان  گاه  آن!بیاور وشمشیری  نطع!قنبر  ای:ودندفرم  امام.داد  شهادت  زشت  عمل این  آنها به  علیه

 .کردند دونیم  دو را با شمشیر به  امر فرمود آن  سپس.شدند  قرار داده پوستی  فرش  آن  روی

  شوند وفاعل می  ابدی  بر او حرام  دهنده مادر وخواهر ودختر لواط  که  است  آن  کننده  لواط  احکام  از جمله 

 .نماید تواند بعدا با آنها ازدواج نمی

 

 امتحان با امانتداری
گاهی .گاهی امانت پول وطلا وجواهرات واشیاء قیمتی است.امانتها فرق می کنند.از امتحانات سخت خداوند،آزمون امانتداریاست

نت رازها واسرار خصوصی مردم گاهی اما.گاهی امانت شاگردانی است که شما باید آنهارا تربیت کنید.امانت ریاست وپست است

....و.گاهی امانت اسرار نظامی است.گاهی امانت علمی است که به انسان داده شده.است گاهی امانت زن وبچه انسان هستند  

:می فرماید  .ÚApÂ 
PÛD×C ok Þ lìÜÆ PÛDìh ypG×DìJ ÞClh éF lëDGÛ éÆ lìÛCkí× lëCækoÞA ÚD@Ø@ëC é@Æ í@ÛD@w@Æ êC)) 

.((lëqoÞ PÛDìh 
ÚCpëÞ éÛDh ÚA éÆ ÝëC pË× lëDìÛok êCéÛDh éF DèÛA qC íÇë éÆ PvC rìZ oDèZ : (£) Clh pG@×D@ì@J @ 

.DÛq Þ êoCßiFCpz , êkqk, PÛDìh : kß¡Û kDFA PÆpF qC Þ kßz 
.¹Þok Þ PÛDìh pË× kßzí× éOzpv íëßh pç pF Ý×å× : (´) ÁkD¤ ÖD×C @ 

DÜF ¹Þok Þ PÛDìh pF kßz éOhDv íOÏ¥h pç pF D×C PvC ælz éOhDv íëDè@O@Ï@¥@h p@F ÚD@w@ÛC @ 
.kkpÊíØÛ 

.lÜÆ PÛDìh PÛD×C ok éÆ íwÆ PwìÛ D× qC : (£) Clh pG×DìJ @ 

 آزمایش با علم ودانش
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خطرناکتر   جاهل  ندارد از هزاران دین  دارد ولی  علم  کسیکه.باشدهمراه   اخلاقی  از رذائل  ودوری  با تقوی  باید علم  

 :  که  است

 !فاسد شود  فاسد شود ،عالمَی  عالمِی  هرگاه:فرمود( ص) تر بردکالاورسول آید گُزیده  با چراغ  چودزدی

  درزمان.کردند  را دچار ضرر وخسارت قرار گرفتند وجهانی  شیطانی  اهداف  در خدمت  که  اند دانشمندانی بوده

  آنها درخدمت.کنند خود فکر نمی  وشهوانی  مادی  منافع  وجز به  بوده  دین  بی که  بسیار دانشمندانی  چه  ماهم

  آنهادر ابعاد مختلف  به  وبا خدمت  قرار گرفته  داران  وسرمایه  وظالمین  مستکبرین

  از دانشمندان  بسیاری  متأسفانه.کنند می  یاری  را دراهدافشان  آنان  ،سیاسی ،تبلیغاتی ،اخلاقی ،اقتصادی نظامی

  کشور خودشان  ودرحالیکه  کرده آمریکا واروپا مهاجرت  به  نبود امکانات  از جمله  مختلف  های  هبهان  به ایرانی

  را بایدهجرت  هجرت  این.گیرند قرار می  ومستکبرین  داری  سرمایه  ،درخدمت نیازمند است  آنان  دانش  شدیداً به

  مردم  به  وخدمت  در وجود آنها ،دین  که  شناخت نهجرتشا  افراد را باید از این  این  وشخصیت. گذاشت  شیطانی

.وجود ندارد...و میهن  وایثار در راه  

 امتحان با جنگها
ترس ،کشته شدن،اسیرشدن،زخمی شدن،بی ارزش شدن سرمایه ها چون جنگها معمولا با کمبود موادغذائی،

ی که در جنگ احد پیامبر را تنها آنهائ.لذا عده ای هم به این وسیله آزمایش میشوند وامثال آن همراه است

آنهائی در دوران دفاع مقدس،از دفاع مقدس حمایت مالی وجانی نکرند .گذاشتند وفرار کردند نمره منفی گرفتند

.لذا باید مواظب بود که درهمه حالات سربلند بیرون بیائیم.نمره منفی آوردند  

  وخدمت  گرفت  را بدست  اش اوحدقه.آمد بیرون  اش د وحدقهخور  انصاری  ابوقتاده  چشم  به  ای اُحدُ نیزه  در جنگ»

 ! نخواهد داشت  مرا دوست  همسرم  بعد از این! اللّه یارسول: پیامبر آمد وگفت

  القلوب حیوة«!کرد نمی  فرقی  سابقش  باچشم  شد که  سالم  چنان! گذاشت  ابوقتاده  وبر چشم  را گرفت  پیامبر حدقه

 2 ج

 

دتامتحان با عبا  
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درحالی که اکثر آنهائی که  .آنهائی که شبها،کارشان شروع شده وبه عبادت وراز ونیاز با خدا مشغول می شوند

مردم خوشحالند ولی اینها نگرانند،این دسته از افراد .ند ولی اینها گریانندمردم می خند .مردم خوابند اینها بیدارند

 .ی آیندکه کم هم هستند در امتحان الهی سربلند بیرون م

نماز   برای  شب  هنگام(  ص)دانید؟رسولخدا می شما از نماز پیامبر چه: گفت.نماز پیامبر پرسیدند  در بارة  ّ سلمه از ام»

  سپس.خواند شدونماز می بلند می  دوباره.خوابید نماز،می  مدت  اندازه  به  سپس.شد نماز می ومشغول  خواست  برمی

 « .شد می  تا صبح... خواست  نماز برمی  کرد ومجددابًرای می  تنماز،استراح  مدت  اندازه  به

  اللّه:نماز شد ،فرمود  پیامبر مشغول  ،هنگامیکه شب در آن:گوید می  است  با پیامبر بسر برده  شبی  که  یمانی  حذُیفة»

  آن  ورکوع  رفت  رکوع  وبهفرمود  را تلاوت  بقره  بعد از حمد،سورة. والکبریاء والعظمة  والجبروت اکبر ذوالملکوت

سر از   وقتی. العظیم  ربّی  سبحان. العظیم  ربّی  سبحان:فرمود می در رکوع.بود  قیامش  باندازه  جناب

  اش وسجده  رفت  سجده  به  سپس.الحمد الحمد،لربّی  لربّی:فرمود  بود ومی  ایستاده  رکوعش  ،باندازه برداشت رکوع

  وباندازه  سر برداشت  از سجده  سپس. الاعلی  ربّی  ،سبحان الاعلی  ربّی  سبحان:فرمود بود ومی  قیامش  باندازه

 «.را خواند  ونساء ومائده  عمران  وآل  بقره  های بعد سوره. اّغفرلی ،رب ّ اغفرلی رب:فرمود  ومی  نشست  ،می سجده

  خدا،غش  هفتادبار از خوف. بست  می  پینه یش،پیشان سجده  خواند واز کثرت  نماز می  هزار رکعت  شبی  امیرمؤمنان

 .شد  کرد وبیهوش

 امتحان با زیبائی یا زشت بودن

.انسان را امتحان می کن همانطور که با زشتی ونازیبائی افراد را امتحان می نماید زیبائی خدا با   

  زیبا درقیامت  زن

 

  شود که می  او خطاب  آورند و به ، می است  کرده می خود فتنه  با زیبائی  را که  زیبائی  ، زن روز قیامت: ق عصادِ  امام

از تو زیباتر  3 مریم  حضرت شود که می  او خطاب  به!  تومرا زیبا آفریدی! خدایا:  دهد که می  ؟جواب کردی  چرا فتنه

شود  می او خطاب  آورند و به می، را  است  نموده می  خود فتنه  با زیبائی  را که مرد زیبائی  سپس! نکرد  او فتنه  بود ولی

از تو زیباتر   یوسف  حضرت  شود که می  اوخطاب  به!  تو مرا زیبا آفریدی:  دهد که می  ؟ جواب کردی  چرا فتنه  که

 شود می  او خطاب  به.آورند بود را می  افتاده  فتنه  بخاطر بلاها و سختیها به  را که  بعد شخصی.نیفتاد  فتنه  به  بود، ولی

  به  و من  کردی  نازل  تو سختیها و بلاها را بر من  دهد که می  ؟جواب افتادی  فتنه  و به  سختیها ننمودی  چرا تحمل  که

نیفتاد  فتنه  او به  از تو بیشتربود ولی ع ایوب  حضرت  بلاهای  شود که می  او خطاب  به!  افتادم فتنه  
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 امتحان با ایثار وفداکاری

 
  درلباس  در غذا وچه  چه. دادن  را بر خودترجیح  ،دیگری  بشری  واحتیاجات  روزمره  ر مسائلد  ایثار یعنی

 .  مادی  واحتیاجات

از خود   ایثار ،مقام  مقام. است  وفضیلت  کرامت ایثار نشانة. است  جوانمردی  ایثار نشانة. است  بزرگواری  ایثار نشانه

 . است  گذشتن

  امامان.ایثار گربودند  پیامبران.داد  دیگران وبه  زیرا درایثار باید از خودگذشت.هستند  کم  یایثارگر واقع  انسانهای

در   توان بارز ایثار رامی  نمونه.نیز ایثارگر بودند  عادی  از مردم  ای عده.از علماءایثار گر بودند  ای عده.ایثارگر بودند

شدند  رفتند وشهید می مینها می  بر روی  جوان  پیر وچه ها چه بسیجی  گاهی  نمود که  مشاهده  ایران  مقدس  دفاع  ایام

ایثارگر ...و  وکشوری  وصیادشیرازی وباکری  الدین  وزین  شهید همت  چون  افرادی.باز باشد  عبوررزمندگان  تا راه

 .بودند

  در نماز انگشتر به( ع) علی.ندقرار دار(   ع) مرتضی علی  سپس(  ص)،رسولخدا بشریت  ایثارگران  همة  امّا در رأس

 .شد  زیر نازل  او آیه فقیر بخشید ودرشأن

 55 مائده«.باشند دهند می می  صدقه  رکوع ودرحال  آورده  ایمان  وآنانکه  ، خدا ورسول مؤمنین  هماناسرپرست»

 :شد  ثارگر خواندهخداای  نبیندواز طرف  پیامبر آسیب  رسولخدا خوابید تا جان  دربستر پیامبر بجای( ع) علی

 207  بقره«.فروشد خدا می  خودرا در راه  جان  که است  شخصی  مردم  ودرمیان»

 

 آزمایش با ولایت یا دشمنی اهل بیت ع

آزمون بسیار سخت ولایت نیز امتحان مهمی است که سرنوشت آدمی را درجهان آخرت مشخص می 

دشمنان اهل بیت درلباس مسلمانان  زیاد نیستند وبرعکسمتاسفانه دردنیای کنونی دوستان واقعی  اهل بیت .کند

،سپاه صحابه وغیره به کشتار شیعیان مشغولند ودل ابلیس را فوذ کرده وبه اسم وهابی،زرقاوی،بن لادن،ملا عمرن

.خوشحال نموده اند  

امبر درباره نهمه سفارشات پیردم در آزمون ولایت مردود شدند وآمتاسفانه بعد از رحلت پیامبر اعظم ص اکثرم

در روز غدیر خم که فرمود هرکه من مولای اوهستم علی هم سخن مهم حضرت را مخصوصا جانشین برحقش را 
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آن راروایت  مولای اوست واین سخن را بین هفتادهزار تا صدوچهل هزارنفر شنیدند ودهها راوی سنی وشیعه 

 .زیرپا گذاشتندکردند،

خدا ورسول درمورد جانشینی علی بن ابطالب ع اطاعت می محقق می شد ومردم از دستور غدیر خماگر 

 .هیچ امام معصومی به شهادت نمی رسید کردند

 .کشوراسلامی شاهد یک کشور ابرقدرت اسلامی بودیم54اگر غدیر خم به نتیجه می رسید بجای 

 .غیر از یک دین ویک مذهب،مسلمانان مذهب دیگری نداشتند اگر غدیر خم به نتیجه می رسید

 .ر غدیر خم به نتیجه می رسید جهانیان از علوم بی کران قرآن واهل بیت کمال استفاده را می بردنداگ

 .اگر غدیر خم به نتیجه می رسید مسلمانان پیشرفته ترین تمدن را داشتند

 .اگر غدیر خم به نتیجه می رسید مسلمانان جزو عقب افتاده ترین کشورهای دنیانبودند

مسلمانان مورد .قدس شریف اشغال نمی شد.حادثه کربلا اتفاق نمی افتاد می رسید اگر غدیر خم به نتیجه

 .خلفای بی لیاقت وستمگر بر مسلمانان حاکم نمی شدند.ظلم مستکبران قرار نمی گرفتند

 .اگر غدیر خم به نتیجه می رسید دین تحریف نمی شد

 ...و

 :فرمودپیامبرص

  ای. است  بورزد،در جهنم  با او دشمنی  وهرکه است  در بهشت  باشد،با من  هداشت  را دوست  فاطمه  هرکه! سلمان  ای»

ودر قبرودر محشر   مرگ  آنها در هنگام  ترین  راحت  آید که  بکار می  بسیاری  درمواقع  فاطمه  دوستی! سلمان

 . است  ودرحساب  ودرصراط

  ،خدا از او راضی هستم  از او راضی  من وهرکه  هستم  از او راضی  باشد،من  از او راضی  فاطمه  دخترم  هرکه  پس

  می  ،خدا بر اوغضب بگیرم  بر او خشم  من  وهرکه  گیرم  می  بر او خشم  بگیرد،من بر او خشم  فاطمه  وهرکه  است

{زندگانی سرور زنان جهان}.نماید  او ظلم  وذریة  فاطمه  به  بر کسیکه  وای! سلمان  ای.کند  

 

 

 

 

 

{عبادت}دستورات دینی انجام-6  
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.یعنی  انسان بر عمل کردن به واجبات  و تر ك محرمات صبور باشد : صبر بر طاعت خداوند  

انسان باید ساعتی را صرف مقدمات نماز از طهارت و غیره کند و در حال نماز هم توجه خود را به همین نیت مشغول بدارد و 

کند و با وجود آب گوارا و غذای مطبوع بر بشنگی و  رن اجتناب کند و تا افطار صبیا در روز ساعاتی متوالی از خوردن و آشامید

گرسنگی صبر کند و یا در حج رنج سفر و دوری از وطن را بر خود هموار کند و دری میان گروهی نا آشنا مبالغی از مال و عمر 

بخورد و همه اینها به صبر احتیاج داد البته این عبادات را صرف نماید و یا در امر به معروف و نهی از منکر چه خون دلها که باید 

ارحنا یا : )به بلال می فرمود( ص)برای اهلش سخت نیست بلکه شیرین نیز است همانطوریکه در روایت است که وقت اذان پیامبر

.ما را راحت و مسرور کن ای بلال( بلال  

به کمال وسعادت است والا خداوند از همه  انساندر هرحال،احکامی که بر انسانها واجب شده همه برای رسیدن 

.عالمیان بی نیاز است   

خمس وزکات،باعث ظهور انسان دوستی ونوع دوستی .سپری دربرابر آتش استروزه .نماز معراج مؤمن است

،یعنی مبارزه ونهی از منکر امربمعروف.حج وجهاد هردو از جلوه های اقتدار دین اسلام است.ورضایت الهی است

.گناه در جامعه است مردم با جلوه های همه  

نفع هیچ واجبی خالی از حکمت نیست زیرا خداوند حکیم وعلیم،هرحکمی را که واجب می کند براساس 

واز هر کسی باندازه  .والبته هرگز حکمی که خارج از طاقت انسان باشد واجب نمی کند.ومصلحت انسانهاست

.توانش تکلیف می خواهد  

هر .تمام عمرش از هنگام بلوغ تا زمان مرگ بتواند به دستورات دینی عمل کند نیاز به صبر دارد اینکه مسلمانی در

زحمت سفر حج را .از مالی که بدست آورده در راه خدا دادن.هرماه رمضان روزه گرفتن.روز نماز خواندن

 بر کرد وبه واجبات عملبعد از اینکه ص.کشیدن واز جان وفرزند در راه  خدا گذشتن،نیاز به طاقت وصبر دارد

:نمود،آنوقت موقع مرگ خطاب می شود  

{فجر آیه آخر}.یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی  

دیگر سختی ها تمام شد واز این ساعت به بعد در نعمتهای الهی قرار می گیری وبه لذات اخروی بهشت دست می 

.یابی  

 

 

{پاکدامنی}ترل شهواتکن-7  
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پله های کمال وترقی معنوی،صبر بر شهوات ودوری از آن استاز مهمترین   

:در برابر زن کامجو( ع)داستان عفت و گریه امام حسین  

( ع)رسید در آنحال امام حسن ( ع)ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت مجتبی 

نماز را کوتاه نمود و فرمود کاری داشتی جوابداد آری پرسیدحاجت تو چیست گفت من زنی بیشوهرم به این  .مشغول نماز بود 

.مکان وارد شداه ام و مایلم از شما کام بگیرم  

آن زن پیوسته در صدد دل بردن از آنجناب . دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم بسوزانی : حضرت فرمود

.بود  

زن که حال امام . کم کم گریه آنجناب شدید شد. دور شو وای بر تو: رو ع به گریه کرد و در این بین می فرمودحضرت ش

سیلاب . وارد شد دید بادرش با این زن هر دو گریه می کنند( ع)را مشاهده کرد او هم شروع بگریه نمود امام حسین( ع)مجتی 

.داد که او هم شروع بگریه کرد چنان برادر را تحت تأثیر قرار( ع)اشك امام حسن  

عده ای از اصحب حضرت آمدند هر کادم آن حال را مشاهده می کرد گریه آنها را می گرفت تا اینکه صدای گریه ایشان بلند 

از نظر عظمت و ( ع)حسین بن علی . مدتی از ن پیش آمد و گذشت. اصحاب نی متفرق شدند. زن بادیه نشین خارج گردید. شد

( ع)حسین. نمیه شبی که امام حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود. ر خویش سبب گریه را نپرسیدجلالت براد

فرمود تا زنده ام بکسی مگو . خوابی دیدم از آن جهت گریه می کنم تفصیل خواب را جویا شد: پرسید چه شده برادر جان فرمود

او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا می کردم همینکه حسن و زیبا  مردم برا تماشای. یوسف صدیق را در خواب دیدم

گفتم بیاد .ئی اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسوی من توجه نموده گفت برادرم چرا گریه می کنی پدر و مادرم فدایت باد

کهنسال یعقوب د فراق تو چه دید برای آن آوردم جریان تو را با زن عزیز مصر که چه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی پیر 

گریه می کنم و در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود داری یوسف گفت چرا تعجب نمی کنی از خودت راجع به آن زن 

چه حالی پیدا کردی دیدی چگونه اشك ریختی؟ . بادیه نشین که او رد ابواء با تو مصادف شد  

دا کند بر زنی یا کنیزی پس از ترس خدا او را ترك کند خداوند آتش را بر او حرام می کند کسیکه قدرت پی: فرمود( ص)پیامبر

و او را از قیامت ایمن کرده وارد بهشت می نماید و اگر حرام مرتکب شود خا بهشت را برای او حرام کرده و او را وارد جهنم می 

می شدن امت من میگردد دو چیز است شکم پرستی و بیشترین چیزی که باعث جهن: نماید و در جای دیگر حضرت فرمود

.شهوترانی  

 

:نتیجه نیك مخالفت با هوای نفس  
در میان بنی اسرائیل عابدی زیبا و خوش سیما بود زندگی خود را بوسیله درست کردن زنبیل از : فرمود( ص)حضرت رسول

اه او را دیده وارد قصر شد و حکایتی از زیبائی و روزی از درخانه پادشاه می گذشت کنیز خانم پادش. درخت خرما می گذرانید

همینکه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او . خانم گفت بوسیله ای او را داخل قصر کن. جمال عابد برای خانم تعریف کرد
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بندند و به او زن دستور داد درهای قصر را ب. عابد امتناع ورزید. افتاد از حسن و جمالش در شگفت شد در خواست نزدیکی کرد

پرسید بالای قصر شما . گفت غیر ممکن است باید من از تو کام بگیرم و تو نیز از من بهره بری عابد چون را ه چاره را مسدود دید

عابد بر فراز قصر . محلی نیست که در آن جا وضو بگیرم زن بکنیز گفت ظرف آبی بالای قصر ببر تا هر چه می خواهد انجام بدهد

ا با خود گفت ای نفس مدت چندین سال عبادت را که روز و شب مشغول بودی به یك عمل ناچیز می خواهی تباه رفت در آنج

بمیری بهتر از آن است که این کار انجام دهی نزدیك بام رفت دید قصر مرتفعی است . اکنون خود را از این بام به زیر انداز. کنی

همینکه خود را آماده انداختن : فرمود( ص)حضرت رسول . زد تا بزمین برسد و هیچ دست اویزی نیست که خود را به آن بیاوی

او را ببال خود دریاب تا آزرده . نمود امر بجبرئیل شد که فورا بزمین برد بنده ما از ترس معصیت می خواهد خود را بکشتن دهد

ن قصر ماند زنش پرسید پول زنبیل ها را چه زیبیلهایش در هما. نشود عابد را در راه چون پدری مهربان گرفت و بزمین گذاشت

جواب داد باید به گرسنگی صبر کنیم ولی تو تنور را . کردی ؟ گفت امروز چیزی عاید نشد گفت امشب را با چه افطار کنیم

رده با مرد خود زن تنور را روشن ک. زیرا ایشان بفکر ما خواهند افتاد . بیأفروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان تهیه نکرده ایم 

آن زن بمقدار لازم . گفت از تنور آتش بگیر . در ین بین یکی از زنان همسایه برای بردن آتش وارد شد.شروع به صحبت نمود

آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیك است بسوزد زن نزدیك تنور آمده دید 

نانها را جدا کرده پیششوهر آورد باو گفت تو در پیش خدا منزلتی داری که برایت . ی بر اطراف تنور استنان بسیار خوب و مرتب

.عابد گفت صبر همین زندگانی بهتر است. نان آماده می شود از خداوند بخواه بقیه عمر ما را از بدبختی و ذلت نجات دهد  

*** 
:فرموده است( ع)علی   

((الرق مغلوب الشهوة اذل من مملوك))  

.کسیکه مغلوب شهوات باشد از بنده زر خرید ذلیل تر است  

!عاقبت برصیصای عابد  
آورده اند در زمان قدیم در سرزمینی عابدی زندگی می کرد که به عنوان زاهد و عابد و دائم الصلاه میان مردم مشهور بود 

سافرت شد چون تنها یك دختر داشت و کسی را در ولی باطنش با ظاهرش فرق داشت تا اینکه یکی از تجار آن سرزمین عازم م

آن شهر نداشت که دختر را با اطمینان خاطر نزد او بگذارد لذا به فکرش رسید که جون عابد در فکر عبادت خداست لذا بهترین 

.جایی است که می تواند دختر را یزد او بگذارد  

بود تا اینکه چشم عابد به صورت دختر افتاد و از جمال او  پس دختر را بنزد عابد گذاشت و به مسافرت رفت دختر نزد عابد

دچار وسوسه شیطان شده و بالاخره فریب خورد و با او عمل نامشروع را انجام داد و بعد از مدتی با خود گفت اگر تاجر این 

ره دختر را کشته و در ماجرا را بفهمد تمام مردم شهر را خبر کرده و آبروی من خواهد رفت پس با وسوسه شیطان و نفس اما

.خارج از عبادتگاه خود جایی پنهانی دفن نمود  
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تاجر پس از مراجعت به سراغ دختر خود آمد عابد گفت تو اصلا دختری پیش من نیاوردی پس تاجر به نزد پادشاه شکایت 

ده و به امر قاضی تصمیم کرده و حاکم دستور داد تا خانه و اطراف خانه عابد را گشتند که پس ا جستجو متوجه جسد دختر ش

پس از اینکه طناب دار به گردن عابد انداختند شیطان به او گفت اگر می خواهی زنده بمانی . گرفته شد که عابد را به دار آویزند

 کهشاید از این اعمالت توبه کنی باید بگویی من شیطان را می پرستم تا اینکه من تو را نجات بدهم پس عابد بدبخت این جمله را

گفت و در همان حال طناب دار را بالا کشیدند و عابد در حالیکه زنا کرده و آدم کشته و مشرك شده بود از دنیا برفت و این همه 

.نتیجه هوی نفس بود  

***  

!نزدیك بود منحرف شود  
دو نفر از یاران  این بود که هر گاه می خواستند عازم جهاد شوند میان هر( ص)رویه پیامبر اسلام ( ص)در زمان رسول خدا

.خود پیمان اخوت و برادری می بستند تا یکی به جهاد برود و دیگری در شهر بماند و کارهای لازم او را انجام دهد  

به ( ص)سعید در ملازمت پیامبر. حضرت در جنگ تبوك میان سعیدالن عبدالرحمن و ثعلبه بت انصاری پیمان برادری بست

ثعلبه هر روز می آمد و ما یحتاج خانواده سعید را مهیا . نده و عهده دار امورات خانواده او گردیدثعلبه هم در مدینه ما. جهد رفت 

در یکی از روزها زن سعید راجع به کار لازم خانه طبق معمول از پس پرده با او حرف می زد و سوسه نفس هوس خفته . میکرد

پس پرده با تو سخن می گوید آخرنظر ی بینداز و ببین در پشت پرده ثعلبه را بیدا نمود و با خود گفت مدتی است که این زن از 

خیالات شیطانی و هوس های نفسانی چنان او را تحریك نمود که قادر بر حفظ خویشتن . چیست و گوینده این سخنان کیست 

. او را احاطه کرده استبه همین جهت به خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنی است زیبا که حجب و حیا رخسار . نبود

آنگاه دست دراز کرد که با . ثعلبه با همین یك نگاه چنان دل از دست داد وی بی قرار شد که قدم پیش نهاد و به زن نزدیك شد 

ولی همان لحظه حساس و خطر ناك زن فریاد زد و گفت ای ثعلبه آیا سزاور است که پرده ناموس برادر مجاهد . وی در آویزد

.آیا رواست که او در  راه خدا پیکار کند وتو در خانه وی نسبت به همسرش قصد سوء کنی . ی خود را بدر  

در پای کوهی شب و . این کلام مانند صاعقه ای بر مغز ثعلبه فرود آمد نعره زد و از خانه بیرون رفت و سربکوه و صحرا نهاد

.خدایا تومعروف به آمرزش و من موصوف به گناهم: گفت روز با پریشانی و بیقراری و گریه و زاری سر آورد و پیوسته می  

مدت ها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عذر تقصیر به پیشگاه خدا می برد و طلب عفو و آمرزش 

ثعلبه را پرسید همسر  از سفر جهاد مراجعت فرمود وقتی سعید به خانه آمد قبل از هر چیز احوال( ص)می کرد تا اینکه پیغمبر اکرم

سعید با شنیدن این . وی ماجرا را برای او شرح داد و گفت هم اکنون در کوه و بیابان با غم و اندوه و ندامت دست به گرییان است

سرانجام او را یافت که در پشت سنگی نشسته و دست بسر . سخن از خاه بیرون آمد وبرای جستجوی ثعلبه به هر طرف روی آورد

:با صدایی بلند میگوید گرفته و  

پس سعید نزدیك آمده او را در کنار گرفت . وای بر شرمساری وای بر رسوائی روز قیامت. ای وای بر پریشانی و پشیمانی

ثعلبه گفت اگر . ودلداری داد و گفت ای برادر برخیز و با هم نزد پیامبر رحمت برویم این درد را دوائی  این رنج را شفائی باید
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حتما به حضور پیغمبر شرفیاب شوم باید دست ها و گردن مر ا با بند بسته و مانند بردگان گریز پای به خدمت پیغمبر  لازم است

.ببری   

حضرت اجازه دادند . ایستاد و با صدای بلند گفت المذنب یعنی گناهکار( ص)وقتی که با همان وضع آَمد درب خانه پیغمبر

گناهی بزرگ و : حضرت فرمود. ثعلبه خلاصه ماجرا را عرضکرد. به این چه وضعی استوارد شود و پس از ورود پرسید ای ثعل

.خطایی عظیم از تو سرزده ، از اینجا برو و با خدا راز و نیاز کن تا چه خدا فرماید  

می  بیرون آمد و روی به صحرا نهاد دخترش جلو آمد و گفت ای پدر دلم سخت به حالت می سوزد( ص)ثعلبه از خانه پیغمبر

ثعلبه چند . تو را از نزد خود رانده است منهم دیگز بتو نمی پیوندم( ص)خواهم هر جا می روی همراهت باشم ولی چون پیغمبر

سرانجام هنگام نماز عصر پیك حق آمد و این . روزی بدین حال در سوز و گداز بسر برد و شبی چند را بگریه وی نیاز بپایان آورد

:ت خواندآیه را بر حضرت حتمی مرتب  

والذین اذا فعلو فاحشه او ظلمو انفسهم ذکر والله فاستغفروالذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصرو علی ما فعلو و هم ))

135آل عمران ((یعلمون  

ست جز پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و ا گنا ه خود توبه کنند و کی

.خداوند که گناهان را بیامرزد و آنها کسانی هستند که بر کارهای زشت اصرار نورزند زیرا بزشتی گناهان آگاهند  

و سلمان را بطلب ثعلبه فرستادند و در میان را ه شبانی به آنها رسید حضرت سراغ ثعلبه را از او ( ع)، علی ( ص)پس پیامبر

پس حضرت با سلمان صبر کردند تا شب شد ثعلبه . آید و در زیر این درخت می نالدگرفت چوپان گفت شبها شخصی اینجا می 

آمد و در زیر آن درخت دست نیاز بسوی خالق بی نیاز دراز کرد و عرضکرد خداوندا از همه جا محرومم اگر تو نیز مرا بانی بکه 

.روی اورم و چاره کار را از کجا بخواهم  

ت آنگاه نزدیك آمده و فرمود ای ثعلبه مژده باد که خدا تو را آمرزید و اکنو ن پیغمبر در این هنگام مولای متقیان گریس

.تو را می خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع به توبه او نازل شده بود قرائت فرمودند( ص)  

شغول نماز عشاء بود شدند حضرت م( ص)ثعلبه برخواست و همرا ه حضرت به مدینه آمده و یکراست وارد مسجد پیغمبر

شروع به خواند یکاثر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت ( ص)بعد از حمد پیغمبر. حضرت امیر و سلمان و ثعلبه نیز اقتدا کردند

: فرمود  

((    الهاکم التکاثر))  

.یعنی مشغول داشته شما را ثروت اندوزی   

: ثعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود  

((زرتم المقابر  حتی))  

.تا زمانیکه شما قبرها را زیارت کنید  

.بیشتر ناله کرد  

:و جون آیه سوم را شنید  
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((کلا سوف تعلمون))  

.یعنی آن چنین است که بزودی خواهید داشت   

.نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد  

*** 
یطان آگاه و د کمین گاه است و هیچیك از دامهای وی برای صید از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا ش: فرمود( ص)پیامبر

.پرهیزکاران مانند زنان مورد اطمینان او نیست  
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{عفو وبخشش}صبر در مقابل انتقام-8  

 

:ارزش عفو و بخشش  
گر کسی به صاحب عفو عفو در اصطلاح به صفتی می گویند که باعث می شود از گناه و بدی دیگران چشم پوشی کرده و ا

.اهانتی و یا ظلمی نمود او درگذرد مخصوصا زمانی که قدرت برمقابله و برخورد را داشته باشد  

: قرآُن می فرماید  

36شوری((فمن عفا و اصلح فاجره علی الله))  

: می فرماید( ص)هر کس که ببخشد و اصلاح نماید پس اجرش با خداوند می باشد پیامبر اسلام  

((عفو یحب العفوان الله ))  

با حق مناجات کرد که الهی کدام بنده ( ع)آورده اند که موسی. بدرستیکه خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست دارد

.بیزد تو عزیز تر است خطاب آمد که آنکس که عفو با اینکه می تواند کرده و انتقام بگیرد  

یا ستمی را به فردی وارد کند یا اینکه برادر ایمانی در حال موارد عفو و گذشت زیاد است مثل آنجایی که کسی گناهی و 

عصبانیت اهانتی به انسان نماید و یا اینکه دررابطه با برخورد با ارباب رجوع مورد اذیت قرار گیرد که در همه این موارد عفو 

.پسندیده است  

بازار کوفه عبور می کرد یکی از اشخایص مغرور  با لباس ساده ای از میان( ع)آورده اند که روزی مالك اشتر سردار سپاه علی

و متکبر که مالك اشتر را نمی شناخت وقتی دید مردی با لباس ساده ای از میان بازار عبور می کند پوست خربزه ای را به سوی 

.مالك اشتر پرتاب نمود ولی مالك اشتر بدون اعتنا از بازار خارج شد  

وقتی متوجه شد به . میدانستی این اهانت را به چه کسی نمودی این فرد مالك اشتر بودپس یکی از بازاریان به این مرد گفت 

چه شخصی اهانت نموده بدنش شروع به لرزیدن کرد بدنبال مالك اشتر رفت تا اینکه مالك را در مسجدی دید که مشغول نماز 

مالك عرضکرد من به مسجد نیامدم مگر برای  خواندن است بعد از اتمام نماز شروع به عذر خواهی از مالك اشتر نمود و لی

.اینکه از خدا طلب آمرزش برای تو نمایم  

:شاعر می گوید  

 چو قدرت یافتی بر خصم قاهر

 بعفوش بند کن تا بنده گردد    

 که معذب کشته افعال خویش است

 چو بوی عفو یابد زنده گردد    

.عنوان تشکر از تسلط تو بر او از او عفو نماهر وقت بر دشمنت قدرت یافتی پس ب: می فرماید( ع)علی   
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علماء اخلاق گفته اند عفو گوهری است که حق تعالی در ضمیر انسان به ودیعه گذاشته و برای رسیدن بدان و پیدا کردنش 

تبری زحمات زیادی کشید و ناملایمات فراوانی را باید تحمل شد و کسانی به این صفت متعالی می رسند که او لا از معاصی 

( ع)جسته و روح را به اوصاف عالیه الهی آرایش داده و ثانیا کاری کند که حق تعالی او را مورد عفو قرار دهد که امام صادق

: فرمود  

به مرحله عفو نمی رسد مگر زمانیکه خدا او را مورد عفو قرار داده و گناهان گذشته و آینده او را ببخشد و به نور الهی او را 

.منور کند  

روایت است چون روز قیامت شود خدای تارك و تعالی پیشینیان و پسینیان را در یك سرزمین گرد آورده منادی فریاد  در

فرشتگان ایشان را استقبال کنند و گویند فضل شما چه بوده گویند ما به کسی . جماعتی از مردم برخیزند. کشد اهل فضل کجایند

.محکوم می کرد احسان می کردیمکه از ما می برید پیوستیم و آنکه ما را   

و نیز .یا علی کسیکه نپذیرد پوزش عذر خواهی را چه راست گوید و چه دروغ به شفاعت من نرسد: فرمود( ص)رسولخدا

.پوزش پذیر باشید از هر پوزشی خواه درست باشد یا نادرست و هر که نپذیرد شفاعت من به او نرسد: فرمود   

 

(:ع)مقام بخشش امام علی  
را دیدم و به آنحضرت ( ع)خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین ابن 

از شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت . گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستند

ند بزرگانتان را کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ نمود

پیدا ( ع)که انتقام نکشیدید بلکه گفتید هر کس بهانه ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین

.شد  

م نه فرمود از او بشنو از خواب بیدار شدم بخانه ابن اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفت: فرمود( ع)امیر المؤمنین

صیفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و گریست و گفت بخدا سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و 

گذشت سرشت ما بود توانا شدیم پس : هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اینست که 

شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می گذشتیم و می . و چون شما توانا شدید سیلاب خون در مکه براه افتاد

.بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون همان براود که در او است  

: ضرت در جوا ب او از چند صفت انسانی نام برد و فرمودشرفیاب شد و عرضکرد مرا ح( ع)شخصی به محضر امام صادق

گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و ارتباط با کسی که با تو قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء به کسی که تو را محروم 

.کرده و سخن حق اگر چه بر علیه خودت باشد اینها از مکارماخلاق است  

 

:بخشندگی کاشف الغطا  
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ت مرحوم کاشف الغطا که از علمای بزرگ عالم اسلام بوده است آمده که روزی در محراب عبادت نسیته بودند در حالا

گدائی به ایشان نزدیك شد و از او درخواست مقداری پول کرد ایشان به دلایلی به وی پول ندادند اما سائل آب دهان به صورت 

ا به پا خاستند و شخصا میان صفهای نماز گشتند و برای او پول جمع مرحوم کاشف الغطا انداخت پس از این عمل کاشف الغط

.آوری کردند  

 

(:ع)نمونه ای از عفو و گذشت امام سجاد  
.وقتی خدا بخواهد مؤمنی را بزرگ کند او را صاحب عفت و گذشت می نماید: است( ص)روایتی از پیامبر  

د و به آن بزرگوار ناسزا گفت ولی آنحضرت در جوابش بحضور آنحضرت آم( ع)شخصی از اهل بیت حضرت زین العابدین 

.چیزی نفرمود  

متوجه اهل ممجلس شد و فرمود شنیدید که این مرد بمن چه گفت اکنون من ( ع)موقعی که آن شخص رفت امام سجاد

هم مایل بودیم که  مانعی ندارد ما: دوست دارم که همه با هم نزد او رویم و من جواب ناسزاهای او را بگویم حضار مجلس گفتند

پس حرکت این آیه شریفه را تلاوت . شما جواب او را می دادی حضرت زین العابدین نعلین های خود را پوشید و حرکت کرد 

:می فرمود  

133آل عمران((والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین))  

فرو می برند و نسبت به خطای مردم عفو و بخشش می کنند و خدا یعنی مردمان با تقوا آن افرادی هستند که خشم خود را 

.نیکو کارانرا دوست دارد  

. ما فهمیدیم که آن بزرگوار به آن شخص بدگوئی نخواهد کرد: وقتی آنحضرت این آیه را تلاوت فرمود: راوی می گوید

وقتی آن شخص . بگوئید علی بن الحسین آمده: همینکه نزدیك منزل آن مرد رسیدیم امام علیه السلام وی را صدا زد و فرمود

موقعی که . دریافت که حضرت زین العابدین آمده گمان کرد آن بزرگوار در صدد انتقام است لذا خود را برای دفاع آماده نمود 

درباره من ای برادر تو نزد من آمدی و چنین و چنان گفتی اگر آن سخنانی را که بمن گفتی : به وی افتاد فرمود( ع)چشم امام

شنید دیدگان آن ( ع)همینکه آن شخص این سخنان را از امام سجاد: راوی می گوید. صدق کند از خدا می خواهم که مرا بیامرزد

.آنچه که من در باره شما گفتم در وجود تو نیست بلکه من خودم به گفته هایم سزاوارترم: بزرگوار را بوسید و گفت  

آب بر سر آن بزرگوار می ریخت در آن حین که آب می ریخت ( ع)نیزان امام سجادو همچنین آمده است که یکی از ک

سر خود را بلند نمود و به آن کنیز یك نگاهی کرد کنیز ( ع)ابریق از دستش افتاد و سر آن حضرت را شکست زین العابدین 

: گفت خدا می فرماید  

((والکاظمین الغیظ))  

:نیز گفتک. خدا تو را عفو فرماید: امام فرممود  

((والله یحب المحسنین))  

.برو من تو را برای رضای خدا آزاد کردم: فرمود( ع)امام  
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:داستانی از تاریخ  
آ ورده اند اول کسیکه از ملوك سامانی اقتدار و عظمت پیداکرد امیراسمعیل سامانی است که مردی بسیار پسندیده سیرت و 

ز طرف برادر خودر امیر نصر سامانی حمومت بخارا را داشت هنوز چیزی از مدت امیراسمعیل ابتدا ا. دارای اخلاقی شایسته بود

حکم رانیش نگذشته بود که بواسطه مدالت و دادگری و حسن رفتا با رعیت دلهای مردم را بسوی خود متوجه کرد بطوریکه از 

وسعت یافت بعضی از فتنه جویان  کم کم دامنه حکومتش. اطراف و جوانب آوازه رعیت نوازی او را شنیده گردش را گرفتند

. میان دو برادر را تیره کرده امیر نصر را علیه برادر خود برانگیختند  

امیر اشکری فراوان از سمرقند برای سرکوبی اسمعیل حرکت داد و پس از روبرو شدن دو لشکر و مبارزه دو سپاه امیر نصر 

عیل گرفتار گردید پس او را با دست بسته پیش برادر کوجکترش مغلوب شده و فرار کرد ولی بدست یکی از یاران امیر اسم

اسمعیل سامانی آوردند همه گمان داشتند فورا دستور کشتنش را خواهد داد اما همینکه چشم امیر اسمعیل به برادر بزرگتر از هود 

این گذشت چنان بی سابقه بود که امیر  .افتاد و از اسب پیاده شد و با کمال احترام پیش رفته ابتدا ران و بعد رکاب او را بوسید

امیر اسمعیل دستور داد خیمه و خرگاه مرتبی روبروی هیمه خودش برای او اختصاص . نصر خیال کرد او را مسخره می کند 

نت اگر بهارا را به من ارزانی داری م. سپس رو به برادر کرده و گفت تو همان برادر بزرگتر و من همان خدمتگزار کوچکم . دهند

امیر نصر از رفتار برادر خود شرمنده گشت و امیراسمعیل با احترام او را . دارم و گرنه هر چه رأی و فرمان تو باشد انجام خواهم داد

اگر عفو سیره . از این رو تمام ماوراء النهر در اختیار امیر اسمعیل در آمد. امیرنصر وفات یافت 276روانه سمرقند کرده و در سنه 

.شد آنوقت شاید کینه جای عفو را بگیرد به داستان زیر توجه کنیدانسان نبا  

در قرن ششم هجری شخصی بنام ابن سلار که از افسران ارتش مصر بود به مقام وزارت رسید و در کنال قدرت بر مردم 

در دوران  .او از یك طرف مردی شجاع فعال و با هوش بود و از طرف دیگر خودخواه و خشن و ستمکار. حکومت می کرد

موقعیکه ابن سلار یك فرد سپاهی بود به پرداخت غرامتی محکوم شد برای . وزارت خود خدمت بسیار و ظلم فراوان کرد 

ابی الکرم به حق یا نا حق به اظهارات او . شکایت نزد ابی الکرم مستوفی دیوان رفت و پیرامون محکومیت خود توضیحاتی داد

موقعیکه . ابن سلار از گفته وی هشمگین گردید کینه اش را بدل گرفت. در گوش من فرو نشود سخن تو: ترتیب اثر نداد و گفت 

وزیر شد و فرصت انتقام بدست آورد او را دستگیر نمود و فرمان داد میخ بلندی را در گوش وی فرو کوفتند تا از گوش دیگرش 

. زد ابن سلار می گفت اکنون سخن من در گوش تو فرو شد در آغاز کوبیدن میخ هر بار که ابی الکرم فریاد می. سر بیرون کرد

.سپس به دستور او پیکر بی جانش را با همان میخی که د سر داشت بدار آویختند  

اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی آورد تو از او قبول نموده و : فرمود( ع)امام سجاد

.او را عفو نما  
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